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 شناسی رولان بارترویکردی تحلیلی به اسطوره

 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،شناسيدانشيار گروه جامعهالدين / سيدحسين شرف sharaf@qabas.net 

  shafaq1355@gmail.comمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،دانشجوي دكتري مطالعات فرهنگيرضا شفق / غلام

 02/04/1400ـ پذيرش:  15/11/1399دريافت: 

 چكيده
اسطوره پيرامون  ، انديشمند فرانسوي معاصررولان بارتمحتوايي ديدگاه  اين مقاله به تحليل و تغيير

براي  سازوكاريمثابه عبور كرده و از آن به . بارت توانسته است از اسطوره به معناي افسانه،پردازدمي
شناسي و نظام مفهومي سوسور و نيز با كند. بارت، با استناد به قواعد زبان استفادهبرساختن جهان اجتماعي 

 اقتباس از نشانگان جمعي دوركيم، به اين نتيجه رسيد كه اسطوره به نمادهاي لفظي و مکتوب منحصر
ته از گرفترين نکته الهامتواند به اسطوره بدل شود. مهمهر چيزي در عالم انساني، بالقوه مي ؛ بلکهشودنمي

شناختي)دال و مدلولي( نمادها در مقابل دلالت زبان هااجتماعي نمادها و نشانهـ  سوسور، دلالت فرهنگي
ترين اند: شکل و معنا. مهماي، داراي دو جنبه مختلفهاي اسطوره)دلالت اوليه( است. از ديد سوسور، دال

تبديل امور اجتماعي »به  مين موضوع،است. بارت، از ه« تفوق شکل بر معنا»پردازي اسطوره سازوكار
اساسي نشانه، كه مربوط به  ة، با تفوق شکل، جنبنظر ويانتقال يافته است. از « تاريخي به امور طبيعي

گردد. در اين صورت، شود و هويت زماني و مکاني، معناي نشانه ناپديد ميمعناي آن است، دچار تحريف مي
 ةشويم. در اين مرحله، بورژوازي توانسته با تصرف در اين نشانواجه ميما با موجودي فرازمان و فرامکان م

 .كندبرجسته ـ  را كه همان جنبه شکلي دال استـ  تهي شده از معناي اصلي، معناي موردنظرش

 ، بارت.اسطوره، نشانه، دلالت، معنا، شکل :هاهكليدواژ
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 مقدمه

پيچيدگي فزاينده و مهارناشدني، سرعت و شتاب  ،كه ازجمله آنهادارد فردي بهمتعدد و منحصرهاي ويژگي ،جهان مدرن

در  مستمراً ،يعني عرصه مجازي و تصنعي آن ،از اين جهان آن است. بخشيهاي وار پديدهتطورات و ارتباط شبکه ،تغييرات

امعه بشري است. بخش مختلف جهاي در ساحت ،ناپذير و انعکاس مستقيم و غيرمستقيم اين تغييراتتبدل مهار و حال تغيير

 ةگيرد. در نتيجمورد دخل و تصرف و دستکاري هدفمند قرار مي ،مين منافع قدرتمندانأت برايحقيقي اين جهان نيز همواره 

دستخوش ابهام معنايي شده است. برخي  ،هاي عالم هستياين تصرفات، اينك خصوصيات اصلي بسياري از حقايق و پديده

ها، نيازمند درك اين ابهاماند. شده تبديلقابل فهم از زمان و مکان زندگي، به اموري غير به دليل بريده شدن ،حقايق

كه تحليل درست آن برخي ابعاد  ،هااين پديدهة متني است. ازجملمتني و ميانهاي پيچيده و برقراري ارتباطات درونتحليل

 است.« اسطوره» سيال و مبهم حقايق جهان زندگي را روشن سازد،

هستي اشاره داشت، هاي واقعي واقعيتاي، تخيلي، دروغين يا جنبه غيرافسانههاي قديم به پنداشت در «اسطوره»

 يعني ؛كرد توان بسياري از حقايق عالم انساني را به كمك اسطوره تحليل و تفسير، امروزه ميرولان بارتاما از ديد 

شناخت. توان اين جنبه از حقايق را بازمي ،شناسانهبا تحليل اسطورهو تنها اند، اي يافتهاي اسطورهحقايق عالم، جنبه

اي داد؛ چرا توان به حقايق هستي، جنبه اسطوره: چگونه مياستالاتي از اين دست ؤبه س پاسخاين نوشتار، درصدد 

 ،ايتحليل اسطوره چه نوع حقايقي هستند؟ ،اياهميت يافته است؟ حقايق اسطوره ،اسطوره در جامعه مدرن و پسامدرن

 كند؟هايي دارد و چه چيزي را اثبات ميچه ويژگي

هاي فرهنگي اجتماعي سازي، تاريخ، جامعه، طبيعت، انسان و پديده، مدعي است كه بورژوازي به كمك اسطورهبارت

ق عالم انساني، كه حقاي اي ازبورژوازي سعي دارد برساختي اسطوره يعني ؛كندمي را مطابق ميل خود تغيير داده و تفسير

ات اصلي خود را در دادن حقايق تاريخي اجتماعي، نيّ دست دهد و با طبيعي جلوهه ماهيتي تاريخي اجتماعي دارند، ب

گويي ساده، بلکه نه يك دروغ بارتسازي در دستگاه نظري رو اسطورهاي آنها پنهان سازد. ازاينهاي اسطورهلايه

 چراكه ؛اهداف و تمنيات بورژوازي است اي متناسب باهاي عالم انساني، به شيوهپديده ساختن پيچيده براي برسازوكاري 

 هاي اساسي آنها را مطابق ميل خود دستکاري و تحريف كند.تمايل دارد ضمن حفظ حقايق، برخي از جنبه

اي از برخي تخيلي و روايت افسانهسرايي مثابه افسانهيعني اسطوره به ؛اسطوره با تلقي كهن و رايج آن چنين برداشتي از

متفاوت است. كاركرد اسطوره به اين معنا، ارضاي كنجکاوي،  كاملاً مين برخي اهداف و اغراض،أت برايرويدادها و حقايق 

 هاي ناشناخته هستي و...ها، كاهش هراس از واقعيتنايافتني، عينيت دادن تخيلي برخي آرمانترسيم نمادين حقايق دست

متفاوت از دريافت سنتي آن است. در تلقي مدرن، دريافت و  ، چيزي كاملاًبارتما تلقي مدرن از اسطوره، به روايت بود. ا

اين تلقي، از  هاي تاريخي اجتماعي تبديل شده است. اسطوره دراي خاص از مواجهه با واقعيتاي، به گونهتحليل اسطوره

هاي ، نظام فکري بديل و مدعي عقلانيت و روشنگري در مواجهه با واقعيتشکل فردي به شکل نهادي ارتقا يافته و به نوعي

 انساني بدل شده است. اين نوشتار، بر بحث و بررسي پيرامون معناي دوم اسطوره تمركز دارد.



  9 شناسی رولان بارتلی به اسطورهيکردی تحليرو

، كاركردهاي اين نظام و بارتشناسانه هاي مختلف از اسطوره، مباني انديشه اسطورهاين نوشتار، به تلقي در

شارحان و مفسران  ، تحليل محتواي كيفي آثار وي و آثاربارتهاي وي اشاره خواهد شد. روش ما در فهم انديشه آورينو

اي بهره گرفت. شناسايي منطق وي در ها، بايد از تحليل اسطوره، براي فهم برخي پديدهبارتاز نظر ديدگاه وي است. 

شناختي و دستگاه اسطوره بارتانديشه  البتهشناختي است. شناختي و روشمند كندوكاوهاي معرفتطرح اين ديدگاه، نياز

 راحتي قابل فهم و توضيح نيست.ههاي شارحان و مفسران وي، هنوز ابهاماتي دارد كه برغم تلاشهوي، ب

گشايد. نظريه ما مي برتر دنياي پيچيده معاصر ، افق جديدي در شناخت عميقبارتاي شك، تحليل اسطورهبي

هاي تاريخي اجتماعي، طبيعي نماياندن به دليل تلاش در ارائه تصاوير برساختي از پديده ،از بورژوازياي شکوائيه ،بارت

تري توان فهم دقيقمي ،بارتهاست. با استناد به ديدگاه گرايانه برخي قيود انضمامي از اين پديدهحذف تحريف و آنها

 دست داد.ه باي رسانههاي ويژه در عرصه محصولات فرهنگي و فعاليتهب ،جهان معاصرهاي از واقعيت

 پيشينه تحقيق

بار به مقاله يكاين وجود دارد. وي اي از و مقاله (1972) شناسياسطوره با عنوان بارتاز  در اين خصوص، كتابي

با عنوان  دخت دقيقيانشيرينو يك بار به قلم الف( 1380) «زمان حاضر اسطوره در»با عنوان يوسف اباذري قلم 

 «رولان بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگي»با عنوان  اي نيزترجمه شده است. مقاله الف(1386) «اسطوره امروز»

 .است شدهليف ( تأ1390) يوسف اباذريتوسط 

ترين اشکال مقاله به ( تدوين شده است. مهم1390) عباس خورشيدو  يوسف اباذري« شناسياسطوره و اسطوره»مقالة 

. شناسي قادر به حل آن نيستبخشد كه اسطورهبيان تناقضي پايان مي شناسي را باتحليل اسطوره بارتاين است كه  ،بارت

ست. اين تناقض، شناسي، از ارائه كليت ابژه ناتوان و مدام بين ابژه و رمزگشايي از آن در نوسان ااسطوره تناقض اين است كه

 .شناسانه به درك نااستوار از واقعيت منجر شودشود كه تحليل اسطورهمي موجبقابل حل نيست و  بارتبراي 

 شود:اشاره مي آنها بهدر اينجا كه است نيز به زبان انگليسي نگارش يافته  منابعي

ساطير دنياي است. طبق اين كتاب، ا (2017) جان گومز اثر شناسي بارتتحليلي از اسطوره كتابي تحت عنوان

كه يعني همان  ،فکر كنيم كه وضع موجود، طبيعي است تا دنكنهمه به يك هدف گرايش دارند: ما را وادار مي ،مدرن

اين نوعي تصرف است و مانع از  كه كند، اين نبايد مسلم تلقي شود. در عوض، او پيشنهاد ميبارتبايد باشد. از نظر 

 .دنيا اعتقاد داشته باشيم كه ممکن است چيز ديگري باش ،يزها را متفاوت ببينيمشود كه چآن مي

تجزيه و  ،( تدوين شده است. در اين مقاله2011) دي جي هاپتز، توسط «هاي بارتشناسياسطوره»اي نيز با عنوان مقاله

گيري دركي ها به شکل. اسطورهه استتهاي مختلف داشتأثير عميقي در زمينه ،از فرهنگ معاصر فرانسه بارتتحليل مختصر 

شناسي راجع به اسطوره بارتبه مباني  ،اند. اين مقالههكننده انبوه كمك كردكاركرد آثار مصنوعي در يك فرهنگ مصرف ةاز نحو

نشده  توجههاي مرتبط با آن، تمركز شده و به نظريه بارتنظريه خود  بر در آثار فوق صرفاً نيز انتقاداتي دارد. گفتني است كه

 .نيز توجه شده است بارتهاي ديگر و توضيحات شارحان و مفسران نوشتار، به نظريهاين كه در درحالياست. 
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 شناسيمفهوم

 اسطوره

تعريف افسانه، گفته  )دال(. در متفاوت ارائه شده است: افسانه و ناقل پيام و معنا از اسطوره، تاكنون دو معناي نسبتاً

ويژه آنهايي كه به تبيين تاريخي اوليه از گروهي از مردم يا وقايع و ههاي باستاني، بيا مجموع قصه شده است: قصه

اسطوره در اين معنا، بيشتر نوعي فهم و تفسير فردي، در . (30، ص 1386رويدادهاي طبيعي پرداخته است )بارت، 

 ست.خصوص وقايع اجتماعي و طبيعي ا

كه  رسدبه نظر مي .(30يا نوعي فرم و دلالت است )همان، ص  ،معناي ديگر اسطوره، نوعي گفتار رساننده پيام

تيروكماني كه براي »گويد: مي بارت. ءيا شي ،اين دال ممکن است لفظ باشد .است ترين ويژگي اسطورهدلالت مهم

اسطوره گفتاري است برگزيده تاريخ؛ . »(30ان، ص )هم «اي گفتار استگونه شود نيزدعوت به جنگ آورده مي

 .(31)همان، ص  «تواند در طبيعت چيزها باشداسطوره نمي

 به معناي گفتار و پيام است. اسطوره در ،(muthos)، اسطوره نوعي گفتار ناقل پيام است. واژه يوناني بارتديد  از

اين نکته كه . (138، ص 1390اين معاني را مدنظر دارد )اباذري،  ةهم ،بارتنوعي پيام مخدوش است.  ،ما عصر

را اجتماعي جهان  ،بارت آمد.خواهد آن در ادامه توضيح  ،باشدپيام مخدوش  ،پيام و از سوي ديگر ،سويكزا اسطوره

اسطوره  اساس،نداند. برايمي يو معنابخش معنافاقد  ،كنوني عصر را در متناين هاي كند و دلالتبه متن تشبيه مي

 شود. «اسطوره»تواند و هرچيزي كه دلالتي داشته باشد، مي هاي ناقصي دارداي است كه دلالترسان گستردهپيام

 نويسد:مي مصاديق اسطوره ة، درباربارت
هاي خارجي، هنرهاي ها، سياستشناسيييهاي زندگي، قوانين، اخلاقيات، زيبااسطوره تمام جنبه

بورژوازي  ...(67، ص ب1386)بارت،  «شود.]آنها[را شامل مي نمايشيهاي ادبيات و آئينداري، خانه

شود. براي نمونه، زدايي كرده و اسطوره براي آشكار كردن آنها وارد عمل ميها، نامجنبه ةهم در

 (ايده ملت پنهان ساخته است )همان سياسي را پشت ةبورژوازي، خونريزي در عرص

و مراحل « برج ايفل»كند، اما شايد مي بيانهاي زيادي شده، مثال، براي بيان اشياي اسطورهخود آثار، هرچند در بارت

جهان ما باشد كه منظور وي را به بهترين وجه  اي دريي از اشياي اسطورهياگو عنوان يك برج، مثال نسبتاًگيري آن بهشکل

يء يك ش عنوان[،كند. وي، از]اين برج بهن برج، به جاي انسان ياد ميدهد. وي، در تفسير اين سازه، از قرار گرفتانتقال مي

گريزي آن است. انساني كه در كند. از ديد وي، ويژگي برج، عقلفايده، كه قادر است معاني مختلفي را جذب كند، ياد ميبي

، كه «برج ايفل»اي به نام يابد. اسطورهبرج ادغام شده، تنها داراي توان ديدن محسوسات است و معاني حقيقي را درنمي

فايده معنا و بيبي روند؛ يك شکل ذاتاًي و جمال آن به ديدنش مييبراي تماشاي زيبا ةشود و همپاريس با آن شناخته مي

پس اسطوره درجايي . (43-31ب، ص 1380ترين اسطوره بدل شود )بارت، اني مختلف را جذب كند و به بزرگاست كه مع

شناسي خود، ، در اسطورهبارتمعناي اسطوره درآنجا بدون رقيب رشد كند.  گيرد كه معناي مهمي در آن نباشد، تاشکل مي
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ترتوضيح دهد. مثال ديگر، كه با بياني پيچيدهرا توضيح مي محتوا شدن انسان و سپس، اسطوره شدن انسان و اشياچگونگي بي

آن، شکل و ترتيبات به يك اسطوره بدل  تابلوي نقاشي است كه در و اي هنرهاي نمايشي مثل تئاتريافته، نقش اسطوره

 .(146-141، ص الف1379)بارت، گيرد جاي محتوا و عوامل ايجادكننده قرار ميه شده و ب

 شناسياسطوره

ص  ،1390 مهر،اند )شاياننويسد: دانشي كه مواد و مصالح آن مجموعه اساطيرشناسي ميتعريف اسطوره ، دركراپ ساندرالک

علوم طبيعي؛ اسطوره و اوليه همتاي ابتدايي عنوان به اسطوره شناسي مدرن، دو تلقي متفاوت از اسطوره دارد:اسطوره. (173

 فريزرو  تايلور و است رويکرد قرن نوزدهمي به اسطوره ،اول تلقي نمونه ابتدايي علوم طبيعي. از متفاوت تقريباً مثابه چيزيبه

، كامو، جوناس، بولتمن، الياده، مالينوفسکي .است رويکرد قرن بيستمي به اسطوره ،ند. تلقي دومهست آن ةقائلان برجست از

اي سازگار با علم، اسطوره را به دنياي فيزيکي توان به شيوهمي ال اين است كه آياؤقائلان برجسته آنند. س ،يونگو  فرويد

 .(771-757، ص 2015سيگال،  ر.ك:) بازگرداند؟

شناسي، قدري ابهام دارد. او از اسطورهبارت قرن بيست و يکمي است. مراد  بارت بندي، رويکرددر اين دسته

، ص الف1386)بارت، داند نه يك رشته علمي خاص شناسي را نوعي تحليل ميزبان و اسطورهاسطوره را يك فرا

هاي زباني برد تحليلكار ،بارتشناسي اسطورهاست،  اسطوره تحليل، كاربرد روش علمي در بارتدغدغه اصلي  .(90

و  سوسورسي شناهاي زبانگيري از تحليلبا بهره ويفرهنگي اجتماعي جهان انساني است. هاي در مورد واقعيت

 بندد. سعي دارد آن را در جهان اجتماعي به كار ،افزودن دلالت ثانويه به آن

 صورت -محتوا 

دال  به دو جنبه ،تربه دو جنبه از دال و مدلول و به بيان دقيق و اندبيانات انديشمندان مختلفي به كار رفته در ،اين دو مفهوم

شناختي معتقد در تحليل ساختارگرايي زبان ،ويتفاوت چنداني با تعاريف رايج ندارد.  ،از اين دو واژه بارتاشاره دارند. تعريف 

شود و اجزاي اين زبان و منطق توليد آن، محتواي است كه روايت مي همان چيزيمحتواي ساختارگرايي، »است: 

شوند )بارت، ميمراتب و الگوي توزيع، شکل آن شمرده ، سلسلهبنديطبقهدر مقابل،  .شوندساختارگرايي شمرده مي

تاريخي ـ  هويت انساني بارت ،دهدپوستي كه به پرچم فرانسه سلام نظامي ميمثال، سرباز سياه در. (17، ص الف1379

است،  كه برآمده از يك هنجار اجتماعي ،سلام نظامي او به پرچم فرانسه و «محتوا يا معنا»مثابه يك شخص سرباز را به

 يعني امپراطوري فرانسه اشاره دارد. ،به يك مدلول فرهنگي اجتماعي ،تلقي كرده و مجموع آنها« شکل»

 بارت مرتبط با نظريههاي هنظري

ها از طرح ساير نظريه. پردازيممي ،دارند بارتكه قرابت بيشتري با نظريه  ،مهمنظريه  چهارهايي از ، به طرح گزيدهاينجادر 

 .شودارتباط و ضيق مجال اجتناب مي به دليل ضعف
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 نظريه كاسيرر الف(

همه جا مشابه به  رغم تنوع و ناهمخواني ظاهري مخلوقات اساطيري، عمل توليد اسطوره در، عليارنست كاسيرر ازنظر

عتقدند چراكه م ؛انداز ديد وي، بيشتر تفسيرهاي فلسفي از اسطوره به خطا رفته .(110، ص 1373رسد )كاسيرر، نظر مي

هاي رواني ويژگي اسطوره در واقع دگوگوني :معتقد است فرويدسايه اسطوره چيزي مخفي شده است. براي نمونه،  در

ه يعني همه تلاش دارند تا ب ؛ها و تفاسير، در روش كشف اسطوره مشتركند، اين نوع نظريهكاسيرر جنسيت است. از ديد

اي از اعتقادات جزمي نيست، بلکه اما اسطوره، منظومه .(112، ص 1373صورت عقلي اسطوره را فهم كنند )كاسيرر، 

تا مادامي كه  :معتقد استدوركيم با الهام از  كاسيرر. (117بيشتر از كنش و عمل تشکيل شده است )همان، ص 

را به توان آن نمي كنيم،جو ميوهاي طبيعي جستجهان جسماني، از طريق شهود پديده هاي اسطوره را درسرچشمه

از جنس احساس  اسطوره :، ضمن پذيرش بعد اجتماعي اسطوره معتقد استكاسيرر .(117)همان، ص  فتنحو كامل دريا

از نظر وي، ذهن انسان ابتدايي معطوف به مسائل عملي يا نظري نبوده، بلکه بيشتر . (119است، نه انديشه )همان، ص 

 .(121به دنبال احساس و الفت بوده است )همان، ص 

گونه نقد مستدل و تر، متن هيچاي، ارتباط دال و مدلول، طبيعي است و تصوير و به بيان گستردهدرتخيل اسطوره

تابد؛ زيرا در اسطوره، ويژگي فرم مقبوليت دارد، بدون اينکه از چراييِ هاي ميان اجزاي خود برنمينسبت ةعقلي را دربار

عنصر اصلي است:  اسطوره داراي دو هر :گويددر تشريع ابعاد ساختاري اسطوره مي ،كاسيرراين مقبوليت پرسش شود. 

 (.130-120)همان، ص  عنصر نظري و عنصر هنري

، به اعتبار موضع نوكانتي خود، از چيره شدن اسطوره بر خرد در نظام سياسي مدرن نگران است. از ديد وي، كاسيرر

سازد. مردم كند و سپس، آن را رام خويش ميبرد، آن را فلج ميعمه يورش مياسطوره به مانند ماري است كه ابتدا به ط

تعلقات  ةرا از هم« اسطوره»سعي دارد تا  كاسيررآورند. در مقابل اسطوره، بدون هيچ نوع مقاومتي، سر تسليم فرود مي

د، آزاد سازد و اسطوره را استقلال اسطوره در آنها وجود دار ةهايي كه خطر فروكاستن و استحالصورتساير زباني، هنري و 

، داراي كاسيرر، درك و فهم شود. بنابراين، اسطوره در تلقي بخشد تا در قالب يك هويت و صورت فرهنگي خودبسنده

 .(75، 6، 71، 70، ص1378هاي نمادين، ازجمله زبان و هنر است )كاسيرر، فرمي مستقل از ساير صورت

 ةمهم بوده است، عبارتند از: بعد اجتماعي اسطوره، كاربرد اسطوره درحوز بارتي ، كه براكاسيررنکاتي از نظريه 

هاي ، ارتباط اسطوره با بخشكاسيررصور فرهنگي و نمادين.  سايراحساسي اسطوره و مستقل بودن آن از  ةسياست، جنب

 تري به اسطوره دارد.عيدر مقابل، مکتب فرانکفورت نگاه اجتما .توجه قرار داده است مورد غيرفرهنگي را كمتر

 نظريه مكتب فرانكفورت ب(

اين  ،(1389هوركهايمر،  آمده )آدرنو، ديالكتيك روشنگريكتاب  گونه كه درآن ،ادعاي اصلي برخي اصحاب فرانکفورت

ساز بدل شده ]مدرنيته[ خود به جرياني اسطوره كه روشنگري ،زدايي تحقق نيافتهتنها اسطورهاست كه در جهان مدرن، نه
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جمعي در حوزه هاي سازي كليشههايي به طرح اين ادعا پرداخته كه روشنگري اسطورهدر قالب استعاره ،است. اين كتاب

مراه فرهنگ را نيز با خود ه و اي، علم، هنرمعقول تبديل كرده است. اين نگاه كليشه كنشسياست، علم و تجارت را به يك 

گفت، به فرايندهاي جمعي اي سخن ميكه از نمادهاي اسطوره كاسيررساخته است. مکتب فرانکفورت برخلاف 

زدايي از دغدغه اسطورههمچنين  ،مکتباين  .اي اكتفا نکرده استپردازي توجه كرده و تنها به نمادهاي اسطورهاسطوره

 از ديد آنها، روشنگري :معتقد است ،هوركهايمرو  آدورنوتشريح ديدگاه در  هابرماسپردازي را دارد. فرايندهاي جمعي اسطوره

اگرچه در نهايت نيز بدان  .اما به مرور زمان از آن فاصله گرفته است ،اي استمدرنيته، اگرچه داراي خاستگاه اسطوره /

و  آدورنواست، پردازيسطورهازآنجاكه روشنگري نقطه مقابل ا ،هابرماس . از ديد(295، ص 1375)هابرماس،  استگشته باز

 .(290سخن گويند )همان، ص  مجبورند از همکاري پنهاني روشنگري با اسطوره ،هوركهايمر

هاي تبليغاتي فاشيسم بوده است. درعين حال، عطف توجه به اسطوره، نمادپردازي منبع الهام مکتب فرانکفورت در

كه پيراستن جامعه از اسطوره و ايدئولوژي و رهايي از آن بود. مقصود آنها اين  ،نه اسطوره ،مکتباين اصلي  ةمسـئل

در  ،از هواداران اين مکتب ،بنيامينآن برسـانند.  بود كه نظام اجتماعي را به جايگاه و موقعيت عملکردي شايسته

 مثبتي به اسطوره گاه نسبتاًن ،(225-210ص ،1377)بنيامين،  «اثر هنري درعصر تکثير مکانيکي»اي با عنوان مقاله

منفي است. از ديد هابرماس، مکتب فرانکفورت،  به شدتنگاه غالب مکتب فرانکفورت راجع به اسطوره اما  ،ابراز كرده

هاي عصر روشنگري تبديل كرده است آن را به يکي از اسطوره عقلانيت ابزاري، به ،نيتعقلابا محدود ساختن 

 .(295، ص 1375هابرماس، )

بزرگ سبك آثار  ،بنيامينديد  است. ازو تقليدي محتوا هاي روشنگري، اشکال هنري بيي ديگر از اسطورهيک

، ص 1377، دومي و كاذب تکيه دارد )بنيامين ةديگر و بر هويتي دست هنري پيوسته بر شباهت خود به آثار ،هنري

است.  خود هنوز افسون اسطوره ،شده از جهانزداييدرك اسطورهرغم ادعاي هبروشنگري  ،هابرماساز ديد . (296

محتوا گردد و خرد بيمحتوا ميرا براي فريب و نيرنگ به كار بگيريم، بي وقتي آن»نويسد: ز مينيدر مورد خرد وي 

 .(301، ص1375را بربايد )هابرماس، آنتا  ،است طعمه مناسبي براي اسطوره

خود نوعي ]جهان طبيعي و جهان انساني[ از يکديگر،  ف جهانهاي مختلتفکيك بخشاز ديد مکتب فرانکفورت، 

انساني هاي هاي طبيعي و جهان طبيعي را از ويژگياي، به نوعي جهان انساني را از ويژگياين تفکيك اسطورهاسطوره است. 

در جهان روشنگري،  .(300يافتني است )همان، ص پردازي تحققخواه اسطورهكند. اين كار، تنها با ويژگي تماميتتهي مي

 ندارد. ، جاييچيزي جز قدرت و برگشتن به اسطوره در آن گويا .(310-307)همان، ص  جايگاه روشني نداردعقل 

اي، عموميت يافتن اسطوره، نگاه اجتماعي به اسطوره، نقش قدرت و سلطه در جهان اسطوره گفت:توان پس مي

كه مورد توجه مکتب  ،گرايانه اسطوره و بسياري از اين مسائلاي در جهان بورژوازي، ويژگي كلغلبه نگاه اسطوره

 شتراكات اين دو نظريه، داشتن ريشهشود. يکي از دلايل اوبيش يافت ميكم بارتديدگاه  فرانکفورت قرار گرفته، در

شوند. البته ازآنجاكه ختم مي نيچهبه نوعي به  ،ترديد اين دوبياست.  نيچههاي مشترك در اتصال و ارتباط با انديشه
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شباهتي با نظريه  ،ادبي نظريه وي ةبهره گرفته، جنب خوداز نظريه ساختارگرايي ادبي فرانسوي نيز در نظريه  بارت

از نحوه برساخته شدن اسطوره نيز  ،با الهام از ساختارگرايي فرانسوي بارتديگر،  عبارتکفورت ندارد. به مکتب فران

 مطرح نشده است. ،كه چنين بحثي در مکتب فرانکفورتدرحالي .كندبحث مي

 نظريه كلودلوئي اشتراوس ج(

 :نويسداست مي اسطورهتعريفي كه يادآور معناي قديمي  در، اشتراوس
احساسات بنيادي  اسطوره«. هاي تاريخي...هاي وجدان جمعي، اولويت بخشيدن به شخصيتياؤر»

 از ديد برخي، اسطورهو سازد اند، نمايان ميها مشتركهمچون عشق، كينه و انتقام را كه ميان همة انسان

 .(49، ص 1390هايي است كه درك آنها مشكل است )جواري و رضايي، اقدام براي توضيح پديده

، مطرح لوئي برولو  مالينوفسکييعني  ؛شناس برجستهمردمدو هاي ضرورت شناخت ساختار را با انتقاد از نظريه ،اشتراوس

برد تفکر  ،ثانياً .ددانهاي ابتدايي ميها را به اشتباه انسانوي برخي انسان ،اين است كه اولاً مالينوفسکيكند. انتقاد وي از مي

اين است  برول. انتقاد وي از ددانو اساس تفکر آنها را سودگرايانه مي كندمحدود مييازهاي اساسي آنها را در حد ارضاي ن

يك از اين دو نظريه قابل دفاع و پذيرش نيستند ، هيچاشتراوس. از ديد ددانرا غيرعقلاني مي هااين انسانكه وي تفکرات 

 .(16، ص 1380)اشتراوس، 

و تا بين علم و اسطوره جدايي بيندازد است ميلادي همواره تلاش كرده  18و17، دنياي علم از قرون اشتراوساز نظر 

مسير خود سعي دارد تا اين شکاف را از ميان بردارد و  ة، علم مدرن در اداماشترواسنظر اما به ؛كيد كندأبر وجه عقلي علم ت

اسطوره  ةمدعي است كه مسئل اشتراوس .(5- 3ص ند )همان،كيد بيشتري كأبر وجه حسي واقعيت، مثل ديدن و بوييدن ت

طرح يافتند.  ةسر جهان در قالب قوانيني مثل قوانين ازدواج زمين سرا معنا درظاهر بيكه بسياري از امور به زماني مطرح شد

 نمودهاي حسي نيز اهتمام هبلکه بايد به امور و داد ؛كرد طرحعقلاني م هاي كاملاًتوان همه چيز را در قالباز ديد وي، نمي

از آن گرفتار نوعي  هاستفاده كنند ةجامع و افراد و توهمي نيز دارد ةاسطوره يك جنب ،اشتراوساز نظر . (13-11)همان، ص

تر دارد. احساسي اسطوره قوي ةبه بيان ديگر، جنب. (6ص  ،1978شوند )اشتراوس، دلخوشي فکري مي ييا نوع ادراكيتوهم 

هاي جدي دارد )همان، ص معناي مصطلح آن تفاوتبا علم به اين علم،عنوان نوعي علم مطرح بود، اما ه بهاگرچ اسطوره

 گراست.تفکر علمي جزءست؛ اما گرااي كلدو اين است كه تفکر اسطوره هاي آنازجمله تفاوت ؛(8

 حفظ كند. علم تاريخ نيز كاملاًتا گذشته را  اسطوره همچنين نوعي بيان تاريخ است و همچون تاريخ تلاش دارد

 ؛اي نيست. اسطوره همچنين در اصل، پيام داشتن و متضمن پيام بودن با تاريخ مشترك استهاي اسطورهعاري از جنبه

 .(48-46، ص 1380هايي وجود داشته باشد )اشتراوس، اگرچه ممکن است در انتقال پيام ميان تاريخ و اسطوره تفاوت

بيش مشتركي وهاي كمداراي ويژگي جهانهاي مناطق مختلف شده، اسطورهمطالعات انجام طبق، اشتراوساز ديد 

كه ذهن آنجا. و ازو ساختار واحد آن استهستند و حتي در جزئيات نيز به يکديگر شباهت دارند. دليل اين اشتراك، ذهن 
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طوره را نابود كند. همچنين براي درك اسطوره تواند اسوجود دارد، پس پيشرفت نمي )اعم از سنتي و مدرن( در هر دنيايي

و مثل زبان « اسطوره، از مقولة زبان است»بايد به زبان رجوع كرد و روابط ميان آواها و معاني را دريافت. به بيان ديگر، 

 .(61-59، ص همانهايي دارند )هرچند ساختارهاي آنها، با هم تفاوت ؛و موسيقي داراي ساختار است

اي است كه تنها به كمك قواعد ساختاري آن قابل تشخيص است. اين اسطوره شبکه اشتراوسيد همچنين، از د

اين  هايي كه دريابي براي كلية پرسششبکه، معناي جهان و تصورات ما دربارة جهان، جامعه، تاريخ و انسان و پاسخ

گذر اند، در آن مشترك ي جهاناسطورهااي كه همة . مضمون عمدهسازد، براي ما روشن ميرسدزمينه به ذهن مي

كننده تعيين مبادله يکي از صور .اشکال تبادل درجهان انساني است همهمقدمه  ،از طبيعت به فرهنگ است. ظهور زبان

 شود.مي محسوبنظام اجتماعي 

 ساختار زباني سوسور نظريه. د(

یکی از  ،این قسمت ساختار زباني نيز استفاده شده است. در، از نظريه و مفاهيم مربوط به تحليل بارتاي تحليل اسطوره در

 دهیم.ثر بوده است، مورد بررسی قرار میأاز آن مت بارتظاهر،  های ساختار زبانی که درنظریه

هاي اجتماعي نيز بسان شوند. واقعيتشونده درك ميتنظيمعنوان موجودات خودساختارها به در نظريه ساختاري،

شوند. اين نظم ارتباطي، منطق روابط ميان مي دركهايي كه در ميان آنها، نظمي از روابط مشخص وجود دارد، همجموع

 منظمجاييهاي از اجزا وجود دارند كه هم خود آنها و هم روابط آنها، خاصيت جابسازد. در اين نظم، مجموعهآنها را روشن مي

از  سوسورشوند. مراد جا ميهصورت منظم جابه هاي آن بدرست شبيه بازي شطرنج كه مهره ؛)جانشيني و همنشيني(دارند

است كه  اي از قواعدداراي مجموعهزبان دهد. همچنين، هاست كه زبان طبيعي ما را تشکيل مياي از دالزبان، مجموعه

اند كه پذير شدهرو امکانكنند. روابط اجتماعي نيز ازآنيآموزند و دروني مها آنها را بالقوه در خود دارند، يا آنها را ميانسان

در زبان، بين دو ويژگي همزماني و در زماني، تفکيك  سوسور. (188، ص 1386اند )هوارث، اي از معاني معينداراي مجموعه

ها، در عه تکاملي واژهبه توس« درزباني» و باشدهاي مرتبط، بدون ارجاع به زمان مينظامي از واژه« همزماني»قائل است. 

 ، در پرتو همزماني تفسير«درزماني»مهمتر است و  سوسوربراي « همزماني» .(189طول زمان اشاره دارد )همان، ص 

 جنبه ديگري نيز دارد كه از آن به لانگ و بافت زبان داراي دو جنبه همزماني و درزماني است ،سوسور پس از ديدشود. مي

(Lungue) كننده كند. اين جنبه از زبان، فراهمها را بيان ميست كه ايدهاهنظامي از نشانه ،«لانگ»مراد از  شود.تعبير مي

. كندميمطرح  را ، جنبه ديگري از زبان يعني كلام و گفتارلانگعمل رعايت كنند.  قواعدي است كه كاربران زبان، بايد در

. شود )همان(كه امري فردي و فرعي است، متمايز مي )پارول( گفتار ازكلام و )لانگ(، سيستم اصلي و اجتماعي زبان روازاين

و  است كه مركب از دال« نشانه»اند. زبان يك عنصر بنيادين نيز دارد و آن ديگر، قواعد و كلام دو جنبه از زبان عبارتبه 

يعني مفهوم  ؛ربه( به يك مدلولگ ةمدلول است. دالي مثل گربه )به صورت صدا يا نوشته، يعني بيان گفتاري و نوشتاري واژ

يعني دلالت گربه بر اين مفهوم و مدلول امري قراردادي است  ؛و مدلول، امري اختياري است گربه اشاره دارد. رابط ميان دال

 .و مدلول در عين اختياري بودن، ثابت است پيوند دال. (190)همان، ص 
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هاي زباني را خلق ها، هويتها و مدلولفاوت بين دالها و روابط است. تزبان شامل تفاوت ،سوسورپس از نظر 

شود. همچنين، در زبان دو ويژگي اي از جملات و عبارات منجر ميرشتهگيري شکل به ،هاكند و روابط بين نشانهمي

ارت شوند و عبنشين ميهم ،كلمات گاه در يك نظم خطيرو وجود دارد. ازاين «نشينيهم»و  «جانشيني»ديگر به نام 

شود. ساختارگرايي به جايگزين مي ،با نشانه ديگري كه غايب است ،حاضر سازند و گاه يك نشانهاي را مييا جمله

 كمك اين دو اصل، توانسته روابط ميان سطوح مختلف را با يکديگر توضيح دهد.

 ،هايي برده استپذيرفته و بهرهثير أت مذكور، عميقاًهاي هايهرچند از نظريه بارت :بندي كلي بايد گفتدر جمع

در تحليل قدرت به  ،فوكوييـ  اي. وي، همچنين از ديدگاه نيچهنيست هاپذيري وي، منحصر به اين نظريهاما تأثير

 و امثال آنها نيز نکاتي لاكان، دريداهاي پسامدرن انديشمنداني همچون ثير پذيرفته و از ديدگاهأت روشنصورتي بسيار 

 ابي است.يبه صورت آشکار و پنهان قابل رد ،كه در نظريه او ستبرگرفته ا را

 شناسي بارتمفروضات اسطوره

به برخي از  صرفاًيك فيلسوف اجتماعي، و ضيق مجال، عنوان به بارتاست كه به دليل تعدد مفروضات لازم به يادآوري 

به دليل برخي ابهامات  ،از آنهااي پاره ،اينکهعلاوه  .شود، بسنده ميثرترنددر توضيح و فهم نظريه مؤكه  ،مفروضات وي

 ، از اين قرارند:بارتشناسي نيافته است. مفروضات مرتبط با ديدگاه اسطوره توضيح ،شارحان وي نيز در كلامحتي 

اتخاذ  سوسورويژه نظريه هب ،نگاه ساختاري خود را از ساختارگرايي فرانسوي بارت اي به جهان:نگرش رابطه. 1

پندارد و همين نظم اي ميكرده است. اين دستگاه نظري، جهان را بسان يك سيستم منظم زباني و داراي نظم رابطه

ها به مطالعه سير تاريخي پديدهصرفاً گرايي، به دليل انکار ذات ،شود. اين تلقياي، ماهيت و بنياد عالم پنداشته ميرابطه

 شناختي مطالعه جهان است. اسطوره نيزروششناختي و هستيبنياد اي، ليل رابطهكند. تحو تغييرات آنها بسنده مي

كه امروز نيز تحت تأثير قدرت در حال برساخته شدن است، مورد توجه قرار گرفته است.  ،متغير يك امر دائماًعنوان به

نقش  دارد كه مستقيماً خش قواعد زيرساختي نيزدر عين حال كه ب ،اي، زبان اساس و مبناستدر تحليل رابطه

اي، نگاه رابطههمچنين تر از خود آن و جنبه كاربردي زبان است. مهم ،ترديد قواعد حاكم بر گفتاراين كاربردي ندارند. 

و  زبان بازتاب غيرانتخابي ؛زبان اصل و اساس در توليد متن است، بارت از نظرگيرد. جهان را بسان متن در نظر مي

 .(35، ص 1378ان است )بارت، دارايي مشترك آدمي

با تحقيقات  اشتراوسعقلاني دارد. اين موضع را  اسطوره نه افسانه كه جنبه كاملاً . عقلاني بودن اسطوره:2

 ،اندها، هرچند متنوععقلاني و نظاموار است. اسطوره كاملاًاي پديده ،بسيار گسترده اثبات كرده و نشان داده كه اسطوره

 وام سوسوراي از نظريه ساختارگرايي رابطه ،اسطوره عقلاني بودنبراي اثبات  بارتيك غيرعقلاني نيستند. اما هيچ

 به كنار نهاد. گرفت و تلقي افسانه بودن اسطوره را كاملاً
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 ،)مدرنيته( مکتب فرانکفورت نشان داد كه اسطوره با دو پديده قدرت و روشنگري . پيوند اسطوره و قدرت:3

هاي شك، جنبهآن خلاصه كرد. اين جهان، بيدر دواعي عقلاني  صرفاًنزديك دارد. دنياي مدرن را نبايد  ارتباطي

تحريف ايدئولوژيك  ،كند و آنويژگي جديدي به جهان انساني اضافه مي دارد. قدرت اساساًاي اي برجستهاسطوره

جالب اينکه حتي خود روشنگري را نيز به اسطوره  د.هستناي اي اسطورهجنبه دارد هاي ايدئولوژيكاست. اين تحريف

منافع و  ةپاي كه بر ،ديگر، عقلانيت صوري و ابزاري عبارتدهد. به اي به آن ميسازد و ماهيت اسطورهبدل مي

همچون اصحاب مکتب  ،بارتتدريج به جاي روشنگري نشسته است.  به داري شکل گرفتهايدئولوژي سرمايه

دنياي جديد نقش داشته است. نقطه  يك جنبه اساسي ازعنوان به ،كه قدرت در خلق اسطورهفرانکفورت معتقد است 

ها، شوها ها، فيلمها، عکسكرد كه روزنامهاين بود كه وي با تعجب مشاهده مي شناسيدر اسطوره بارتملات أآغاز ت

من از اينکه »اي طبيعي جلوه دهند: همه سعي دارند تا واقعيتي را كه اجتماعي تاريخي است، به گونه ،و شعور متعارف

بداهت پوشاندن به  ة، جامبارت(از نظر 138، ص 1390)اباذري،  «امشوند، خشمگينطبيعت و تاريخ خلط مي مداوماً

زند. وي در مقدمه كتاب به آن دامن مي نوعي سوءاستفاده ايدئولوژيك است كه بورژوازي ،امور زندگي روزمره

اي اين كتاب چارچوب نظري دوگانه»دهد: توضيح مي چنينخود در اين كتاب را با  هدف ،(1970) شناسياسطوره

از سوي ديگر، تلاشي اوليه براي تحليل  .پردازداي ميايدئولوژيك زبان فرهنگ توده ةسو، به نقد جنبدارد: ازيك

كه  ،شناسانه، اسطوره رابا تحليلي نشانه بارترو، اين(. از9)همان، ص « سازوكارهاي اين زبان است شناسانه ازنشانه

اسطوره، طبيعي سازوكار كند كه ميو اثبات  ،هدامورد نقد قرار د ،بورژوازي استزبان ايدئولوژيك بورژوازي و خرده

هاي اجتماعي تاريخي ساخته خود خواهد پديدهزي ميساجلوه دادن امور اجتماعي تاريخي است. بورژوازي با اسطوره

 ة. وظيفجلوه دهدناپذير تناقضات آفريده خود را اموري عادي و اجتناب ،وسيلهاي طبيعي جلوه دهد و بدينرا به گونه

 است. برداري از اين جريان افسونگرشناسي، پردهاسطوره

 اگراند. امور فرهنگي داراي دو جنبه عقلاني و احساسي :معتقد است كاسيرر اي بودن امور فرهنگي:دوجنبه .4

احساسي  جنبه ةديگر، غلب عبارتيابد. به اي ميفرهنگي ماهيت اسطوره ةجنبه احساسي قوت و غلبه پيدا كند، پديد

با  بارتعاري از زمان و مکان جلوه كند.  ،يك امرطبيعيعنوان به شود تاموجب مي ،در يك پديده فرهنگي اجتماعي

 ةسازي جنبها و پنهانزماني پديدهبه شکل ديگري، بي و طرد برخي مقدمات وي، كاسيررگيري استفاده از نتيجه

 كند.تاريخي آنها را تبيين مي

تنها تلقي ما از ماهيت اسطوره بودن اسطوره به كنار نهاده شود، نه وقتي افسانه يابي كاربرد اسطوره:. عموميت5

همه چيز، از دريا، ماشين، پودر رختشويي،  ،امروزه، بارتيابد. از نظر كاربرد آن نيز بسيار عموميت ميكند كه مي تغيير

، هيچ واقعيت بارتنظر  از .(30ص ،الف1386شود )بارت، يعني رساننده پيام مبدل  ؛تواند به اسطورهمي ،دادگاه و...

به  ،شناسي را از تأكيد بر الفاظ و تصاوير، نشانهبارترو توان يافت. ازايننمي هانشانه ةسفت و سختي خارج از حوز

بلکه بايد به  ،هاي ادبي الفاظديگر، ما نبايد تنها به دلالت عبارتمحصولات فرهنگي تغيير داد. به  ةتأكيد بر هم
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 ،ولاتفرهنگي ثانويه محص ـ هاي اجتماعيبسا دلالتدلالي همه محصولات فرهنگي عطف توجه كنيم. چههاي جنبه

قلمرو شناسي را وارد ، با اين تحليل، مباحث نشانهبارتاي دلالت لفظي اوليه آنها را به فراموشي سپارد. مدل اسطوره

به حالت اجتماعي ارتقا  ،فرهنگي كرد. وي، تحت تأثير اين موضع، اسطوره را از حالت فرديـ  اجتماعي موضوعات

 سيستماتيك بدل ساخت. كاملاً ، در نهايت، اسطوره را به يك امربارتداد. 

به هفت خصوصيت آن به شرح  ،جامعه نوعي متن است و در توضيح متن ،بارتاز نظر  . جامعه بسان متن:6

 :ذيل اشاره كرده است

نوعي فعاليت و نوعي توليد نگريست عنوان به يافته، بلکه بايدشده و تعينمثابه امري تعريف. متن را نبايد به1

تنها به دليل خوانده شدن  ،آثار فرهنگي امروزي :معتقد است مرگ نويسندهدر كتاب . وي (58ص الف، 1373 )بارت،

 (38 ب، ص1373بارت، يابند و هيچ قانون لاهوتي يا نظم ديگري بر آنها حاكم نيست )توسط خوانندگان اعتبار مي

 .(200، ص 1390 )بارت، «كندمي ضمن مصرف شدن، اعتبار مصرفي پيدا متن تنها در به بيان ديگر، هر

اي يا حتي جزء ساده ،مراتبتوان بخشي از سلسلهمتن را نمي .حد ادبيات خوب متوقف شود تواند در. متن نمي2

است. متن همواره نوعي تجربه حد و  آنهمان نيروي آشوبگر  ،سازدآنچه متن را مي ،برعکس .از انواع ادبي دانست

 (.59الف، ص 1373بارت، رود )بيان پيش ميمرز است و تا مرز قواعد 

شان ظهور ةاند و شيوبينيم. آنها تصاوير محضزيادي ميهاي همه جا عكس اين روزها در

ها گرد ها و آلبوم، ارزيابي شده، تأييد شده، در مجلهشده است. از ميان آنهايي هم كه گزينشناهمگون

اند و مسرتي ناقابل و ناچيز ةماي ،اند؛ تنها برخي از آنهااز صافي فرهنگ گذشته ،آمده و از اين رهگذر

 .(6ج، ص 1380بارت، )« شان با كانوني خاموش، و ارزشي فروكوفته در نهانم استروي سخن گويا

 ،بلکه ناظر به تأخر و تعلل است. عرصه متن ،متن ناظر به كشف نيست :نه با مدلول ،كند. متن در ارتباط با دال معنا پيدا مي3

اشاره ندارد.  ،كه نياز به كشف داشته باشد ،همان عرصه دال است و دال نتيجه و پيامد معناست و به امري سري و غيبي

حد و حصر. متن، مركز و بياما بي ؛هاست واجد ساختار استمتن كه عرصه دال ،نمادين است. به همين جهت ،سرشت متن

 بارت .(61الف، ص 1380 ،بارتدر عين حال، فاقد غايت و مركز است ) .يعني نظم و قاعده دارد ؛ني پارادوكسيکال داردزبا

شود و متن به صورتي عنصر زمان نيز حذف مي ،دهد كه وقتي نويسنده حذف شدتوضيح مي ،مرگ نويسندهكتاب  در

ترند. يکي از ها زندهاين روزها تصويرها، از انسان». (380 ب، ص1380، بارت) .ماندموضوع باقي ميتنها بسنده و خود

گاه كه اين وارونگي كشد. آنپاي اخلاق را به ميان مي شايد همين وارونگي است. چنين وارونگي لزوماً ،هاي جهان ماعلامت

 .(48ج، ص 1380، بارت) «گسلديابد، جهان انساني، يك سره از واقعيت ميتعميم 

اين تکثر، مواد نامتجانس أ درهم بافته است. منشاي ناپذير و شبيه پارچهاست و تکثر آن نيز پايانمتن متکثر . 4

قابل  ،پذير آنهاي تکراركنند و تنها تفاوتفرد را ايجاد ميگسيخته است. همه اينها يك تركيب منحصربهو ازهم

 لمس است. هر متني ميان متن ديگري است.
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قانون  .اين است كه متن مؤلف دارد، و مؤلف در حکم پدر است ،فرايند انشعاب و اسناد لف دارد. معنايؤمتن م. 5

گونه احترامي ندارد و قابل شکستن است )همان، ص متن هيچ در عين حال، .شناسدرسميت ميه نيز اين رابطه را ب

همان، كند )حکمراني مي يد آثارهاي تولخواننده بر تمام عرصه .چون نويسنده در آثار امروزي محو شده استهم و( 62

 ،شود و نويسنده بسان اداكننده متناز حذف نويسنده، متن خود بسنده و مخصوص زمان حال مي پس .(379 ص

همان  ،آشنا هنگام عکاسي تنها امر ،به همين دليل .جوهر عکاسي مرگ است. )همان( گرددهمراه متن متولد مي

 .(5صداي فنرهاي دوربين است )همان، ص 

 (.64الف، ص 1380)بارت،  شودر اثر خواندن دوباره اجرا ميبيعني تابع كيفيت است و  ؛متن مصرفي است. 6

اما  ،مانند؛ رمزها هرچند قابل استفاده مجددندشود. تنها رمزها باقي ميمتن مصرفي است و هميشه دوباره توليد مي

شود كه مرتب متن توليد يك نويسا ظاهر مي ،نويسندهبا حذف . (380ص ب، 1380بارت، قابل نابود شدن نيستند )

ما مجبوريم به خوانده شدن به اشکال  .مانند )همان(ناكام مي ،كنندخواهند از آن تقليد كند و ديگران كه ميمي

 .(5ص  ،مختلف در جامعه تن دهيم )همان

 بارت،) را توليد كردوان چنين متني تحتي اگر ندانيم كه نمي .مصرف متن، نوعي لذت با خود به همراه دارد .7

 .(66الف، ص 1380

چراكه فرض اين  ؛كندبندي نمياي را در باب متن صورتهيچ نظريه ،اين هفت گزارهكه كند تصريح مي بارت

در عين حال،  ،شودپس يك نظريه هميشگي ارائه نمي .اين است كه همه چيز قابل شکستن است ،هاقبيل نظريه

 دهند.دست ميه اي در باب متن بمند نظريهضيح زمينهكدهايي براي تو

بديل ادعاي بي ،منداند. هيچ ]دالي[ها نيز نمادهايي موقتي و زمينهو دالاند، مهم بارتها براي تفاوترو ازاين

ها را دارند و پس همين ويژگي ،اند، اگر همه چيزها بسان متنبنابراينقابل باور بودن ندارد. بودن، دائمي بودن و غير

 با ابزارهاي مناسب باشيم. ،ما بايد به دنبال شناخت و فهم حقايق آنها

يعني جهان متکثر، مرتبط، عاري از قطعيت، قابل  ،«جهان چون متن»ويژه فرض هب ،اين مفروضات تکيه بر با

كند. تطبيق مي اصول را بر اسطوره نيز رود. وي همينمي به سراغ تحليل اسطوره بارتبرساختن، و خوانش پذير، 

مکاني زماني و بيبا قدرت و فرض بي ،اي جهان، فرض عقلاني بودن اسطوره، فرض پيوند اسطورهساختار رابطه فرض

در باب اسطوره مفيد و  ،بارت ها درمدرنيته ازجمله مفروضات بسيار مهمي هستند كه در تقرير نظريهبرخي واقعيت

 كنيم.اشاره مي در خصوص اسطوره ،بارتنظريه هاي به برخي ديگر از ويژگي ينجاا ثرند. درؤم

 هاي مفهومي بارتنوآوري

ابتدا تقسيم دوگانه دال و مدلول را مطرح كرد و جمع اين  وياست.  سوسوردر ادبيات « نشانه»، قرينه مفهوم «دلالت»مفهوم 

كنيم، نويسيم، در واقع آوايي از دهان خارج ميگوييم يا ميرا مي« سگ» ةوقتي كه ما واژ ،براي مثالناميد.  (sign) دو را نشانه
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آن صدا يا  سوسوركنيم. وپاي پشمالويي اشاره ميدر عين حال، به تصوير ذهني موجود چهاردست .زنيميا نقشي بر كاغذ مي

 خواند.مي« نشانه»اند، در واقع پشت و روي يك سکه نامد و جمع اين دو را كهنقش را دال و آن تصوير ذهني را مدلول مي

شود و به نشانه، دلالت و مدلول، مفهوم خوانده مي (meaning-form) شکل ـ ، دال، معنابارتشناسانه در نظام نشانه

فهوم، شکل، مـ  معنا»را به فرمول « نشانهـ  مدلولـ  دال»يعني  سوسورفرمول مشهور  بارتگردد. بنابراين، اطلاق مي

 ، خود متشکل از معنا و شکل است. مفهوم در فرمول وي، نيزبارتدال در نظام دلالتي  رواينر داده است. ازيتغي« دلالت

 كند.از همين قاعده تبعيت مي را دارد و نسبت دلالت با نشانه نيز سوسورهمان جايگاه مدلول در فرمول 

 .(370ب، ص 1380همان دال در دلالت اوليه است )بارت،  ،شکل، در نظام دلالت ثانويهـ  در حقيقت، معنا

براي اينکه نقش فرهنگ  ،بارتاست. « دلالت» ،نام گرفته و تركيب آنها «مدلول»شود، گرفته مي مفهومي كه از دال

 دال دلالت ثانويه را مركب از معنا و شکل ملاحظه كرده است. روشن است كه شکل كاملاً ،و اجتماع را پررنگ كند

يعني از نظام  ؛نهايت جلو رودتواند تا بيمي ،برگرفته از ساختارهاي اجتماعي است. طبق اين روش، نظام دلالت ثانويه

 ام تداوم يابد. nشناسانه شناسانه مرتبه اول شروع و تا نظام نشانهنشانه

شکل لحاظ كرده است. را داراي دو جنبه معنا و  اين است كه آن ،«دال»در بخش  بارتنوآوري  ،خلاصه اينکه

توانم ها ميمن گاهي وقت»با منظره بيرون تشبيه كرده است:  ،نسبت معنا و شکل را به نسبت شيشه اتومبيل بارت

 .«زمينه قرار دهم و گاهي برعکس توجهم را به شيشه معطوف كنم و منظره را در

مدلول  گاه به (،41، ص الف1386 رت،)با معادل آن به مفهومگاه از  بارت، سوسورياما در مقايسه با مدلول 

( نيز 45)همان، ص  كرده است. در بخش دلالت ( تعبير44ص  اي )همان،و گاه به مدلول اسطوره (41)همان، ص 

مدلول  مثلاً .گويدگنگ و مبهم سخن مي كند و گاه كاملاً( استفاده مي37)همان، ص « نشانه» ةگاه به جاي آن از واژ

 .(47برد )همان، ص را به جاي دال به كار مي

اجتماعي ـ  فرهنگيهاي اخذ كرده و با عطف توجه به مدلول سوسورها را از نظام دلالتي نشانه بارتهرحال، به 

به جاي نمادهاي لفظي  ،مربوط سخن گفته است. همچنينهاي اجتماعي و دالـ آنها، از نوعي دلالت به نام فرهنگي 

 دوركيمها، همان نشانگان جمعي موردنظر از نشانه بارتمراد  ها تأكيد كرده است. احتمالاًو نشانه اشيا تبي، برو ك

 ها افزوده است.را بدان دوركيمياخذ و ويژگي جمعي  سوسورنشانگان را از  بارتديگر،  عبارتاست. به 

 نوآوري بارت در نظام دلالت

پردازان، به بسط و ارتقا نظام گيري از افکار ساير نظريهايشان نقل شد، و با بهرهمفروضاتي كه از  ، با تکيه بربارت

و مدلولي، تغييراتي ايجاد كرده كه با عطف توجه به موضوع  دراين نظام دال ويپرداخته است.  سوسوردلالتي 

 شود.ها اشاره مياسطوره، در ادامه بدان

كليد فهم نظام اجتماعي بورژوازي است. توجه به اين نکته لازم است ، كشف ساختار نشانگان جمعي، بارتاز ديد 

 ،در بحث اسطوره بارتكنند. تمام تأكيد خصوصيات ثانوي پيدا مي ،كه نشانگان جمعي در سطح فرهنگي اجتماعي
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كم به اما دست ،مبهم سخن گفته ، هرچند در بيان خصوصيات ثانوي اشيابارتكشف اين خصوصيات ثانوي است. 

ها در و پديده تصريح كرده است. از ديد وي، اشيا هاي ديگرها و افزودن جنبهيعني تجريد كردن برخي جنبه ؛و موردد

مانند، بلکه برخي خصوصيات آنها حذف و خصوصيات در همان حالت اوليه باقي نمي ،اجتماعيـ  درون نظام فرهنگي

دهد: يکي اينکه اين حذف و اضافات با چه ال پاسخ ميؤدو س، در اين قسمت به بارتشود. ها افزوده ميديگري بدان

 شود.ها افزوده ميچه چيزهايي از اشيا حذف و چه چيزهاي بدان ،و ديگر اينکه .گيردصورت ميسازوكاري 

تا  ،شودطي ميسازوكاري اصلي در اينکه چه  ةنکتكند و جو ميواسطوره را در دلالت ثانويه متن جست بارت

 در مرتبه ثانويه دو بخش دارد: يکي معنا كه پر گردد، اين است كه دالاي بدل دلالت اوليه به دلالت ثانويه و اسطوره

اين است كه هر دالي، معنايي با هويت تاريخي و هويت  ،«پردال»است و ديگري شکل كه تهي است. مراد از بخش 

همان معناست. اما دال يك شکل تهي هم دارد كه از تضعيف و بخش پردال رو زماني و مکاني مشخص دارد. ازاين

 شود.تحريف معناي پر حاصل مي

سازد. بلکه آن را ضعيف مي ،كنداين است كه شکل، معناي اوليه را سركوب نمي ،كيد داردأبر آن ت بارتآنچه 

آن پنهان سازد.  كند و خود را درنيروي حياتي خود را از آن كسب  بايدزيرا شکل اسطوره  ؛معناي اوليه نبايد بميرد

، بارتديد  وريت فرانسوي باز شود. ازطبايد به كناري گذاشته شود تا جايي براي امپرا ،داستان زندگي فرد سياهپوست

دلالت عنوان به ،]=دلالت سلام نظامي او بر امپراطوريت فرانسه معنا و غلبه شکل برهمين بازي ميان معنا و شکل 

پوست نماد نماد نيست؛ يعني جوان سياه ،ايشکل اسطورهگفتني است كه است. اسطوره بيانگركه است ثانوي است[ 

 ،او با ژست خاص ،. سلام نظامي]= معنا[ شدنيمفرانسه نيست. او حضوري دارد غني و خودانگيخته و در عين حال، را

اينجا تنها  ،گفتيم طور كه قبلاًهمان ،اقع. در و]= شکل برآمده از يك هنجار نظامي[ وريت فرانسوي استطنشان امپرا

ماند. اما آيا چنين شده باقي ميشده و تحريفجان با معاني تضعيفزمان و مکان يا شکلي بيشکل و انباري از توده بي

 كند كه به فرايندخرد معرفي ميسازوكار ، هفت بارتپذير است. امکان ،بر معنا تفوق يابد ،كه در آن شکل ،سازوكاري

 .(43-40ب، ص 1380كنند )بارت، تفوق شکل بر معنا كمك مي

 يا فنون تفوق شكل بر معناسازوكارها 

بورژوازي با به رسميت  ،مثال براييعني قبول شري عرضي براي خلاص شدن از شري ذاتي و اساسي.  .كوبي. مايه1

 كند.خلاص ميهاي بنيانکن بعدي خود را از شر اعتراض ،شناختن جنبش اعتراضي آوانگارد

زيرا به او  ؛بردمسئوليت انسان را از ميان مي ،ترتيببدين .كندزدايي مياسطوره تاريخ .. محروميت از تاريخ2

هاي مصنوع، تاريخمند و تغييرپذير. براي مثال، نه با پديده ،روستهاي طبيعي روبهقبولاند كه در اجتماع با پديدهمي

كردند و ماهيتي تغييرناپذير براي آن  شناسان غربي، شرق را ديگري ابدي غرب تصورشرق :معتقد است سعيد ادوارد

 واقع شرق را از كل تاريخ خود تهي كردند. عکس اين امر نيز در مورد غرب صادق است.در  .قائل شدند
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ديد وي،  دهد. خرده بورژوا ازخرده بورژوايي نسبت ميهاي اين فن را بيشتر به اسطوره بارتسازي. . شبيه3

كند و از طريق اين كسي است كه قادر به تحمل ديگري و غيرخودي نيست. بنابراين، اسطوره همه چيز را توزين مي

منکر ديگري بودن و غيريت  ،سانبدين .كندتعيين مي ،شناسدكه خود معيار آن را مي ،وزن ديگري را با وزني ،عمل

آن را  ،كه اسطوره نتواند ديگري را به چيزي شبيه خود بدل سازدگاميسويه ديگري نيز دارد: هن ،شود. اين فناو مي

گيرد و آن را به موضوع خنده و تمسخر و ميشيء  جديت آن را از .كندگونه تبديل مياي تماشايي و دلقكبه ابژه

 كند.به موضوع خشم و نفرت خود بدل مي ،برعکس يا كاملاًسرگرمي 

اين فن، زماني «. نمايش، نمايش است»مثل است. مل بر تعريف همان با همان فن مشتاين  گويي.همان. اين4

خود را از مخمصه خلاص  ،كند تا با شگردي لفظيفرو مانده باشد و سعي اي شود كه اسطوره در تبيين پديدهاجرا مي

كند و قتل عقل، خيانت ميگيرد: قتل زبان، چون زبان به گوينده قتلي دوگانه در اين حال صورت مي بارتكند. از نظر 

كند. در عين حال، اين فن مدعي است كه هم تبيين كرده و هم شرط عقل را به چون عقل در برابر او مقاومت مي

همين است كه » گويند:هاي كودك خود ميوالديني هستند كه در برابر پرسش ،جاي آورده است. مثال بارز اين فن

 .سازدآورد، زور و قدرت را جايگزين استدلال ميجهاني مرده و ساكن به وجود مي گوييهمان، اينبارتاز نظر «. هست

 شود كه مستدل سخن گفته است.در عين حال، مدعي مي

شوند و به چيزي شبيه به هم فروكاسته با يکديگر توزين مي متضاد دو چيز ،در اين فن . نه اين و نه آن گويي.5

گريي كاري و اصلاحمحافظه :گويندشود. مثل اينکه ميشر هر دو خلاصي حاصل مي از ،شوند و به نام چيزي والاترمي

بهتر از هر دو است. آن  ،مدعي استكه  شودمعرفي مييگانه ديگري  ةشيو ،. سپساند و هر دو غيرمقبولندعين هم

 سازد.شود و كسي را به چيزي متعهد نميشيوه يگانه نيز به دقت تعريف و مشخص نمي

 كه ديگرايگونهخرده بورژوايي است، درصدد است تا واقعيت را ساده كند، به اين فن، كه عمدتاً كردن كيفيت. ي. كم  6

شناسي زيبايي حوزهيي از كاربست اين فن در هامثال بارتكارگيري هوش و فکر براي فهم آن باقي نماند. جايي براي به

مدعي است كه تئاتر هنري اثري است كه تنها سو، است. براي مثال، ازيكارائه كرده است. اين فن، متضمن نوعي تضاد 

هاي از سوي ديگر، ميان پول بليط تئاتر و جلوه .بايد با شهود و دل فهميده شود و نيازي به كاربرد عقل و نقادي آن نيست

 فروش آن فهم كرد[.]يعني ارزش هنري آن تئاتر را بايد با پول  كندنمايشي آن، توازني بازاري برقرار مي

 جهان ،سوازيك بورژوازي. است نظر و شرح بدون اتفاقيه وقايع از دقيق گزارش ،آن از منظور . گزارش واقعيت.7

از سوي ديگر، درصدد گزارش از  .كاهدفرو مي طبيعي امري به را تاريخي امري يعني ؛كندمي تبديل واقع امر به را

اند و ردپاهاي ساخته تاريخ تبيين و ضد دو ضد بودگي لازم و ملزوم يکديگرند. هر ،دهي و واقعآيد. گزارشآن برمي

 .(126-125الف، ص 1380پوشاند )بارت، زماني است فرو ميبي بيانگركه  ،ها را با ظاهري بديهيشدن پديده

جو كرده است. وآنها را جست، بارتاند كه هاي بورژوازيهايي از تلاشاموري ثابت نيستند، بلکه نمونه سازوكارهااين 

شوند كه معاني را تحت قيموميت اشکال بياورند آنها، تفوق شکل بر معناست؛ يعني همه آنها براي اين اجرا مي ةهم ةنتيج
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 شوند، تا معاني حقيقي مطرح نشوند. تاريخ و هويت تاريخي كاملاًشده حفظ ميكنند. معاني تضعيف و جامعه را از اشکال پر

؛ نشيندمي گويي يا چيزهاي مشابه به جاي خود واقعيتهمان هاي اساسي ديده نشوند. اينشوند، تا فعاليتنابود مي

 . و...گردد ارائه ميي به جاي توصيف كيفيت اعداد و ارقام كمّ شوند.ارائه مي هاي لفظي، به جاي اصل واقعيتگزارش

مراتب يك كشور غربي اي از وجود عدالت در سلسلهنشانهپوست، جمهور سياهامروزه ممکن است انتخاب يك رئيس

جمهور صلاحيت باشد. يا به قدرت رسيدن يك رئيسصلاحيت يا كمهرچند ممکن است فردي بي ؛سفيدپوست تلقي شود

 اي از مترقي بودن حکومت باشد، هرچند ممکن است فردي فاقدتواند نشانهباسواد در كشوري مثل افغانستان، مي ظاهراً

اي از حاكميت دموكراسي تلقي وزير، نشانه جمهور و نخستصلاحيت باشد. يا در كشوري مثل پاكستان، وجود رئيس

توان با صدها مثال نشان داد كه اشکال ظاهري اختيارات در دست ارتش باشد. مي ةكه ممکن است همدرحالي ،شودمي

پردازي، توان با اسطورهاين است كه مي بارت نظرلاصه جوامع، ممکن است با محتواي حقيقي آنها متفاوت باشد. خ

 مانند.باز چشم مردم بدور  حقايقتا  كردشده پنهان هاي ساختهاسطوره ةرا در زير ساي )يا معاني( ماهيت حقيقي

توانيم بسياري از معاني ، عامل تفوق شکل بر معناست. ما در سايه اشکال، ميبارتاز ديد  حال، اسطوره هربه 

يعني شکل ظاهري پديده را از معناي اصلي آن تهي كرده و معناي موردنظر و مقصود  ؛شده را پنهان كنيمكاريستد

كند. اين نمادها، نمادها و آواهاي صرف بدل مي هاي تهي از معنا و شبهخود را جايگزين كنيم. اسطوره حقايق را به شکل

در  نام نهاد. «پردازياسطوره»توان شوند. مجموعه اين فرايند را ميهاي بريده از زمان و مکان عرضه ميبسان كليت

 مقاومت كرد يا خير؟ ي،پردازسازي و اسطورهتوان در برابر اسطورهکه آيا ميمبني بر ايناست اينجا سؤالي مطرح 

 مقاومت در برابر اسطوره

 انداختهبه همه چيز چنگ  در جهان مدرن، اسطوره تقريباً .هيچ مقاومتي در برابر اسطوره موفق نبوده است :معتقد است بارت

ن بگريزد و دنيا تواند از دست انساهيچ چيز نمي» اند:است. اين حقيقتي است كه نويسندگان بورژوازي نيز بدان اشاره كرده

 .(108، ص 1386)بارت، « مانند ابزاري در دست اوست ،حتي جاهاي دوردست آن

اين زبان نيز به اما اسطوره حتي  .كندتوانسته است در برابر اسطوره مقاومت  نمونه در ظاهرعنوان ، بهزبان رياضي

𝐸 اينشتيناين دستبرد، دزديدن فرمول مشهور آشکار . نمونه كندتعرض مي = 𝑀𝐶2 آن را به دال  است كه اسطوره

 .(108الف، ص 1380، بارت) كرده استناب رياضي بدل 

در  ،كوشد تا ضد زبان باشد و برخلاف نثركند. البته شعر ميتواند در برابر اسطوره مقاومت نمي زبان شعري نيز

شفافيتي است كه فاصله بين كلمه و شيء از ميان چنان  بلکه بيشتر درصدد رسيدن به آن ،جوي معنا نيستوجست

به طعمه  ،نيز در نهايت انجامد و شعربه موفقيت نمي ،يعني تلاش براي شکست دادن اسطوره ؛اما اين تلاش .برود

 شود.تمام و كمال اسطوره بدل مي

برابر  براي مقاومت در بارتاسطوره صورت نگرفته است. يگانه طرح بر برا هيچ مقاومت موفقي در ،بنابراين

 يکي از آثار خود،در  گوستاو فلوبربراي مثال، . «اي كردن خود اسطورهاسطوره»اسطوره، چيزي است تحت عنوان 
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، اين است كه اسطوره را بارتاز ديد  فلوبراز اسطوره موجود زباني برآمده است. مشکل  درصدد ساختن اسطوره،

شناسانه و ايدئولوژيك آن كه ناقدان اسطوره، بايد در دو سطح نشانهدرحالي شناسي نقد كرده،تنها از حيث زيبايي

 .(108را مورد نقد قرار دهند )همان، ص 

هاي همچون حزب انقلابي است )همان، ص زدايي بورژوازي از پديدهاز مقاومت در برابر اسطوره، نام ،ديگر ةنمون

تواند وجود نمي ،رژوايي، نه فرهنگ، نه اخلاق و نه هنر پرولتارياييدر زمانه سيطره فرهنگ بو :معتقد است بارت. (113

مجبور است از فرهنگ بورژوايي استقراض كند. بنابراين،  ،كند كه هرآنچه بورژوايي نيستكيد ميأداشته باشد و ت

 ،بارتبورژوايي كند.  زدايي، همه چيز از جمله حزب انقلابي را در باطننامسازوكار تواند از طريق فرهنگ بورژوايي، مي

اعمال  نيز هاي جهان سوميشود كه اين سياست در مورد جنبشهاي خود متذكر ميدر يکي از زيرنويسحتي 

 هرحال، اين نمونه هم براي اثبات مدعا موفق نبوده است. بهشود. مي

اما به اعتقاد  .گارد هستندـ هاي موسوم به آوان گروهاند، ضد ايدئولوژي بورژوايي شوريده كه برگروه ديگري 

كه دست بر قضا خود  ،هاها محدودند و بورژوازي نيز توان هضم و جذب آنها را دارد. اين گروه، اين شورشبارت

که مخاطب عجيب اين .شوندفکران را شامل ميبخش كوچکي از بورژوازي هستند، به طور عمده هنرمندان و روشن

اند به بعد، هنر و اخلاق بورژوايي را به مبارزه طلبيدهها ستها از زمان رمانتيگروهآنها، نيز خود بورژوازي است. اين 

که در حيطه سياسي يا اقتصادي خصومتي با بورژوازي داشته باشند. آنها از زبان، هنر و اخلاق بورژوازي اينبدون 

ه قي از مقاومت در برابر اسطوره بهيچ نمونه موف بارتهرحال، به  .(69، ص 1386)بارت، نه از منزلت آن  ،متنفرند

يعني تلاش براي رمزگشايي از  ؛است اي كردن خود اسطورهتنها نمونه پيشنهادي وي، اسطوره .دهدنمي دست

 هاي پنهان آن براي همگان روشن شود.تا جنبه ،اسطوره

 گيرينتيجه

به  ،سپسفسانه و واقعيت بريده از زمان و مکان است. در اين نوشتار، ابتدا به مفهوم اسطوره پرداخته شد كه داراي دو معناي ا

بودند كه اسطوره، نه يك پديده ساده، بلکه  متفق شدههاي طرح. ديدگاههاي انديشمندان مختلف پرداخته شدطرح نظريه

اجتماعي ـ  ساختاري پيچيده است و نياز به رمزگشايي و تفسير دارد. همچنين، روشن شد كه اسطوره جنبه احساسي، فرهنگي

هاست. در ادامه، به تحريف واقعيت ،در عصر بورژوازيآن در ارتباط است. ازجمله كاركردهاي قوياً پررنگي دارد و با قدرت نيز 

و « دلالت اوليه»دلالت ناشي از اين تركيب را  بارتپرداخته شد.  نشانه( ـ مدلول ـ گانه آن )دالو ابعاد سه سوسورشناسي نشانه

در جنبه دال، طرح دلالت ثانويه است كه براي  بارتنهاد. نوآوري  نظام دلالت اوليه بنا ةپاي موردنظرخود را بر« دلالت ثانويه»

آن  نحوه ظهور و بروز ،آن دو جنبه معنا و شکل قائل شده است. مراد وي از معنا، مصداق و محتواي نشانه و مراد از شکل

اما شکل، چون فاقد تاريخ و هويت  .نبه تاريخي دارد و قابل دستکاري نيست، اين است كه معنا جبارتمعناست. ادعاي اصلي 

د. بورژوازي از همين خصوصيت و داآن به اي توان آن را مورد دستکاري و تحريف قرار داد و معناي اسطورهتاريخي است، مي

 د.كنها را مطابق ميل خود تنظيم ميلالتكند، و درا در اشکال مختلف وارد مي استفاده كرده و معاني موردنظر خودامکان سوء
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قراردادي است،  بينانه و تعيين دلالت آن كاملاً، كه خوشسوسورازجمله نتايج نظام دلالت ثانويه، برخلاف دلالت اوليه 

ممکن ها، يابند. در اين دستکارينيز امکان دخالت ميها ها، اغراض و دخل و تصرفاين است كه در دلالت ثانوي، انگيزه

. روشن است كه شوند تغيير دستخوشها به اقتضاي منافع قدرتمندان حفظ شده و ثابت بمانند و برخي است برخي دلالت

 گران است.سازي اراده و اغراض تحريفترين كاركرد آن، پنهاناين ثبات جعلي و ساختگي بوده و مهم

 طبيعي جلوه دادن امور فرهنگي، اجتماعي و ،وره، بارزترين كاركرد اجتماعي اسطبارت نکته ديگر اينکه از ديد

بورژوازي از  ،بارت كاربرد را دارد. ازديد ينبيشتر ،وار و مصرفي امروزيجامعه توده تاريخي است. اسطوره در

پوشاند. بها جامه عمل تواند بداننمي اغراضي دارد كه جز از طريق اسطوره ،هاسازي و تحريف واقعيتاسطوره

 مين اين هدف نقش محوري دارند.أدر ت ،جمعيهاي رباب قدرت و رسانهاهاي سياست
  



26   ،1400، تابستان 47سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

 منابع

 .157-137ص ، 18، ش ارغنون ،«اسطوره و مطالعات فرهنگيرولان بارت، »، 1390اباذري، يوسف،

 پولاد، تهران، فرزان روز.علي جهان و  لاريجانيفاضل ة ترجم ،اسطوره و تفكر مدرن، 1380اشتراوس، كلود لوي، 

 گام نو.، تهران، مراد فرهادپور و اميد مهرگانة ، ترجمديالكتيك روشـنگري)قطعات فلسـفي(، 1389آدرنو، تئودور، هوركهايمر، ماكس، 
 .66-57ص ، 4، شارغنون مراد فرهاد پور،ة ، ترجم«از اثرتا متن» الف،1373بارت، رولان، 

 .381-377ص ، 25، شهنرداريوش كريمي، ة ترجم، «مرگ نويسنده» ب،1373، ـــــ 
 دخت دقيقيان، تهران، هرمس.نشيرية ترجم، درجه صفر نوشتار، 1378، ـــــ 

 .18-17ص ش صفر،  ،بيدارآزيتا افراشي، ة ، ترجم«در مقابل ادبيات» ،الف1379 ،ـــــ 

 .146-141ص، 3و2، شزيبا شناختمصطفي اسلاميه، ة ، ترجم«ديدورو، برشت و آيزنشتاين»، ب1379، ـــــ 

 .135-85ص ، 18، ش ارغنون يوسف اباذري،ة ، ترجم«اسطوره در زمانه حاضر» الف،1380، ـــــ 

 .43-31، ص 19ش ، نونغاريوسف اباذري، ة ترجم ،«برج ايفل» ب،1380، ـــــ 

 چشمه.نيلوفر معترف، تهران، ة ترجم ،هاي درباره عكاسي(اتاق روشن )انديشهج، 1380، ـــــ 

 نشر مركز.تهران، چ چهارم، دخت دقيقيان، شيرينة ، ترجمامروز اسطوره، الف1386، ـــــ 

 تهران، نشر مركز. ،دخت دقيقيانشيرينة ، ترجمها)ناتيلوس و كشتي سرمست(شناسياسطوره، ب1386، ـــــ 

 .203-199ص ، 51 و 50، ش سورهعظميه ستاري، ة ترجم ،«شناسي و فضاي شهرينشانه» ،1390، ـــــ 

 .225-210ص ، 31، شفارابيفرجام، اميد نيكة ، ترجم«عصر تکثير مکانيکي اثر هنري در»، 1377بنيامين، والتر، 

شناسي ساختاري كلود لوي ساختار اسطوره و زبان ساختار خويشاوندي و زبان در مردم» ،1395 رضايي،و مهناز  جواري، محمدحسين
 .66-43ص، ص 33، ش جستارهاي زباني، «تروسسا

 تهران، كيهان.، دایرۀ المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، 1390مهر، عليرضا، شايان
 ، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.اي در باب انسانرساله، 1373كاسيرر، ارنست، 

  مـوقن، تهـران، هرمس.اللهيدة ، ترجمايفلسفه صورت هاي سمبليك: انديشه اسطوره، 1378، ـــــ 
 ،ارغنون علي مرتضويان،ترجمة  ،«ماكس هوركهيمر و تئودور آدورنو: درهم تنيدگي اسطوره و روشنگري» ،1375هابرماس، يورگن، 

 .316-291 ص ،12و  11

 .203-187ص ، 72، شرسانهبهرامي كميل، ة ، ترجم«هاي نمادينسوسور ساختارگرايي و نظام»، 1386هوارث، ديويد، 
Barth, Roland, 1972, Mythologies, translater: Annette Lavers, HILL and WANG. 
Claude Lévi-Strauss, 1978, Myth and Meaning, Routledge and Kegan Paul, London and New York. 

Segal, A.Robert, 2015, The Modern Study of Myth and Its Relation to Science, Jurnal Religion 

and Scince, v. 50, Issue3, p 757-771. 

 



 44ـ27ص  ،1400 تابستان، 47وم، پياپي سسال دوازدهم، شماره   ______________________________  

1 

 

 

 

 های مختلفمعنا و کارکرد سکوت در فرهنگ

 با تأکید بر جایگاه آن در اندیشة اسلامی

 usefzadeh.h@gmail.com جامعة المصطفي العالميهمطالعات اجتماعي و ارتباطات،  گروه استاديار /زاده اربط حسن يوسف

 09/06/1400ـ پذيرش:  28/01/1400دريافت: 

 چكيده
در انتقال  ،دهد كه نقش ارتباطات غيركلاميهاي ميداني در كشورهاي مختلف نشان ميپژوهش

اطلاعات در مقايسه با ارتباطات كلامي بسيار مؤثرتر است. در ارتباطات غيركلامي، پيام بدون استفاده 
توان به زبان حالت و چهره، زبان تماس مي ،شود. از ابعاد غيركلامي ارتباطاتاز كلمات منتقل مي

ان بو، زبان زمان و زبان مکان اشاره پوش، زبان رنگ، زبديداري، زبان طرز ايستادن، زبان صدا، زبان تن
گيرد. هم وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار مي« سکوت»نوعي زبان خاموش يعني  ،كرد. در اين ميان

 ،فرهنگي ناديده گرفت. بنابراينويژه در ارتباطات ميانبه ،توان نقش آن را در ارتباطاتنمي ،با اين همه
هاي مختلف چيست؟ ازآنجاكه درك و كاركرد سکوت در فرهنگ شود اينکه معناپرسشي كه مطرح مي

تفاهمات اهميت دارد، اين هاي ارتباطي مخاطبان براي برقراري ارتباط مؤثر و غلبه بر سوءمعناي كنش
شهيد صدر و با تکيه بر « گراييروش واقع»پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، با تأكيد بر 

دسترس، ضمن پاسخ به پرسش مذكور، به يافتن ديدگاه اسلام در اين خصوص  قابلهاي اسناد و داده
رود كه معنا و نقش شمار مياي مهم از ارتباط بهها حاكي از اين است كه سکوت نيز گونهپرداخت. يافته

آن از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. در فرهنگ و انديشه اسلامي نيز نوعي الگوي ارتباطي 
 دنبال داشته باشد.ها و پيامدهاي مهمي بهتواند دلالتشود كه ميتلقي مي

 فرهنگي، ارتباطات غيركلامي، زبان بدن، اسلام.ارتباطات، سکوت، ارتباطات ميان ها:كليدواژه
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 مقدمه

ارتباطات غيركلامي در مقايسه هاي ميداني نشان داده است كه (. بررسي1985كنند )ناياك، ها بلندتر از الفاظ صحبت ميكنش

كه دوسوم ايگونه(؛ به181ـ159، ص 1391راد، دهد )ر.ك: محسنيانغالباً اطلاعات بيشتري را انتقال مي ،با ارتباطات كلامي

گيرد. البته اين درصد از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است از طريق رفتارهاي غيركلامي صورت مي ،چهارم ارتباط ماتا سه

هاي فرهنگي خود را دارد و براي مردمي كه از زمينهبه  (؛ چراكه هر فرهنگي الگوهاي رفتاري منحصر6، ص 2001)ناوينگر، 

دهد بدانيم (. فرهنگ، نظامي از دانش است كه امکان مي26، 1385نمايد )ابوالقاسمي و سجادي، ديگري هستند، بيگانه مي

(. آگاهي از فرهنگ و انديشه 52، ص 1383 ،و چگونه رفتارشان را تفسير كنيم )گوديکانستچگونه با ديگران ارتباط برقرار كنيم 

وگوي منطقي و سودمند (، شرط لازم يك گفت125منطقي و استدلالات نيرومند )نحل:  بر گفتمانمخالفان، در كنار تسلط 

« هاوجوه تفاوت فرهنگ»عنوان تحت تگوديکانسهاي فرهنگي هم كه (. حساسيت494، ص 1387است )ايرواني و همکاران، 

لاري .(، 58-53، ص 1385عنوان ارتباطات غيركلامي )ر.ك: ديميك، تحتديميك (، 64-53، ص 1383)گوديکانست، 

« فراارتباط»آن را  شوتس ايشل( و 277، ص 1379اي از آنها را تحت عنوان فضا و فاصله )سماور و همکاران، نمونه سماور

و بخشي از زبان در بعد غيركلامي آن است، داراي اهميت بسياري  است. زبان  ( نام نهادند42، ص 1391)شوتس ايشل، 

(. از ابعاد غيركلامي زبان 92، ص 2009ناپذير از فرآيند ارتباط است )اسپنسر و فرانکلين، بخش جدايي ،غيركلامي در حقيقت

پوش، زبان رنگ، زبان بو، زبان زمان رز ايستادن، زبان صدا، زبان تنحالت و چهره، زبان تماس ديداري، زبان ط ،توان به زبانمي

فرهنگي كمك گران ميانارتباطبه  ،هاي ميداني در اين زمينه(. بررسي45-44، ص 1389و زبان مکان اشاره كرد )ر.ك: مرادي، 

گرا نياز دارند هاي جمعفرهنگبت به فضاي بيشتري نس هايي كه فردگرا هستند، به، فرهنگسماوركند. مثلاً، طبق نظرية مي

 (.277، ص 1379)سماور و همکاران، 

در ارتباطات است. بحث دربارة سکوت در « سکوت»گيرد، نقش ازجمله اموري كه معمولاً مورد غفلت قرار مي

كاملاً جديد است.  ،شناختيزباناي طولاني است؛ اما از نظر شناسي داراي سابقهشناسي و زيباييرويکردهاي فلسفي، مردم

همراه با معنايي خاص لحاظ شود، يك كنش  ،عنوان يك نگرشتواند كنش يا تامل باشد. هنگامي كه بهمي ،در نگاه فلسفي

كننده نوعي مراقبت يا شناختي و معنوي فرد ساكت را نشان دهد، ممکن است منعکساست. امام هنگامي كه موقعيت روان

(. 78معمولاً از اين نوع است )همان، ص  ،شود(. سکوتي كه در مناسك اختيار مي59، ص 1992رسکي، تامل باشد )جاو

دانند، اما عنصر پيچيده، چندوجهي و قدرتمند اي براي سخن ميزمينهاي است كه مردم اغلب آن را صرفاً پسسکوت پديده

هاي گوناگوني از ارتباطات به متن مطالعات اجتماعي جنبهدليل نقشِ مهمش در به ،هاي اخيرتعامل انساني است كه در سال

« نزدنحرف»تنها  ،«سکوت»اند كه (. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده1، ص 2007و ارتباطي وارد شده است )ناكانه، 

وضعيت بر اينکه سکوت در  (. علاوه6گفتن مهم است )همان، ص اندازه سخنبلکه بخشي از ارتباطات بوده و به ،نيست

 به دادنگوش»( حتي اعتقاد بر اين است كه 7هاي غيرارتباطي تفاوت دارد )همان، ص با سکوت در وضعيت ،ارتباطي

و ر( ازاين191، ص 1997)لوزي، « باشد بيشتر از آن، آموزنده و شايد به سخن دادنگوش اندازه همان به تواندمي ،سکوت
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هاي اخير توجه دانشمندان علوم اجتماعي را به خود جلب در سال ،فرهنگيميان معنا و مفهوم سکوت و نقش آن در ارتباطات

اي دارد و بسامدي سابقه ديرينه ،هاي اسلاميعنوان يك الگوي ارتباطي در آموزهتوجه به سکوت به ،همهكرده است. بااين

گ و ادب مسلمانان نيز انعکاس يافته و در گير است. همين توجه، به مرور زمان در فرهنآن در روايات و احاديث بسيار چشم

بر محور اين مسئله سامان يافته است كه معنا و نقش  ،هاي آموزنده تبديل شده است. اين پژوهشالمثلبه ضرب ،مواردي

 دهد.فرهنگي چيست؟ اسلام چه ديدگاهي در اين خصوص ارائه ميويژه ارتباطات ميانسکوت در ارتباطات، به

 پيشينة تحقيق

توجه ويژه انگليسي منتشر شده، قابلبه ،هاي غيرفارسيزبانفرهنگي به تعداد آثاري كه دربارة نقش سکوت در ارتباطات ميان

ادوارد  زبان خاموش( و 2007) ايکوكو ناكانه ،فرهنگيسكوت در ارتباطات ميانتوان به كتاب ترين آنها مياست. از مهم
اند. جالب ويژه سکوت داشتهبه ،ر زيادي در جلب توجه به ابعاد غيركلامي ارتباطات( اشاره كرد كه نقش بسيا1961) هال

به مقايسه  ،هالاند. بيشترين تمركز خود را به بررسي الگوهاي سکوت در آمريکا و ژاپن صرف كرده ،اينکه هر دو نويسنده

حضور دانشجويان ژاپني در غرب محدود ساخته  هاي آموزشي باهاي خود را به كلاسپژوهش ناكانهولي  ،دو جامعه پرداخته

كم فرهنگي را توصيف كند. بررسي دستهاي شناختي و رفتاري ارتباطات مياندنبال مدلي است كه جنبهبه ،ناكانهاست. 

كه درباره سکوت انجام شده  ،هاي موجوددهد كه بيشتر پژوهشمقاله در موضوع پژوهش از سوي نگارنده، نشان مي 70

اي هيچ ويژه از نگاه مقايسهبه ،اند. اما در زبان فارسيهاي دو منبع مذكور استفاده كردهل كتب و مقالات(، عمدتاً از يافته)شام

هاي ارتباطي، ديدگاه اسلام را نيز اثر معتنابهي دربارة بررسي سکوت وجود ندارد كه ضمن پايبندي به ادبيات علمي پژوهش

 اعتناست.نظير، نوآورانه و قابلد. بنابراين، اين پژوهش از اين جهت كمدربارة سکوت بررسي كرده باش

 روش تحقيق

 شود، محققهم تعبير مي« موضوعي»و « رويکرد توحيدي»كه از آن با عناويني همچون  صدر شهيدگرايي طبق روش واقع

 بشري تجارب تمامي و آدمي زندگي هايواقعيت به ها، نخستآغاز فرآيند مطالعه از متن آيات قرآن يا ساير آموزه جايبه

كند تا بتواند نظريه قرآن اسلام عرضه مي پيشگاه به را موضوع يك پيرامون هاي انسانيانديشه و فکري ميراث و نموده توجه

 ،صدر شهيدترين ويژگي روش تأسيسي (. مهم32، ص 1381دست آورد )صدر، را دربارة موضوع مورد پژوهش به

 ،اين است كه فرايند اكتشاف نظرية اسلامي« گراييواقع»يا « موضوعي»گرايي آن است. مقصود از ودن يا واقعبموضوعي

گردد و سرانجام به سير پژوهش از واقعيات زندگى شروع مى حركت از موضوع عيني به نص است. در روش موضوعى

موضوعات خارجي را كه وقايع  كه دهدوهشگر اجازه مي، به پژشود. اين روشهاي ديني منتهى مىاحکام، قوانين و گزاره

ق، ص 1424دست آورد )صدر، به را در قبال آنها از نصوصزندگي سرشار از آن است، مطالعه كند تا موضع نظري اسلام 

(. مطالعه 38ق، ص 1422هاي زندگي بشر نيست )بري، دين اسلام منقطع و منعزل از واقعيت ،(؛ چراكه از اين منظر19

هاي ها و راحلدهد كه به نظريهكند، به محقق اين توان را نيز ميتر موضوع كمك ميبه درك عميق ،بر اين تطبيقي علاوه

ها و خلأهاي موجود در آنها را در قياس با نظريه اسلامي شده توسط مکاتب بشري، از موضع انتقادي بنگرد و كاستيارائه
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در متن زندگي آدميان  ،سازد كه قرآن در هر عصرياين امکان را فراهم مي ،ضوعي(. رويکرد مو39آشکار سازد )همان، ص 

(. هرچه اطلاعات علمي مفسر 40، ص1383وسوي زندگي آنان تأثيرگذار باشد )ايازي، حضور داشته باشد و در تعيين سمت

(. در اين 205، ص 1389بهرة او از معارف قرآني نيز بيشتر خواهد بود )يساقي،  ،از معارف و تجربيات عصر خود بيشتر باشد

هاي موجود درباره شود و پس از بررسي نظريات و بيان تجربيات و ديدگاهپژوهش نيز ابتدا ادبيات نظري بحث مرور مي

 گردد.ائه ميهاي اسلامي رفته و نگاه اسلام دربارة سکوت، استخراج و ارموضوع، به سراغ آموزه

 چارچوب مفهومي

 هاي سكوتتعريف و گونه

به  ،چامسکيدهد. ها ميان دو يا چند نفر است كه به شکل كلامي يا غيركلامي روي ميعبارت از تبادل ايده ،«ارتباط»

يركلامي يا (. ارتباطات غ35، ص 1979كند )چامسکي، شناختي زندگي بشر تأكيد ميشناختي و غيرزبانرابطه بين ابعاد زبان

شود. پژوهشگران چشمي گفته مي تماس و چهره حالات بدن، زبان به فرايند ارتباط ميان افراد از طريق حركات، ،خاموش

كنند. مطالعات زيادي هاي مشهور را رصد ميويژه شخصيتبه ،هابه دقت حركات و سکنات آدم ،عرصه ارتباطات غيركلامي

يکي از  ،(. سکوت2009ساي جمهور كشورهاي بزرگ انجام شده است )ر.ك: مانکويچ، در خصوص زبانِ بدنِ رهبران و رؤ

 ،دارد. سکوت وجود جا همه در فرهنگ، از فارغ انساني، ارتباطات مجموعه ترين عناصر ارتباط غيركلامي است كه درمهم

تواند ابزاري مي ،سکوت .(37، ص 1973است )برونيو،  ترس و تعجب عصبانيت، عشق، مانند شديد احساسات همة زبان

ها و شرايطي وجود دارد كه سکوت در آن الزامي است. در مؤثر و سازنده براي ارتباط باشد. در تعاملات اجتماعي وضعيت

ترين (. مهم682، ص 2007كند و به آن عمق بخشد )سلطان، تواند معنا را تکميل سکوت عنصر مؤثري است كه مي ،واقع

نکردن است. اما در تعاريف  اند، فقدان صوت و صحبتتر سکوت را به آن متصف كردهپژوهشي قديمي ويژگي كه در ادبيات

 در مشاركت عدم يا، عمومي مشاركت عدم (،61، ص 1985وگو )والکر، و بين گفت درون هايبه مکث متأخر، سکوت

)ناكانه، « شودتعاملي را شامل مي خاص شرايط عدم ايراد سخن در يا و اجتناب از صحبت در موضوعات خاص مکالمه،

)همان(. البته « شودگفتن ديگران به كار برده مياي است كه براي جلوگيري از سخنكلمه»طور (. همين16، ص 2007

« هاي كوتاه ميان جملات در حين سخنرانيبه توقف« مکث» ،نظر اوشود. بهميان مکث و سکوت تفاوت قائل مي ساكس

( 715-714شود )همان، شدن اطلاق مي( و سکوت به قطع صحبت و يا ساكت715، ص 1974)ساكس و جفرسون، 

صدايي )سخن (. پس، سکوت صرفاً بي36، ص 1967افتد كه فرد سخني براي گفتن نداشته باشد )گافمن، هنگامي اتفاق مي

« پاسخ خاموش»ممکن است  ،كردن اهميت دارد. سکوتبلکه بخشي از ارتباط است كه به اندازه صحبت ،نگفتن( نيست

شود؛ يعني عدم اظهار و يا سانسورِ چيزي كه مربوط مي« هاناگفته»(. نوعي سکوت هم به 320، ص 1983باشد )لوينسون، 

(. مثلاً چگونه 1994گونه از سکوت را تشخيص دهند )بليمز، توانند اينرفت، بيان شود. تنها افراد خبره در تحليل ميانتظار مي

از موضع اقتدار و سکوت رعيت از موضع ضعف  ،سکوت يك پادشاه را با سکوت رعيت مقايسه كرد؟ سکوت پادشاه توانمي

بسيار  ،دهدسکوتي كه در يك ارتباطِ مشخص، ساختار ارتباطات و روابط اجتماعي را شکل مي ،علاوهيا احترام است. به

وگو، بودن يك فرد در خلال گفت. به عبارت ديگر، ساكتمتفاوت از سکوتي است كه صرفاً حامل نوعي معناي مبهم است
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، 2007اند )ناكانه، صورت تصادفي كنار هم نشستهاي كه براي مثال در مترو و بهتفاوت زيادي دارد با سکوت دو فرد بيگانه

ماني دورهمي شايد چندان مورد انتظار نباشد. برخلاف دو فردي كه در يك مه ،(. شکستن سکوت از سوي اين دو نفر7ص 

ها كاملاً معنادار و مستعد تفسيرهاي گوناگون كنند. سکوت ايناند و براي مدت طولاني صحبت نميدر كنار هم قرار گرفته

 ،هاي ارتباطيعنوان مثال، سکوت در وضعيتشود. بهبه معنا و كاركردهاي سکوت مربوط مي ،هااست. تمايز اين نوع سکوت

معتقد است:  تاننهاي متفاوت مخاطب همراه است. رايي افراد مرتبط است و موجب برداشتگگرايي و درونبا برون

 (.96، ص 1985، ممکن است منشأ تصورات قالبي شود )تانن، «حرفي براي گفتن نداشتن»شدن و يا ساكت

، كه در هنگام مکالمه بين «وگوييگفت»بندي كرده است: سکوت چند نوع سکوت را تيپ كورزون ،طوركليبه

كنندگان عمداً از طرح يك موضوع امتناع ، در وضعيتي كه صحبت«موضوعي»شود. سکوت دو يا چند نفر اتخاذ مي

ها مدارس، كتابخانهتوسط گروهي از افراد كه مشغول خواندن يك متن خاص در جاهايي مثل  ،كنند. سکوت متنيمي

اي در يادبود دهد. سکوت موقعيتي كه در برخي حوادث از قبيل سکوت يك يا دو دقيقهها روي ميو يا كنيسه

نيز سکوت را به انواع نهادي، گروهي  ساويلي(. 1681، ص 2007شود )كورزون، شدگان جنگ به كار گرفته ميكشته

 (.17-16ص  ،1985كند )ساويلي، بندي ميو فردي طبقه

رغم اينکه دربارة سکوت تعريف روشن و مورد اتفاق در ميان پژوهشگران وجود دارد، آنچه در اين در نهايت، به

 ،هاي گوناگون ارتباطيدر موقعيت« بودن ساكت»و « نگفتنسخن»پژوهش مورد توجه است، سکوت به معناي 

هاي كوتاه در ميان صحبت، هاي مختلف است. مکثهنگطور حتم داراي اهميت، نقش و كاركردهاي متفاوت در فربه

اي چندوجهي است و نوع نگاه هاي متضاد و پديدهخارج از موضوع مقاله است. نکته مهم اينکه سکوت داراي سويه

 دهد.الشعاع قرار ميفرهنگي را تحتگردد و ارتباطات ميانمنشاء تصورات قالبي منفي مي ،به آن

 يفرهنگارتباطات ميان

در طول دهد. خود را نشان مي ،فرهنگيبيش از همه در ساحت ميان ،هاي مختلفهاي معنا و كاركرد سکوت در فرهنگتفاوت

 ،.)نيوليپهاي كلامي و غيركلامي بايد از آن عبور كنندپيام ةكند كه همي عمل ميصاففرهنگي، فرهنگ همانند ارتباط ميان

چيزي است كه فرد آن را بخشي  شود، تا حدودي وابسته بهفرهنگي ناميده ميت مياناينکه چه چيزي ارتباطا .(33ص  ،2005

كه بايد روشن نيست. برخي از دانشمندان اصطلاح ارتباطات كند. گرچه تعريف فرهنگ نيز آنچناناز يك فرهنگ تلقي مي

 (.2003 ،)گودي فسنت كنند.شود، اطلاق ميميهاي مختلف برقرار فرهنگي را تنها به ارتباطاتي كه ميان افراد، از مليتميان

 .اي و الگوي رفتاري متمايزي هستنداند كه هر كدام، داراي الگوي انديشهدرواقع در دو طرف تعامل، دو فرد قرار گرفته

 هايافته

ه و مستقل از بيشتر مطالعات عرصة تعاملات اجتماعي، ارتباطات كلامي و غيركلامي را به صورت جداگان ،به لحاظ تاريخي

هايي به هم پيوسته تلقي رويکرد تلفيقي را در پيش گرفته و اين دو را پديده ،كه مطالعات اخيراند. درحاليهم بررسي كرده
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ادعا  استريككه حتي ايگونهبه ،دانندمعنا ميبندي ارتباطات به كلامي و غيركلامي را بيتقسيم ،هاي جديدكنند. يافتهمي

عنوان با تلقي سکوت به ،(. در اين پژوهش5، ص 1992كننده است )استريك و نپ،  بندي گمراهتقسيمكرده كه اين 

 شود.هاي مختلف بررسي ميعنصري مهم از ارتباطات، نقش، معنا و كاركرد سکوت در فرهنگ

 سكوت و برساخت واقعيت

 از خودداري معناي به تنها، سکوت. شد آشکار آن ديگر معاني بعدها اما ،بود صحبت از خودداري معناي به سکوت زماني

 عنوان با آن از و است استوار سکوت بر كه دارد وجود اجتماعي برساخت نوعي نيست؛ ديگران كردنساكت يا گفتنسخن

 از فرد احساس بر ،واقعيت متأملانه و مراقبتي ساخت. كنندمي تعبير سکوت بر مبتني «متأملانه»يا « مراقبتي برساخت»

 تنهايي در فرد يك تنفس با، مراقبتي برساخت(. 5 ص ،2007 برامان،) كندمي تمركز طبيعي محيط يك در ،خويش بدن

 منزوي جامعه از را فرد تنهانه سکوت پس،. كندمي پيدا معنوي ابعاد بسياري براي و كندمي پيدا امتداد ولي، شودمي آغاز

 كه است ابزاري ارتباط، واقع در. دهدمي پيوند كنيم،مي زندگي آن در ما همه كه بزرگتري جهان به را او بلکه كند،نمي

 متأملانه برساخت. كندمي عمل محرك و دهندهشکل معماري، مثابهبه، سکوت و گيردمي شکل واقعيت آن طريق از

 ارتباطات و اجتماعي هايگروه اگرچه. رودمي بين از اجتماعي تعاملات گرنه و شودمي شامل را او وراي و فرد واقعيت،

 با بنابراين،. گيرندمي قرار حاشيه در سکوت و خلوت نفع به ،برساخت گونهاين اما در كنند.مي ايفا نقش مراقبتي عمل در

 نيز آنها ميان جديّ هايتفاوت از اما دارد، وجود هاييمشابهت واقعيت مراقبتي و اجتماعي ساخت فرايندهاي ميان اينکه

 پيدا ضرورت شود،مي آغاز فرد تاملات از: است ويژگي چهار داراي سکوت بر مبتني، واقعيتِ برساخت. كرد غفلت نبايد

 ميزانيبه ،هاويژگي اين از بعضي. كندمي برقرار پيوند تحليل اجتماعي سطوح و فرد ميان و كندمي پيدا واقعيت كند،مي

هستند. سکوت خاستگاه فردي  مهم نيز واقعيت مراقبتي ساخت براي دارند، اهميت واقعيت اجتماعي برساخت براي كه

درك است كه فرد حافظه زماني قابل  ،دارد و براي فرد مهم است كه احساسي از خود داشته باشد. اهميت اين ويژگي

ه همان گيرد كدر يك خوانش خاموش، بسيار بهتر از زماني صورت مي ،خود را از دست داده باشد. يادآوري خاطرات

 (.6خاطرات به صورت شفاهي گفته شود )همان، ص 

شود؛ يعني گيرد، تأكيد ميعنوان فرايندي كه واقعيت از طريق آن شکل ميبه ،واقعيت به ارتباطات ،در ساخت اجتماعي

سکوت نيز  كند.وگو ميگذارد و دربارة تجربيات خويش با ديگران گفتهر فردي تجربيات خود را با ديگران به اشتراك مي

وگو مؤثر است. اما در ساخت مراقبتي واقعيت، اين فرايندِ سکوت است شود كه در ساختار گفتگفتن تلقي مينوعي سخن

در تعامل بين  ،سومعناي فقدان بيان است. ساخت واقعيت ازيكشود. در اينجا سکوت بهواسطه آن، واقعيت ساخته ميكه به

دهد. در واقع سکوت نقش دوگانه دارد كه هم براي تعاملات عامل فرد با جهان روي ميدر ت ،فرد و خودش و از سوي ديگر

شود و هم براي عمل مراقبتي مهم است كه پيوند ميان فرد اجتماعي اهميت دارد كه به ساخت اجتماعي واقعيت منجر مي

بين ساخت اجتماعي واقعيت و ساخت مراقبتي كند. مظهر تعامل و وراي او( را تسهيل مي با خود و جهان بزرگتر شامل )انسان

هاي شود. دانش ضمني با تفکر، فعاليتصورت ضمني توليد و به دانش مدون تبديل ميدر فرايندي است كه دانش به ،واقعيت

ار شود كه با روش علمي و رعايت استانداردها در اختيشود. دانش ضمني هنگامي مدون ميروزانه و تجربيات فردي توليد مي
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شود اما براي مدون شدن نياز به ارتباط دارد )ر.ك: در سکوت ساخته و استفاده مي ،ديگران قرار گيرد. در واقع دانش ضمني

در اين است كه جايگاهي در افکار عمومي پيدا  ،(. ميزان موفقيت در تبديل شدن دانش ضمني به دانش مدون1996هاولز 

اين نوع سکوت در مراحل اوليه آن، در ادبيات اسلامي با سکوت  ،رسدنظر مي( به1991كند و گرفتار مارپيچ سکوت )نيومن، 

نقش  ،عارفانه و يا خاموشي عارفانه تعبير شده است؛ يعني نوعي برساخت اجتماعي وجود دارد كه مراقبت و خاموشي در آن

هاي متفاوتي از آن امري فراگير است؛ هرچند تعابير و تلقي ،دهد كه سکوت مراقبتيكند و اين نکته نشان ميويژه ايفا مي

 (.1388؛ كاكايي و بحراني، 1380زاده، )ر.ك: عارف شمردسرآغاز راه را سکوت مي مولويوجود داشته باشد. براي مثال، 

 كاركردهاي ارتباطي سكوت

 ،فرهنگيكند. در آثار ميانکار ميكاركردهاي گوناگون آن را آش ،شناختي و ارتباطيبررسي سکوت از منظر جامعه

انواع كاركردهاي سکوت را در سطوح شناختي،  ،ناكانههاي گوناگوني از كاركردهاي سکوت ارائه شده است. شناسيتيپ

شناختي، از كاركردهاي بلاغي، روان ،جنسن(؛ 32، ص 2007كند )ناكانه، بندي مياجتماعي، گفتماني و احساسي طبقه

به كاركردهايي ازجمله كاركرد پيوندي )تحکيم ارتباط  ،جاورسکي( و 1973برد )جنسن، تباطي سکوت نام مياجتماعي و ار

، ص 1992كند )ر.ك: جاورسکي، اي و كاركرد داوري سکوت اشاره ميميان افراد(، كاركرد تأثيرگذاري، كاركرد مکاشفه

تنها نفي و يا مثبت باشد؛ چراكه نااطميناني از كاركرد سکوت نهتواند م(. وي معتقد است: هر كدام از اين كاركردها مي66-67

كاركردهاي سکوت را  ،افرت(. 68شود )همان، ص تفاهم ميها نيز منشأ سردرگمي و سوءبلکه براي بومي ،هابراي خارجي

 دهد كه عبارتند از:شناختي مورد توجه قرار ميدر چارچوب كاركردهاي ششگانه زبان

 به شخص يك از اطلاعات انتقال براي ارتباطي ابزاري عنوانبه معمولاً سکوت ،رجاعي كه در آن. كاركرد ا1

 گيرد.مي قرار استفاده مورد ديگر شخص

رود و در آثار كار ميتصويركشيدن احساس گوينده يا انعکاس تجارب دروني او به. كاركرد هيجاني كه براي به2

 ادبي رواج دارد.

هايي رود و استفاده بلاغي دارد. مانند حذف بخشكار مييا گفتماني كه عمدتاً در مکالمه به ،. كاركرد ارتباطي3

 از متن كه نويسنده و خواننده از آن آگاهي دارند.

وگوهاي كوتاه، درخواست سفارش و مانند آن مرسوم است و هدف از آن استمرار . كاركرد پياتيك كه در گفت4

دادن طرف مقابل، وگو، براي اطمينان از گوشلاي گفتاي در لابهست. مثلاً، گويندهارتباط و جلب توجه مخاطب ا

 كند.اي سکوت ميلحظه

در جهت ستايش يا  ،كردن دربارة سکوتشناختي و شاعرانه با استفاده از كلمات براي صحبت. كاركرد زيبايي5

 آورده است. در تمجيد از سکوت مولاناتمجيد از آن، همچون اشعار فراواني كه 

گفتن كم ندارد. براي نمونه، شناختي دارد و چيزي از سخن. كاركرد فرازباني كه در اينجا سکوت كاركرد زبان6

اگر كسي به زبان خارجي با ديگري صحبت كند و مخاطب در پاسخ سکوت كند، نقش ارتباطي به واسطه نقش 

 .(1926-1916فرازباني سکوت ايجاد شده است )ر.ك: همان، ص 
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هايي (، بينشcomplex adaptive systems theoryپيچيده ) هاي انطباقيهم نظريه ساختارگرا و هم نظريه نظام

هايي وجود دارد. كنند. ميان خطابات سکوت تفاوتدربارة نقش سکوت در ساختارهاي روايتي و گفتاري ارائه مي

 به نقل از:، 2006ها آگاهند )بوكسر، به خوبي از اين تفاوتكنند، پژوهشگراني كه در ساختارهاي زباني و فرهنگي كار مي

گونه هاي شفاهي نياز دارند. هماناي اغلب به استفاده مؤثر از سکوت در ارائه(. ژانرهاي حرفه2003لانگ و همکاران، 

لب توجه مخاطبانشان ها به هنگام گزارش خبري براي جكه دانشگاهيان به هنگام ارائه نتايج تحقيقات خود، و خبرگزاري

 سکوت به دلايل گوناگون در ساختار كاركردي مؤثر است. ،(. بنابراين2003كنند )لانگ و همکاران، از آن استفاده مي

يکي ديگر از كاركردهاي مهم سکوت، به شکل خودسانسوري و يا به شکل تحميلي، گرفتار شدن در مارپيچ 

 نيومنترين علل آن، ترس از انزواست كه دهد: يکي از مهمبه علل زيادي روي مي ،سکوت است. خودسانسوري

به  ،اقليت به دليل ترس از انزوا ،نظريه مارپيچ سکوت خود را بر محور آن سامان داده است. طبق اين نظريه

تدريج اقليت به شود كه صدايموجب مي ،كنند. همين امرآورند و از اظهارنظر خودداري ميخودسانسوري روي مي

اي معتقد است: با تکيه بر قدرت رسانه نيومنبه مارپيچ سکوت گرفتار شود.  ،تر گردد و در نهايتتر و ضعيفضعيف

توان نيروهاي مخالف را وادار ساخت و اجازه داد تا در گرداب سکوت خاموش شوند و به فراموشي سپرده شوند. مي

شناسي اجتماعي است و تأثيرپذيري انسان از محيط پيراموني را بررسي اي روانهمتأثر از نظريه ،نظريه مارپيچ سکوت

براي جلوگيري از انزوا، فضاي نظري را از نزديك و  مردم از انزواي اجتماعي هراسانند، ليزابت نيومنكند. از نظر امي

مشاهدات شخصي، و  آورندمي دستهاطلاعات در مورد فضاي نظري را از دو منبع ب. آنان دهندتحت نظارت قرار مي

هاي جمعي تصوير نسبتاً هماهنگي از واقعيت را منتشر رسانهو  ويژه تلويزيونهاي جمعي، بهرسانهو  ارتباط ميان فردي

در برابر افکار عمومي غالب خواهند داشت. عقايد  )مقاومت( با گذشت زمان، تنها تعداد كمي از مردم ابراز نظر. كنندمي

توانند فرايند گرداب مي اندهند، آنداب سکوت از بين خواهند رفت. اما مردم هسته اصلي را تشکيل ميمخالف در گر

 (.1991)ر.ك: نيومن، جديدي را آغاز كنند كه در نهايت، يك نظر ديگر نيز منقرض گردد 

 كه كسانيكردن است. گفتن نياز است، شکل كاملاً سياسي از صحبتسکوت اختيار كردن به هنگامي كه سخن

يابند. در آمريکاي لاتين و مناطق بالکان، سکوت از طرف مي قدرتمند ابزاري را سکوت، هستند سياسي مقاومت درگير

امتناع از سکوت به هنگامي كه از لحاظ سياسي تحميل  ،شود. با اين حالعنوان مقاوت سياسي تلقي ميبه ،هاجمعيت

ت. هم از نظر عامه و هم به لحاظ نظري، سروصدا كردن و شکستن شود نيز شکل قدرتمندي از سخن سياسي اسمي

 (.1992رود )جاورسکي، شمار ميشکل بسيار مؤثري از شيوه نقد به ،سکوت

اعتنايي يکي از طرفين ارتباط را نشان دهد. تغيير موضوع تواند با استراتژي ادب تفسير شود و يا بيسکوت مي

حترامي به مخاطب قلمداد شود. ااعتنايي و بيتواند نشانه بيمي ،طبهاي مخابحث و مسکوت گذاشتن پرسش

آميز وگوهاي مشاجرهشونده از موضع ادب و احترام به مخاطب، تمايل نداشته وارد گفتكه امکان دارد پرسشدرحالي

كه ارتباط كلامي  هنگامي ،شود. در واقعگردد. اينجا وضعيتي است كه ارتباطات غيركلامي بر كلامي ترجيح داده مي
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اي براي پرهيز از مشاجره و تهديد به مواجهه و تهديد وجهة طرف مقابل منجر شود، استفاده از ارتباط غيركلامي شيوه

سکوتي  ،برانگيز نشود. بنابرايندهد كه وارد موضوعات چالشبه طرف ديگر پيام مي ،گر با سکوت خوداست. ارتباط

 منفي و سکوتي كه انسجام را حفظ كند، مثبت خواهد بود. كه فاصله اجتماعي را موجب شود،

در مقابل  ،تواند در مديريت احساسات نقش داشته باشد. سکوت برخي از اعضاي خانوادههمچنين سکوت مي
 نمونة بارزي از شيوة مديريت از طريق سکوت است. ،گرايانه ساير اعضاهاي ستيزهكنش

 ارتباطي يمثابه الگوسكوت به

بيشتر  ،كردنهاي صحبتجاي شيوهبه ،هاي استراليا دريافته است كه دانشجويان ژاپنيهاي خود در دانشگاهدر بررسي ،ناكانه

راحتي قابل درك و تفسير باشد. لذا فهم (. اين چيزي نيست كه به14، ص 2007پردازند )ناكانه، مي« هاي سکوتشيوه»به 

نزدن فرهنگي است. سکوت به معناي حرفاي جدي پژوهشگران عرصه ارتباطات ميانهيکي از دغدغه ،و تفسير سکوت

هاي اجتماعي گوناگون معناي مختلف ها و بافتبلکه نوعي الگوي ارتباطي است كه در فرهنگ ،گيري از ارتباط نيستو كناره

به معناي اعتراض؛ در جايي نشانه ادب  ،معناي تأييد و در جاييبه ،كه حتي در يك فرهنگ، سکوت در جاييدارد. همچنان

رو درك اينکه در يك موقعيت ارتباطي، سکوت به كدام معناست، بسيار پيچيده اينادبي است. ازحاكي از بي ،و در جايي

هايي است كه يکي از چارچوب ،ارتباطات نگاريشود. مردمهاي چندفرهنگي دوچندان مياست. اين پيچيدگي در وضعيت

زند، متأثر گر طي آن به انتخاب سکوت يا سخن دست ميد در فهم معاني سکوت مؤثر باشد. چون فرايندي كه ارتباطتوانمي

تر عنوان الگوي رفتاري در فرهنگ شرق متداولبه ،شود سکوتشناختي است. معمولاً گفته ميهاي فرهنگي و مردماز ويژگي

تبديل شده است. در برخي « غرب سخنور»در مقابل  ،«شرق ساكت»ي از فرهنگ غرب است؛ حتي اين تفکر به تصور قالب

كنند كه و همکارش به اين نکته اشاره مي ميلنرگيرد. براي مثال، شناسانه مورد توجه قرار ميمطالعات سکوت از منظر آسيب

شود. حليلي پرورش داده ميرويکرد انتقادي و ت ،كه در فرهنگ غربيهاي آسيايي حفظ كردن اهميت دارد. درحاليدر فرهنگ

(. دانشجويان 1996ممکن است براي دانشجويان آسيايي آزاردهنده باشد )ميلنر،  ،وگوهاي زياد دانشجويان در كلاسگفت

(. شايد همين الگوهاي رفتاري 103، ص 1992كنند )اندرسون، احترامي به معلم تلقي ميپرحرفي در كلاس را بي ،آسيايي

غلبه سکوت  ،حالهر(. به2012فرهنگي را به خود جلب كند )ياتس و ترانگ، گران عرصه ميانژوهشموجب شده كه توجه پ

شود. الگوهاي مشاركت و تعاملات هاي مختلف مربوط ميگفتن چيزي است كه به فرايندهاي يادگيري در فرهنگيا سخن

توان رو ميشود ازاينكم بر هر جامعه آموخته ميها و هنجارهاي حادر فرايندهاي آموزشي و متناسب با ارزش ،اجتماعي

منظور اين است كه سکوت را  ،شود. بنابراينپذيري آموخته ميگفت: سکوت نوعي الگوي ارتباطي است كه در فرايند جامعه

 ،غرببلکه سکوت يك الگوي ارتباطي است كه استفاده از آن در شرق و  ،اعتنا بودكم گرفت و نسبت به آن بينبايد دست

كنند، هاي فرهنگي استفاده ميكه از ساير ويژگيتر، اعضاي يك جامعه گفتاري، همچنانكاملاً متفاوت است. به بيان روشن

پذيري خاصِ شيوة استفاده از سکوت را در فرايندهاي جامعه ،شوند. كودكانمند ميهاي ارتباطي سکوت نيز بهرهاز ظرفيت

گفتن،  كند، برخلاف سخنادعا مي تروكيكه گيرند. آنچنانفاميلي و خويشاوندي فرامي ويژه در تعاملاتهر جامعه، به

 ،همه(. بااين13-12، ص 1985گيرد )ساويلي، طور ناخودآگاه صورت ميعمدتاً به ،يادگيري استفاده از سکوت در ارتباطات



36   ،1400، تابستان 47سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

ري است؛ چراكه تفسير سکوت در ارتباطات كاملاً ضرو ،فرهنگييادگيري قواعد استفاده از سکوت در ارتباطات ميان

 ،تر است. براي نمونه، سکوت زنان در پاسخ خواستگاري در ژاپنپيچيده ،فرهنگيدر مقايسه با ارتباطات درون ،فرهنگيميان

 ،در جوامعي« پچ كردنپچ»شود. به مفهوم عدم پذيرش تفسير مي ،به معناي پذيرش درخواست و در جنوب نيجريه )ايگبو(

پوستان آتاباسکان در حين صحبت، هاي طولاني سرخ(. مکث9بلااشکال است )همان، ص  ،اخوشايند و در جوامعي ديگرن

پوستان آتاباسکان تند كه سرخوگو مسلط شوند. درحاليزبانان انگليسي آمريکايي به گفتشود انگليسيموجب مي

تبار استراليا توصيه به قضات انگليسي ايدس ،(. به همين دليل36، ص 1981كنند )اسکالن، ادبي تلقي ميكردن را بيصحبت

 ،ها(. نيويوركي41، ص 1992ها احساس شکست و ناكامي نکنند )ايدس، تا بومي ،كند كه در حين صبحت مکث كنندمي

كنند )تانن، رزيابي ميها را كه بسيار كند است، غيرسازنده اكردن كاليفرنياييكنند، شيوه صحبتكه تند و سريع صحبت مي

نگرش  ،جوامع غيراروپايي در مقايسه با جوامع اروپايي ،كند كه طبق آنهابه مطالعاتي اشاره مي ناكانه(. 108، ص 1985

كه همراه با سکوت مورد استفاده قرار  ،(. ارتباطات غيركلامي14، ص 2007تري به تحمل سکوت دارند )ناكانه، مثبت

 پيام نقش بسزايي دارند. نيز در تفسير ،گيردمي

موضوعاتي وجود  ،فرهنگي اهميت دارد. در ميان بوميان استرالياوگو نيز در ارتباطات ميانموضوعات مورد گفت

وگو درباره طور موضوعاتي كه صرفاً مردانه است و گفتوگو كند. همينتوانند دربارة آنها گفتدارد كه تنها زنان مي

 (.138، ص 2000)مور،  آنها براي زنان ممنوع است

اي ترين عوامل زمينهشناسانه براي سکوت، يکي از مهمالبته نبايد از نظر دور داشت كه مبتني براساس رهيافت روان

كنندگان است. فرهنگي اثر مؤثر باشد، اضطراب مرتبط با زبان دوم مشاركتتواند به سکوت در ارتباطات ميانكه مي ،مهم

نفس پايين، ناتواني از تشخيص بههاي شخصي، اعتماد بودن مهارتاملي همچون احساس پايينزبان دوم، از طريق عو

شود. درواقع نه فرهنگي ميمنجر به دلواپسي در ارتباطات ميان ،بيني پيامد منفي احتمالي و مانند آنكنش متناسب، پيش

، ص 1985اصلي اجتناب از ارتباط است )لهتونن، تبحر واقعي، بلکه ادراك منفي فرد دربارة تبحر خود، يکي از عوامل 

در  ،گفتن هاي چندمليتي و چندزبانه، غلبة سکوت بر سخنهاي آموزشي در گروهويژگي اصلي كلاس ،(. بنابراين61

 ،(. در كلاس آموزشي چندفرهنگي276، ص 1998هاي فرهنگي است )جاورسکي، هاي مبتني بر تفاوتنتيجة كشمکش

(. 1993دهند )ر.ك: بيگز و ادوارد، حرفي را ترجيح ميها و تبعيض نژادي، سکوت و كمداوريمتأثر از پيشپوستان سياه

فردي مورد استفاده قرار گيرند )ر.ك: گونه ارتباطات ميانعنوان چارچوبي براي اينتوانند بهگرا هم ميهاي تعاملنظريه

 (.131، ص 1387و كمالي، ؛ ستوده 410، ص 1373؛ كوزر، 93، ص 1386كوئن، 

 هاي مختلفمعناي سكوت در فرهنگ

ويژه در عرصه به ،اما مطالعات جديد ،ازجمله حالات چهره، جهان شمولند ،شد كه ابعاد غيركلامي ارتباطاتتصور مي

شده حركات نمادين يك فرهنگ، كه براي اعضايش كاملاً شناخته  فرهنگي اين تصور را رد كرده است. مجموعهميان

طور  به ،ها معنايي ديگرگون داشته باشد. براي مثال، بعضي از افراد به هنگام صحبتاست، ممکن است در ساير فرهنگ

كند. قرار دادن انگشت اشاره بر روي معنايي خاص افاده مي ،كنند. هرگونه حركت دستمنظم از حركات دست استفاده مي
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شود نشانه توهين تلقي مي ،ه همه چيز خوب است. همين حركت در فرانسهمعناي اين است كبه ،انگشت شصت در آمريکا

ترتيب، فرهنگ و سکوت مرتبط و (. بدين150، ص 2013؛ ابوشهاب، 2009زاده، حاكي از نگراني است )دواني ،و در اردن

ابزارهاي ارتباطي استفاده عنوان يکي از به ،كنند كه كجا و چگونه از سکوتاند؛ هنجارهاي فرهنگي معين ميپيوستههمبه

آيا دوست داريد از فلان كشور )مثلاً ايران( بازديد كنيد؟ »شود. براي نمونه، اختيار كردن سکوت در پاسخ به اين سؤال كه 

در انگليسي به معناي نااطميناني  ،شود. سکوت در چنين موقعيتيهاي گوناگوني تفسير ميها به شيوهمتناسب با فرهنگ

از  ،(. در آمريکا1976كند )اركمن، است؛ در ژاپن احتمالاً به معناي پاسخ مثبت است، اما در اردن بسته به موقعيت فرق مي

سکوت كليد موفقيت است و اغلب  ،كه در ژاپنحاليكنند. دردان اندوه، پشيماني يا خجالت استفاده ميسکوت براي نشان

« گفتن استسکوت هم نوعي سخن»المثلي رواج دارد مبني بر اينکه كنند سکوت اختيار كنند. در ژاپن ضربمي سعي

دلواپس ارتباط هستند؛ چراكه در فرهنگ  ،هادر پژوهش خود دريافته كه يك پنجم آمريکايي لتهونن)همان(. در مقابل، 

، 1985شود )لهتونن، با استفاده از ارتباطات كلامي تأكيد مي ،ت از خودها به موفقيت در ارتباطات و ارائة چهره مثبآمريکايي

)آرگيل، « نه سکوت ،وگو باشدهاي غربي، تعاملات اجتماعي بايد سرشار از گفتدر فرهنگ»گويد: مي آرگيل(. 56ص 

 اردن در ارتباطي تسکو»گويد: عنوان كشوري آسيايي ميدربارة اردن به ابوشهابكه حالي(. در108-107، ص 1972

در اردن سکوت با صداقت پيوند دارد.  .نيستند كار اين انجام به قادر كلمات كه جايي در ،دهدمي نشان را احترام و احساسات

نه با صحبت زياد، كه از طريق  ،پيام صادقانه كه است اين بر اعتقاد زيرا شود؛مي تشويق سکوت و در اردن پرحرفي مذمت

كه (. سکوت بازنماياننده احترام، مهرباني و پذيرش طرف مقابل است. همچنان2013شود )ابوشهاب، مي سکوت بهتر منتقل

هاي فراوان عربي وجود دارد كه سکوت را نشانه المثلنظر باشد )همان(. ضرباختلاف و نفرت دهنده تحقير،تواند نشانمي

كند و اين حرفي توصيه ميبه سکوت و كم ،فرهنگ اردنطوركلي ، بهابوشهابنظر كنند. بهكمال عقل معرفي مي

 كند )همان(.در مورد اردن صدق مي ،«زدن نقره باشد، سکوت طلاستاگر حرف»كه  ،المثلضرب

فرهنگي اهميت زيادي دارد. مديريت سکوت ويژه در ارتباطات ميانبه ،هدف اينکه مديريت سکوت در ارتباطات

به سلامت افراد نسبت داده  ،شناختيسط به زبان است. ميزان ساكت بودن از نظر رواننشانه ت ،هاييدر چينن وضعيت

كه شود. درحالياجتماعي تلقي ميكند، غيرفردي كه به طور منظم در تعاملات اجتماعي سکوت مي ،شود. در آمريکامي

 )همان(.شود عنوان يك ويژگي فردي كاملاً ارزشمند شمرده ميبه ،همان رفتار در فنلاند

 سكوت در انديشه اسلامي

فرايندهاي آموزشي  ،هاي اسلامي متأثر است. به همين دليلاز آموزه ،ترديد معنا و نقش سکوت در فرهنگ مسلمانانبي

هاي گوناگون، هاي اسلامي نيز بسته به موقعيتكه آموزهطرف نيست. همچنانو تبليغي در جهان اسلام دربارة سکوت بي

فضل »و « السکوت علي الکلامفضل»هايي با عنوان باب ،اند. در منابع روايييا از آن نهي كرده ،يب كردهبه سکوت ترغ

در اسلام و فرهنگ  ،( وجود دارد. بنابراين206ـ98، ص 10، ج 1386شهري، )محمدي ري« الکلام علي السکوت
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رسد توصيه به سکوت در مقايسه با ه نظر مياسلامي سکوتِ ممدوح و سکوت مذموم وجود دارد. اما در يك نگاه كلي، ب

ويژه در به ،( و همين نسبت در ادبيات جهان اسلام325، ح 1377البلاغه، گفتن اولويت پيدا كرده )نهجترغيب به سخن

در مقايسه  ،مهارتي اجتماعي است كه در فرايندهاي آموزشي و تربيتي ،ها منعکس شده است. سکوتالمثلاشعار و ضرب

 اند.بهرههاي سخن گفتن كمتر مورد توجه قرار گرفته. لذا بسياري از مردم از پيامدهاي سازنده و مهم آن بيارتبا مه

سخن گفته است.  از روزه سکوت حضرت مريم ،شود. خداوند در قرآناز قرآن كريم استفاده مي ،ارزش سکوت

شود كردند، مأمور به سکوت كردن ميسؤال مي هاي افرادي كه دربارة حضرت عيسيدر برابر پرسش حضرت مريم

وقتي حضرت زكريا دربارة فرزنددار  ،سکوت آن حضرت يك دستور الهي است. در همين سوره ،(. بنابراين26)مريم: 

نشانه تو آن است كه تا سه »شود كه كند، در پاسخ به او وحي ميشدنش در سن پيري از خداوند نشانة معيني طلب مي

همواره داراي جهت و حامل  ،(. سکوت قرآني41عمران: ؛ آل10خن گفتن با مردم را نخواهي داشت )مريم: روز قدرت س

نهايت و جهان تواند با ذكر همراه شود و انسان را به بيتواند پيامي براي مخاطب منتقل كند و ميمي ،معناست. سکوت

لاوت قرآن به آن گوش فرادهيد و سکوت كنيد تا شايد مورد دهد كه به هنگام تتر وصل كند. لذا خداوند دستور ميبزرگ

خواهد تا منان ميؤصراحت از مه خدا ب»استفاده كرد كه  ،(. شايد بتوان از اين آيه شريفه204رحمت قرار گيريد )اعراف: 

ميق سخن دادن دقيق، شرايط را براي فهم و درك ع هنگام سخن ديگران، خاموشي پيشه گيرند و با استماع و گوش به

گفتن ديگران، احترام به گوينده  از اهداف ديگر سکوت و خاموشي هنگام سخن(. 1398وند، )صادق« گوينده فراهم آورند

سکوت به  سورة طه، 114در آية « لاتعجل بالقرآن»طبق يك احتمال، مقصود از  .(18و16 :؛ قيامت114 :آن است )طه

 مکلف را پيامبر كه است الهى ادب متضمن آيات، اين (.90ص  ،3ق، ج 1415)زمخشري، هنگام دريافت وحى است 

اند، طوركلى وحى نشدهاز آنکه وحى تمام شود آياتى را كه هنوز به پيش كه كندمى وحى دريافت هنگام به ،آن رعايت به

 .(109، ص 20ج  ق،1390 ،طباطبائينخواند و زبان خود را به خواندن آن حركت ندهد )

نشين هايي همچون زبان، عبادت، تأمل، تفکر، تعقل، عبوديت و مانند آن همدر روايات اسلامي با واژه ،سکوت )صمت(

نشانه عاقل فکر »فرمود:  دهد. امام صادقمؤمنان نشان ميانديشي فاست كه اهميت و نقش بسيار بالاي آن را در ژر

نکته جالب توجه اينکه سکوت نشانة ايمان و (. 300، ص 75ق، ج 1403)مجلسي، « كردن و نشانه عقل، سکوت است

گويي است. سکوت نه در مقابل سخن گفتن، كه در مقابل پرحرفي و بيهوده ،پرحرفي نشانة نفاق و كم عقلي است. در واقع

گويي گويي؛ زيرا پرگويي به ياوهسخن ميان دو خصلت زشت قرار گرفته است: پرگويي و كم»فرمودند:  اميرمؤمنان علي

(. در تمجيد از سکوت، 3513، ح 1410)تميمي آمدي، « گفتن است گويي نشانگر درماندگي وعجز در سخنانجامد و كممي

هنگامى كه مؤمن را خاموش ببينيد، به او نزديك شويد كه دانش و حکمت به شما »نقل شده كه فرمودند:  از رسول خدا

)مجلسي، « كندگويد و كمتر عمل مىكند، و منافق بسيار سخن مىىگويد و بسيار عمل مكند و مؤمن كمتر سخن مىالقا مى

اي دقيق ميان بارور شدن فکر هشود رابطاز روايات استفاده مى»، مکارم شيرازي اللهآيت(. به عقيدة 312، ص 75ق، ج1403

از نيروهاى فکرى انسان، در فضول كلام و  يزيرا قسمت مهم؛ دليل آن هم روشن است .و انديشه، با سکوت وجود دارد
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د، و فکر و انديشه را نگرديكند، اين نيروها متمركز ميهنگامى كه انسان سکوت را پيشه م .رودسخنان بيهوده از ميان مى

قلى عگفتن بسيار را دليل كم د؛ به همين دليل، مردم سخننگشايد، و ابواب حکمت را به روى انسان مىناندازميكار  به

(. شايد به همين دليل، 302، ص 1، ج 1387)مکارم شيرازي، « گويندعقل سخنان بيهوده بسيار مىشمرند و افراد كميم

به  ،لقمان حکيم(. 294، ص 71ق، ج 1403)مجلسي، « سخن، نقره است و سکوت، طلا»فرمايند: مي پيامبر اكرم

(. 114، ص 2ق، ج 1407)كليني، « است، سکوت، از طلاستپسرم! اگر فرض كني كه سخن، از نقره »فرزندش فرمود: 

 ها كلامي آشناست.هاي دنيا ترجمه شده و براي همه فرهنگبه اكثر زبان ،از جايگاه سکوت لقماناين تصويرسازي 

 سکوت» مشهورِ فراز يابيريشه در ،(the phrases finderياب )عبارت نکته جالب توجه اين است كه وبگاه

 :نويسدمي، «طلاست
 وجوجست باستان مصر در را آن هايريشه برخي. است پوشانده را المثلضرب اين منشأ زمان غبار

 را المثلضرب اين، 1831 سال انگليسي در معروف شاعر، چارلي توماس بار اولين ظاهراً اما. كنندمي

 گويد:مي توماس. است كرده بحث سكوت فضيلت دربارة مفصل و كرده ترجمه انگليسي به آلماني از

 كه كنممي اضافه من و طلاست سكوت و است نقره سخن كه است نوشته سوئيسي كتيبه يك در

 آن انجيلي و مذهبي هايريشه به ادامه در توماس. «است ازلي سكوت، است زمان به مربوط سخن»

 (.سكوت واژه ذيل، يابعبارت وبگاه) است شده ساخته بهشت در سكوت گويد:مي و كندمي اشاره

 اين عبارت ريشه ديني دارد. .ديني منابع لکن طبق

اي كه در سطور پيشين ذيل نقش سکوت در برساخت واقعيت اجتماعي بيان شد، مورد تأييد نکته ،رسدنظر ميبه

ي، )كلين« سکوت دري از درهاي دانش و حکمت است»آمده است:  هاي اسلامي است. در روايتي از امام رضاآموزه

شود، در مرحله بعد با قرارگرفتن ترديد حکمت و معرفتي كه با سکوت و تأمل حاصل مي(. بي113، ص 2ق، ج1407

طور كه بسياري هاي مدون منجر خواهد شد. همانها، به دانشگذاري تجربه و يافتهدر فرايندهاي ارتباطي و اشتراك

انديشانه حاصل شده و به مرور به مکاتب بزرگ فلسفي مانه و ژرفزير اثر تأملات عال ،هاي فلسفيها و يافتهاز نظريه

 بركات زيادي را نصيب فرد و جامعه خواهد كرد. ،اگر با تخيل و تفکر همراه باشد ،تبديل شده است. سکوت

از نظر كاركردهاي ارتباطي هم سکوت عامل تعمق فکر، نورانيت عقل و مصون ماندن مردم از آزارهاي زباني 

(، 113، ص 2ق، ج1407ها )كليني، (، موجب افزايش پيوند و محبت ميان انسان88، ص 75ق، ج 1403 )مجلسي،

شود. در مقابل، پرگويي مايه ( مي255ق، ص 1410هاي مرتبط با زبان )تميمي آمدي، در امان ماندن از لغزش

هاي بسامدي روايت ،ميان ( معرفي شده است. در اين114، ص 2ق، ج 1407عقلي، قساوت و سنگدلي )كليني، كم

كنند، رواياتي كه هايي كه به سکوت توصيه ميبسيار زياد است؛ يعني در كنار روايت ،مربوط به رابطه سکوت و زبان

، ص 1، ج 1387اند، قابل توجه است )ر.ك: مکارم شيرازي، و دربارة پيامدهاي آن هشدار داده پرحرفي را مذمت كرده

 كنند، بايد در همين زمينه فهميده شوند. اميرمؤمنان عليه اصول سخن گفتن را گوشزد ميهايي هم ك(. روايت307

( و به تأمل 193، خطبه 1377البلاغه، جكند )نههاي متقين را التزام آنها به سخن صواب معرفي مييکي از ويژگي
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گويند و سپس ، آنان كه مىاممدر نگاه ا(. 2956، ص 6ج ،1372كند )معاديخواه، پيش از سخن گفتن توصيه مي

(؛ 1106، كلمات قصار، ص 1377البلاغه، ند )نهجگويند، خردمندانديشند و سپس مىو آنان كه مى ،انديشند، احمقمى

)معاديخواه،  چون تير از كمان جست، ديگر كماندار قوت ضبط آن را ندارد ؛سخن و زبان، مثل تير و كمان استچراكه 

از نظر علماي شود. اهميت نقش اصلاح زبان در نيل به كمالات اخلاقي آشکار مي ،مين منظر(. از ه2060ص  ،1372

رسند، هرچند ي نمييشوند، به جااخلاق، بدون رعايت سکوت و بدون حفظ زبان، از انواع گناهاني كه به آن آلوده مي

 (.299، ص 1، ج 1387)مکارم شيرازي،  هاي بدني و روحاني و انجام انواع عبادات كوشا باشنددر رياضت

حداقل  ،به معناي افضليت آن بر سخن گفتن بر صواب نيست. قرآن كريم ،اما اين همة ماجرا نيست. توصيه به سکوت

در چند مورد از سکوت نخبگان سخن گفته و نسبت به پيامدهاي زيانبار آن هشدار داده است؛ نخبگاني كه به دلايل دنيوي 

(. كتمان 187و71عمران: ؛ آل174، 159، 146، 42گيرند )بقره: كنند، مورد لعن خداوند قرار مياز گفتن حقيقت امتناع مي

تواند مردم را به واقعيتي برساند، هاي نبوت نيست، بلکه اخفاي هرچيزي را كه مينشانه منحصر به كتمان آيات خدا وحقّ 

كه به سخن گفتن  ويژه سکوت، در زماني(. به548، ص 1، ج1387در مفهوم وسيع اين كلمه مندرج است )مکارم شيرازي، 

هر كس از دانشي مورد سؤال واقع »ند: فرمود (. رسول خدا22شدت مذمت شده است )انفال: و فريادزدن نياز است، به

شود كه اظهارش واجب بوده و عذر تقيه هم نداشته باشد، روز قيامت در حالتي محشور ميدرحالي ،شود و آن را پنهان كند

ترين پيامد سکوت نخبگان در سطح كلان (. مهم72، ص 2ق، ج 1403)مجلسي، « كه لجامي از آتش بر دهان دارد

هاي كند. بسياري از گرفتاريهاي آن را گرفتار مارپيچ سکوت مينکته نهفته است كه جامعة ديني و ارزشدر اين  ،ارتباطي

 ،شودجهان اسلام در طول تاريخ، ناشي از سکوت وكتمان نخبگان است. پيامدهاي سکوت نخبگان به خود آنها محدود نمي

سراسر عالم را متأثر كند. به  ،(2004( )هلبورن، butterfly effect« )اياثر پروانه»هاي قانون بلکه ممکن است طبق يافته

ق، 1407هاي اسلامي است )كليني، فلسفة وجوب امر به معروف و نهي از منکر نيز كه ناظر به حفظ ارزش ،رسدنظر مي

 ،معه در نهايتدر قبال رفتارهاي انحرافي اعضاي جا ،تفاوتي و سکوت افرادگردد كه بيبه همين نکته بازمي ،(56، ص 5ج

اي كه تنها به كساني از شما كه ستم كردند، بپرهيزيد از فتنه ،كل جامعه را با خطر مواجه خواهد ساخت. به تعبير قرآن كريم

(. در واقع، سکوت نخبگان جسارت كجروان اجتماعي را براي تکرار رفتارهاي انحرافي و گسترش آن 36)انفال:  رسدنمي

( از تکرار Broken windows theory« )هاي شکستهپنجره»به تعبير نظرية  ،عروف و نهي از منکركند. امر به مبيشتر مي

معتقدند: غافل ماندن از جرائم خرد، زمينه را براي وقوع جرائم  كلينكو  ويلسونكند. و گسترش كجروي جلوگيري مي

 (.1395رضائي، ؛ حسن1393)خوانساري، « كندتر فراهم ميبزرگ

فرمودند:  شود. اميرمؤمنان عليبه دو روايت اشاره مي ،دي جايگاه سکوت و سخن در انديشة اسلامبندر جمع

(. اين 2182ق، ص 1410)تميمي آمدي، « بخشد و بسيارش كشنده استسخن همچون داروست، اندكش سود مي»

شود كه سکوت افضل مي بيان شده است. وقتي از آن حضرت پرسيده مطلب به زيبايي در كلام نوراني امام سجاد

 فرمايند:يا سخن گفتن، در پاسخ مي ،است
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از سكوت افضل است، عرض  هرگاه هر دو از آفت در امان باشد، سخن ؛هركدام از اين دو آفاتى دارد

اين مطلب؟ فرمود: اين به خاطر آن است كه خداوند متعال،  .چگونه است ،خدا اى پسر رسول :شد

هرگز  گفتن مبعوث كرد، مور نكرد، بلكه آنها را به سخنأپيامبران و اوصياى آنها را به سكوت مبعوث و م

شود، و از آتش دوزخ با سكوت آيد، و ولايت الهى با سكوت حاصل نمىدست نمى با سكوت به بهشت

آيد، من هرگز ماه را با خورشيد كلام و سخن به دست مى ةهمه اينها به وسيلشود، رهايى حاصل نمى

كنى و هرگز سكوت را بگويى با كلام آن را بيان مى خواهى فضيلتكنم، حتى هنگامى كه مىيكسان نمى

 (.274، ص 71ق، ج1403)مجلسي، « دهىفضيلت كلام را با سكوت شرح نمى

سزاوار »فرموند:  (. پيامبر اكرم148، ص 8ق، ج 1407هم نقل شده است )كليني،  شبيه همين حديث از امام محمدباقر
نيست شخص دانشمند از بيان دانش خود دم فرو بندد و سزاوار نيست نادان بر نادانى خود، سکوت كند. خداوند متعال فرموده 

 (.202، ص 10، ج 1386شهري، ي)محمدي ر« دانند بپرسيددانيد، از كسانى كه مىپس اگر نمى»است: 
دانند، روايات تلاش گفتن دارند و آن را يك هنر اجتماعي ميها فطرتاً تمايل به سخنچون انسان ،رسدنظر ميبه

بخش آن را نيز گوشزد كنند. اما فضيلت سکوت به اين معنا نيست كنند ابعاد زيباي سکوت و كاركردهاي تعاليمي
 رد.كه هميشه و در همه حال بايد سکوت ك

 گيرينتيجه

هاي مختلف سامان يافت و پس از تتبعات لازم در ادبيات بر محور مسئله جايگاه و كاركرد سکوت در فرهنگ ،اين پژوهش
 به نتايج زير دست يافت: ،موجود و انديشه اسلامي

 در جهان اسلام قرار نگرفته است.ويژه به ،كه بايد مورد توجه عالمان ارتباطيمثابه عنصري مؤثر در ارتباط، آنچنان. سکوت به1

دهد كه عمدة آنها در ارزيابي سکوت و معناي آن دچار هاي غربي دربارة سکوت نشان مي. بررسي پژوهش2
 ،اند. بخشي از سوگيريها را نقطه ضعف آنها قلمداد كردهو سکوت بيشتر شرقيان در مقايسه با غربي سوگيري شده

 ها انجام شده است.هاي آموزشي با اكثريت غربيه در كلاسناشي از نتايج مطالعاتي است ك

اي ديگرگون از ارتباط و حامل معاني متعدد در . سکوت، نه عدم ارتباط يا خودداري از ارتباط، كه شيوه3
شناختي ضرورت دارد. نکته مراجعه به فرهنگ و مطالعات مردم ،هاي مختلف است. براي فهم معناي سکوتفرهنگ

نشانه ضعف و منفي تلقي شود تا موجب تصورات قالبي  ،ست كه نبايد سکوت همواره و در هر شرايطيمهم اين ا
هاي آموزشي و يا ها در كلاسگردد كه عمده پژوهشبه اين نکته اساسي برمي ،منفي گردد. منشأ اين نوع داوري

طور طبيعي مهاجران و دانشجويان و به ،هايي در مغرب زمين انجام شده است كه در آنهاكارخانجات و گردهمايي
اند. توجه به شرايط و فرايندهاي آموزشي نيز براي ها نداشتهكارگران در اقليت بوده و شرايط مساوي با اكثريت بومي

 توان صرفاً بر مبناي شرقي و يا غربي بودن قضاوت كرد.داوري در اين خصوص اهميت دارد. نمي

 ت، ساختار ارتباط و نيز كاركردهاي ارتباطي نقش پررنگي دارد.. سکوت در ساخت اجتماعي واقعي4

كند ميان سکوت و سخن گفتن تعادل ايجاد مند قائل است و تلاش مي. اسلام ارزش زيادي براي سکوت هدف5
گويي است. سکوت فرصتي براي تأمل و تفکر هاي اسلامي، سکوت ممدوح در مقابل پرحرفي و بيهودهكند. در آموزه

  نهايتِ ازلي و ابدي است.فرصتي براي پيوند فرد در جهان بي ،نتيجه و در
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 انتقادی تکنولوژی فینبرگ از منظر حکمت اسلامی ةبررسی نظری

 مطهریشهید  کید بر آثارأبا ت

  mohaddesalireza@gmail.comدانشگاه باقرالعلوم ،فلسفه علوم اجتماعيدكتراي عليرضا محدث / 

 05/04/1400ـ پذيرش:  14/11/1399دريافت: 

 چكيده
دو ويژگي « تئوري انتقادي تکنولوژي»كوشد در قالب فينبرگ ازجمله فيلسوفان تکنولوژي است كه مي

هاي موجود باري و چگونگي انتقادپذيري تکنولوژي را تبيين كند. انديشة انتقادي و ظرفيتمکانيسم ارزش
منظر حکمت اسلامي مورد بررسي قرار گيرد. در تعقيب در فلسفة تکنولوژي او، موجب شد تا نظرية وي از 

اي تشريح و در قالب نموداري اين هدف، نخست نظرية ابزارسازي وي با روش اسنادي ـ كتابخانه
گاه با روش تحليلي عقلي، مواضع تعامل و تقابل آن با مباني حکمت اسلامي با تأكيد شده، آنبنديصورت

باري و انتقادپذيري تکنولوژي و اجتناب از نگرش يده است. توجه به ارزشبر آثار شهيد مطهري بررسي گرد
ها در موضع تعامل است. اختلاف در الگوي برخي از يافته ،گرايي اجتماعيانگاري و برساختابزاري، ذات

هاي ترين منبع تغذية تکنولوژي و اختلاف در منشأ ارزشعنوان مهمتصرف مطلوب در طبيعت به
هاي اين تحقيق در موضع تقابل است. اي از يافتهپاره ،هاي تکنيکيده در مرحلة طراحي سامانهشبارگذاري

 ،هاساختي بودن مطلق ارزش بر ةقفس آهنين در سايبه بازگشت اي از نقدهاي پيامدي چون اين تقابل، پاره
 دنبال دارد.را به محيطي و مهندسيهاي زيستها و فروكاستن آنها به ارزشزدايي از ارزشقداست

 .فاعلي ةغايي، رابط ةابزارسازي، حکمت اسلامي، رابط ةتئوري انتقادي تکنولوژي، نظري ها:كليدواژه

  

Ma'rifat-i Farhangī Ejtemaii ______________________ Vol. 12, No. 3, Summer 2021  



46   ،1400، تابستان 47سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

 مقدمه

كرسي  م2003از سال  كند. ويازجمله انديشمندان غربي است كه در حوزة فلسفة تکنولوژي فعاليت مي آندرو فينبرگ

دانشگاه اين ارتباطات  ةتکنولوژي در دانشکد ةفلسف ياستادو نيز  تحقيقات در فلسفة تکنولوژي در دانشگاه سيمون فريزر

مورد را  لوكاچانديشة و  هايدگرپديدارشناسي در مطالعات خود،  فينبرگ(. 4، ص 1395د )فينبرگ، داربرعهده را در كانادا 

نخست  لوكاچِدربارة  م نيز1973در سال « وگوي نظريه و عملگفت»ش با عنوان نامة دكترايتز پايان بررسي قرار داد و

نظرية »م با ارائة 1991در سال  فينبرگهمان(. مجموع علايق فردي و مطالعات فلسفي وي موجب شد تا بود ) ماركوزهو 

ه در حوزة فلسفة تکنولوژي مبدل شود. وي در ساير آثار شداي شناختهدر كتابي با همين نام به چهره« انتقادي تکنولوژي

م( اين 1999) پرسش از تكنولوژيم( و 1995) مدرنيته جايگزين: چرخش فني در فلسفه و نظرية اجتماعيمانند  ،خود

با  م با ويرايش جديد و بازبيني2002را در سال  انتقادي تكنولوژينظريه نگاه را تعقيب و تکميل كرده است. او كتاب 

هاي منتشر كرد. افزون بر اين، وي مقالات و يادداشت (Transforming Technology) تحول تكنولوژيعنوان 

تکنولوژي و در نقد مدرنيته و فيلسوفان معاصر ارائه كرده است. در نوشتار فلسفة پژوهشي و فلسفي زيادي در حوزة 

گردد و ي با روش اسنادي و تحليلي ـ عقلي بررسي ميرو نظرية انتقادي تکنولوژي وي از منظر حکمت اسلامپيش

 شود.مواضع تعامل و تقابل اين نظريه با مباني حکمت اسلامي تشريح مي

 انتقادي تكنولوژي فينبرگة نظري

 يمتعلق به سنتو  يبا بعد هنجار يتهمدرن ياسيس ةينظر(، Critical theory of Technologyتکنولوژي ) يانتقاد ةينظر
، مکتب ، فوكويدگرها ينشاز ب ( و79، ص2010)فينبرگ،  است يافتهو مکتب فرانکفورت امتداد  فوكوتا  ماركساست كه از 

تکنولوژي از ديدي  ةتحليل مسائل فلسف .(xxiii)همان، ص برديبهره م تکنولوژي گرايبرساخت يشناسفرانکفورت و جامعه
 ،حاكم بر مکتب انتقادي فرانکفورت است. از نگاه اين مکتب ةگراياناكسيس و عملپر ةثر از فلسفأ، متفينبرگاجتماعي در كار 

و  مشکلات شوند وظاهر مي انتزاعي شکالادر كه اند اجتماعي و تضادهاي در حقيقت مسائل ،مسائل بنيادي فلسفي
احکام و تضادها اين شود تا يموجب م ياجتماع ييردارند و تنها تغ ياجتماع يتدر واقع يشهر يظاهراً فلسف تضادهاي

-1، ص 2015)يوتن،  دگردبرطرف  ـ اش در حل آن ناتوان استبه دليل تفکر نظرورزانه هگل ةكه فلسفـ ي الطرفينجدلي
حل براي جزء لازم  عنوانبه سياسي را فعاليتكه داند مي پراكسيس را آن شکلي ةفلسف فينبرگكه  روستو ازهمين (2

 ضرورت، و آزادي واقع، امر و ارزش ميان اضدادِ اين تضادها معمولاً شامل كند.نيت تعريف ميعقلا و تضادهاي معضلات
، ماركس ةانديشسير تطور اين مسئله را در  فينبرگ .(4، ص1395شود )فينبرگ، ابژه مي و سوژه نهايت در و اجتماع و فرد

سپس  ؛كرددنبال  م1973 در سال« وگوي نظريه و عملگفت»دكتري خويش با عنوان  ةدر رسال ماركوزهو  آدورنو، لوكاچ
 به چاپ رساند. م1981در سال  هاي نظريه انتقاديلوكاچ، ماركس و خاستگاه كتابي با نام در

 نظريه اجتماعي -تاريخي هايزمينه

 ةهاي سدنوزدهم و نخستين سال ةگوناگوني را در سد ةتدريج تحولات همبستهجدهم، به ةپيدايش انقلاب صنعتي در سد
گرفت و سرانجام، جهان غربي را از يك نظام غالباً كشاورزي به يك نظام كاملاً صنعتي دگرگون ساخت. شمار بربيستم در
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هاي نوپديد روي آوردند. خود اين و به كارهاي صنعتي در كارخانه كردندانبوهي از مردم، مزارع و كار كشاورزي را ترك 
هاي اقتصادي وسيعي پديدار شده سالاريشناختي دگرگون شده بودند. ديوانا نيز بر اثر يك رشته بهبودهاي فنهكارخانه

بازار آزاد بود  ،داري را فراهم آورند. آرمان اين نظام اقتصاديبودند تا خدمات موردنياز صنعت و نظام اقتصادي نوپديد سرمايه
شد مبادله كرد. در چارچوب اين نظام، شمار معدودي از مردم سودهاي ا ميمحصولات گوناگون نظام صنعتي ر ،كه در آن

كردند. اين نظام صنعتي و هاي طولاني كار ميکه اكثريت مردم براي دستمزدهاي ناچيز ساعت؛ حال آنبردندهنگفتي مي
ها و و ديگر جنبشناگون تندرهاي گوهاي كارگري و نيز جنبشدنبال داشت كه به جنبشهايي را نيز بهداري واكنشسرمايه

هاي دو نمونه از اين جنبش فينبرگدر تحليل  .(7، ص1389داري بود )ريتزر، شان سرنگوني نظام سرمايهانجاميد كه هدف
و جنبش  ييدانشجوشکل گرفت، جنبش 1970 ةده يلو اوا 1960 ةدر اواخر دهبزرگ اجتماعي كه در همين راستا 

في در درك عمومي از سياسي بودن تکنولوژي مبدل گشت و رويکردهاي سنتيِ عط ةاست كه به نقط يستزيطمح

ويژه رويدادهاي هب ،م1960 ةهاي دهاصلي جنبش ةانگيز ،( از نگاه وي19، ص1999 تکنولوژي را به چالش كشيد )فينبرگ،
از نگاه  .(5تا، ص بي )فينبرگ،گردد ميباز 1950 ةفرهنگي ده ةسويفرانسه، به تنفر شديد از فشارهاي يك 1968ماه ميِ 
 در برابرشورش  ،جنبشو عمل، هر دو شکست داد. اين  نظريهجبرگرايي تکنولوژيکي را در  1968جنبش  ،فينبرگ

 دانشجويان از ،جاي آنو به ، هر دو را رد كرددارانه و كمونيسمتکنوكراسي سرمايه ؛ جنبشي دانشجويي كهتکنوكراسي بود
نفع از بين بردن مديريت بوروكراتيك جامعه به يعني خواهان ؛كردندوسيلة اعضا طرفداري ميهجامعه ب خودمديريتيِ
بر سر راه تحقق اين هدف، يك مانع بزرگ تاريخي  ،فينبرگاما از نگاه  ،(52، ص2010بودند )فينبرگ، محل كار  دموكراسيِ

واكاوي علل اين بحران، تلقي ابزاري از تکنولوژي را  نام بحران تمدني وجود دارد كه غرب بدان مبتلا شده است. وي دربه

حل را در تغيير حلي براي كاستن از اين بحران برآيد و راهصدد راهشود كه او درسازد و همين امر موجب ميبرجسته مي
عنوان ابزارهاي هنگرش ابزاري به تکنولوژي ب ،داند. در نگاه اورويکرد به تکنولوژي از نگرش ابزاري به نگرش انتقادي مي

سوي ارضاي نيازهاي پايان بهكارآمد و پرقدرت در قرن نوزدهم موجب شد تا مدرنيته از راه پيشرفت فناورانه، پيشرفتي بي
شود؛ اما شك جدي در اين تلقي تا زماني كه تکنولوژي به آسيب جدي مبتلا نشده بود، از مجامع كوچكِ  انسان تلقي

محيطي، هاي جهاني و تمركز بر موضوعاتي چون فجايع زيستگذر قرن بيستم از جنگ فکران فراتر نرفت. باروشن
 ؛تر شده و اين موضوع به بحران تمدن انجاميده كه از آن راه فراري وجود نداردهدفيِ عجيب مدرنيته دشوارپوشي از بيچشم

، ص 2003 رويم )فينبرگ،دانيم كجا ميحتي نميرويم و دانيم كه چرا ميولي نمي ؛دانيم چگونه به مقصد برسيمزيرا ما مي
كند كه به مرور زمان هاي تاريخي و اجتماعي بحث ميثير چنين زمينهأانتقادي تکنولوژي تحت ت ةنظري ،تقدير به هر .(5

 ةتوسعو  طراحي يندافر در عموم مردم را هايارزش ( تا بتوان9تکنولوژي گسترش داد )همان، ص ةبايد دموكراسي را به حوز
 .عمل آوردهممانعت ب تکنيکي نظام يك بر خاص ةهاي مختص به يك طبقارزش ةغلب كرد و ازسهيم تکنولوژي 

 ابزارسازي ةو نظري هاي معرفتيزمينه

علوم اجتماعي  ةخود بيشتر متأثر از سه حوزة معرفتي فلسف ةبندي نظريدر صورت فينبرگكه توان گفت طوركلي ميبه

، 1397 گرا( است )محدث،شناسي تکنولوژي )تاريخي و ساختكواين( و جامعهـ  علم )تز دوئم ة، فلسف)مکتب فرانکفورت(
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شناختي و شناختي، معرفتهمچون هستي ،هاي نظري اين ديدگاهزمان بر بنيانها هم( و هريك از اين زمينه49ص 

هستي تکنولوژي، نه كاملاً  ،فينبرگضور دارد. از منظر ح فينبرگابزارسازي  ةاي در نظريگونهثير نهاده و بهأشناختي تانسان

و نه تماماً فارغ از  ؛كنندگرايان ادعا ميساخت گونه كه بربار و برساخته و خالي از هرگونه بعُد تکنيکي است آنارزش

ايدئولوژي است و  شکل مسلط عقلانيت تکنولوژيك، نه»كنند. در نگاه وي، گونه كه ابزارگرايان وانمود ميآن ،ستهاارزش

بلکه مبتني بر تلاقي ميان ايدئولوژي و تکنيك در جايي است كه هر دو براي كنترل  ؛از قوانين طبيعي انه بازتاب خنث

ابزارسازي  ةاين دو بعد را در قالب نظري فينبرگ .(15، ص2002 )فينبرگ،« آيندوجودهاي انساني و منابع گرد هم مي

(Instrumentalization Theoryبيشتر تشريح مي )وي برخوردار از ماهيتي دوبعدي  ةكند. ازآنجاكه تکنولوژي در انديش

دو سطحي  ؛دنشواين ابعاد نيز در دو سطح ابزارسازي اوليه و ثانويه تحليل مي .بعد تکنيکال و بعد طراحي )اجتماعي( :است

 .(18، ص2010ين دو بعد، صرفاً تحليلي است )فينبرگ، رو تمايز ااينو از ندستهتنيده و يکي كه در واقعيت تکنولوژي، درهم

 ابزارسازي اوليه

( راه را براي تركيب يك Primary Instrumentalizationباري تکنولوژي، ابزارسازي اوليه )در گام نخستِ فرايند ارزش

ز ابزارسازي، خود از دو يعني اين سطح ا ؛گيردفرض ميكند و دو عمليات مفهومي را پيششيء با سيستم عقلاني باز مي

« ةايد»گرايي، تحت هدايتِ زدايي و تقليلجهان ةيعني مرحل ،تحليلي ةشود. البته هر دو مرحلتحليلي تشکيل مي ةمرحل

ها و با عطف به زمينهفينبرگ همان تصوير ابتدايي است كه از نگاه  ،پذيرد. منظور از ايدهمدنظر طراح تکنولوژي انجام مي

 گيرد.اصر سياسي و اجتماعي، در ذهن طراح شکل مينيازها و عن

ها از ابژه ،موردنظر( است. در اين مرحله يها )اشياهاي نهفته در ابژهنخست ابزارسازي اوليه، كشف قابليت ةمرحل

ار شوند و جداگانه در معرض تحليل و بررسي قر( ميde-worlded« )زداييجهان»اي كه در آن قرار دارند، اوليه ةزمين

اش و كردن آن از بافت طبيعي مانند بريدن درخت و جدا شوند؛ها آشکار اي از قابليتگيرند تا در قالب مجموعهمي

هاي آن و تبديل آن به الوار كه به آشکار شدن اش با ديگر موجودات زنده و كندن پوست و شاخهاز روابط پيچيدهنيز 

 انجامد.هاي نهفته در الوار ميقابليت

( است تا فقط به برجستگي آن Simplify« )سازيساده»( يا Reductionism« )گراييتقليل» ةدوم، مرحل ةمرحل

در  ،به عبارتي بهتر .(16، ص2008 تواند در قالبِ هدف، كاربردپذير شود )فينبرگ،ها بينجامد كه ميابعادي از قابليت

و به آن جنبه  شوندميجدا  سودمند نيستند، جهت تکنيکيكه از ي يهااز كيفيتزدايي شده، جهان هاياين مرحله ابژه

هايي كه براي يابند؛ كيفيتآيند، تقليل ميهاي تکنيکي درتوانند به عضويت شبکهاز كيفياتشان كه از طريق آنها مي

ده( زدايي شطبيعي خود )جهان ةشده از زميندرختِ جدا ةمثلاً كيفيت تن ؛ضروري است تکنيکي ةموفقيت يك برنام

عنوان مثال( دارد، به كيفيت گردي تقليل چوبي به ةعنوان عضوي از يك اراببراي نجاري كه قصد ساختن چرخ )به

 .(203و202، ص1999 شود )فينبرگ،داده مي
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 ابزارسازي ثانويه

 ؛شودميهاي تکنيکي عضويت در شبکه ة(، در ابزارسازي اوليه، شيء آماد49، ص 1397 تز تعين ناقص )محدث، ةپاي بر

هاي متعددي براي رسيدن به يك هدف وجود دارد. در گام دوم از فرايند گيرد و هنوز جايگزينولي تعين كامل صورت نمي

رسيم. ابزارسازي ثانويه محل دخالت ( ميSecondary Instrumentalizationباري تکنولوژي، به ابزارسازي ثانويه )ارزش

اجتماعي به دو  ةسازد. حوزارسازي ثانويه پيوند ميان جامعه و تکنولوژي را نمايان ميتکنيکي است. ابزعوامل اجتماعي غير

 :گيردهاي تکنيکي در دو بعُد مورد توجه قرار ميكند و موقعيت ابژهتکنيکي دخالت مي ةصورت اصلي در حوز

پيش از اينکه  ،گراييزدايي و تقليلجهان ةگذاشتن دو مرحل است. ابژه پس از پشت سر« سازينظام»نخست بعد 

جديدي برگردانده  ةيعني به زمين ؛شود« سازيدوباره زمينه»عنوان يك مصنوع كارآمد گسترش يابد، بايد بتواند به

 سازي،گذارد. نظاممي« يسازنظام»شود، سازي ميكه در آن مجدداً ابژه زمينهرا نام فرايندي  فينبرگشود كه 

هاي تکنيکيِ ابژه يعني ؛دهديم يوندآن پ يعيو طب تکنيکي يطرا با مح هاي تکنيکييستمس ايمصنوعات 

آلات در كنار شده با نظر به مناسبات عليّ ميان آنها و يکپارچه شدن آنها با محيط پيرامون خود و ديگر ابزارزداييزمينه

مثلاً نياز به يکپارچگي وسيله با محيط طبيعي و تکنيکي  ؛دمند را ايجاد كنناي منظم و قانونرند تا سامانهگيهم قرار مي

 زند.هاي رايج را رقم ميهواي حاكم و سوختوها، آبهايي متناسب با جادهسازي، طراحي اتومبيلدر بعد نظام

(، در valuative enactionsعمال يا تصرفات ارزشي )اسازي، زمان با نظاماست. هم« عمال ارزشيا»بعد ديگر 

 يشناختيباييو ز ي، اخلاقيقانون ها و فشارهايگيرند. اين اعمال در قالب محدوديتبعُد طراحي مورد ملاحظه قرار مي

 نيخاص باشد، تع ياجتماع يايرا كه قادر به ورود به دن تکنيکي ند و مصنوعنكيم مداخله يدو تول يدر روند طراح

 ،نهدمصنوع تکنيکي صرفاً با نظر به كاركرد آن، به جهان نيازهاي انساني و اجتماعي قدم نمي ،بنابراين د.بخشنيم

تز تعين ناقص،  ةپاي طوركلي در اين بعد، و برگذارد. بهعمال ارزشي نيز در تعين كامل آن تأثير ميابلکه افزون بر اين، 

ها وجود ندارد، عوامل اجتماعي روابط ميان تکنولوژي يك ابزار و ةچون تنها يك منطق عليّ براي تعيين عملکرد بهين

نمونه در همان مثال  برايكنند. سازي آن مداخله مينيز در كنار عوامل محيطي و تکنيکي، در نوع تركيب و يکپارچه

ي هاو آب و هواي غالب( و نيز سيستم تکنيکي )سوخت تناسب خودرو با محيط طبيعي )جاده ةخودرو، علاوه بر ملاحظ

هايي براي مالکيت مانند طراحي اتومبيل ؛رايج(، ملاحظه محيط اجتماعي نيز در تعين كامل خودرو امري ضرروي است

 .(17، ص2008كند )فينبرگ، هاي زيباشناختي نيز در شکل و ابعاد آن مداخله ميزمان مد روز و سليقهشخصي كه هم

 رسوم تكنيكي و هستي متغير تكنولوژي

( Technical codes« )رسوم تکنيکي»از آن به  فينبرگن بعد اجتماعيِ پويا و متغيرِ تکنولوژي است كه با توجه به همي

كننده به اينکه هستي تکنولوژي همانند آداب و (. رسوم تکنيکي عنواني است اشاره68، ص2010كند )فينبرگ، ياد مي

هاي موجود همانند پذيرد؛ و تکنولوژياي ميو زمينهاي و فرهنگي دارد ـ پسوند ايدئولوژيکي رسوم ـ كه پسوند زمينه

هاي خود را نهادينه كنند و بر ساير رسوم غلبه دهند. به اند ارزشاند كه توانستهرسوم، تجلي آن دسته از رسوم تکنيکي
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هاي كنشتوسط  اين امورطور كه هماناند. داب و رسومآقوانين و  تکنولوژيك همانند نهادها،هاي سيستم ،عبارتي ديگر

كلي طور(. به146، ص 2009فينبرگ، ) هاي انساني قابل تغييرندبا كنشنيز  تکنولوژيكهاي سيستم ،پذيرندتغيير نيانسا

 يفرا توص تکنيکي ةو مشخص ياجتماع يك تقاضاي تناسب و سازگاري تکنيکي، رسم يك، در هر سيستم تکنيکي

، 2010حوزة تکنيکي )فينبرگ، و  يگفتمانحوزة  يابد:شناختي تجسم ميتيهس تفاوتم حوزةدر دو  و اين تناسب ؛كنديم

 ،(. حوزة گفتماني اشاره به ابزارسازي ثانويه دارد و حوزة تکنيکي بيشتر ناظر به ابزارسازي اوليه است. در مجموع68ص

 هاارزشتحقق  راهاز  هموارهها بلکه آن يستند؛ناز هم  يگانهب يو جامعه قلمروها تکنولوژي دهد كهرسوم تکنيکي نشان مي

 همان(.) اندارتباطدر  با يکديگر هابر ارزش يطراح يرو تأث يدر طراح

 هاها در پيدايش تكنولوژيبا ارزش مناسبات كاركرد تكنولوژي

تکنولوژي و ثير روشني بر فهم هستي أ، مفهومي است كه تفينبرگانتقادي  ة( تکنولوژي در نظريFunctionمفهوم كاركرد )
كاركرد گري ي است. به ميانجيو جهان فرهنگ يماد يايدن محور ارتباطي ميان، ها دارد. اين مفهومدرك نسبت آن با ارزش

است  يچارچوب فرهنگوابسته به  ي تکنولوژيدهاكرراكخورند. است كه دنياي تکنيك و دنياي اجتماعي به هم پيوند مي
درواقع، كاركردِ  .(283، ص2016 )فينبرگ، كننديرا درك م يطمح هايحدوديتود و مخ يازهاين درون آن، كنشگرانكه در 

 دهند )فينبرگ،كنند و هدفي را به آن اختصاص ميهايي است كه آن را ايجاد و كنترل ميهر تکنولوژي وابسته به سازمان
يات از خصوص ياييو دن يهداف انساناز ا ياييدن :در دو جهان دارند يپاتکنيکي  ياشيا ،( و به موجب آن117، ص1999

معنا و »بلکه  ؛كاركرد مفهومي نيست كه صرفاً محصول عقلانيت ابزاري و علوم كاربردي باشد ،بنابراين عيني )همان(.
اين مضمون  فينبرگ «شودتعيين نمي ،شدهفني كاركرد تکنولوژي به تصور اجتماعي بستگي دارد و كاملاً با استدلال علميِ

 .(2، ص1395فينبرگ، ) داندخود ميفلسفة تکنولوژي  بّل را

 ها به هنجارهاي تكنيكيارزش ةفرايند ترجم

ها با چه سازوكاري در مرتبة شود كه ارزشبار است، اين پرسش مطرح ميارزش فينبرگازآنجاكه هستي تکنولوژي از نگاه 

جهت  ،(1399اند )محدث، ها مفاهيمي انتزاعيد ارزشها تأثيرگذارند؟ باتوجه به اينکه خوگيري و هستي تکنولوژيشکل

ها ترجمه شوند تا در قالب جهان فرهنگي بايد به هنجارها و الزاماتي قابل فهم براي مهندسان و تکنسينتأثيرگذاري بر زيست

گيري دربارة ابزارها، ي تصميمكوشد تا فرايندهاجهان تأثير بگذارند. در همين راستا وي مياين هنجارها و الزامات بتوانند بر زيست

وسيله هنجارها و باورهاي بدين هاي تکنولوژيك، هرچه بيشتر شفاف گردد تاها در رويةّ طراحي سيستمها و تکنيكروش

تر در حوزة آگاهي عمومي و مطالبه و ارزيابي دموكراتيك قرار گيرند تا پيوسته پشتيبان آن نيز هرچه بيشتر آشکار شوند و راحت

جهان ارتقا يابد. براي هاي دموكراسي رصد شود و كيفيت زيستبخش تکنولوژي با ارزشهاي جهتزان همخواني ارزشمي

ها به كننده و استاندارد! در توليد يخچالعنوان گازي سردكه به (CFCs) هاهنگامي كه مشخص شد گاز كلروفلوروكربن ،نمونه

زيست نگراني عمومي از تخريب لاية ازن را در قالب پيامدهاي داران محيططرفرفت، در حال تخريب لاية ازُن است، كار مي

مانند سرطان پوست ابراز كردند و توانستند تا اين نگراني را به هنجارها و الزامات قانوني و دولتي مبدل كنند و اين الزامات  ،آن
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( 115، ص2008 و 74، ص 2010ترجمه شد، )فينبرگ، شده توسط مهندسانصورت فرايندهاي تکنيکيِ اجرانيز به نوبة خود به 

ها به سان ارزش سلامت عمومي به فرايند طراحي در قالب هنجارها و مقرراتي بازگردانده شد. فرايند ترجمة ارزشو بدين

 يکي. رسومتر بدان اشاره شد؛ يعني بعد اجتماعي و بعد تکنزنندة دو بعد رسوم تکنيکي است كه پيشهنجارهاي تکنيکي، پيوند

 تفاوتم كه در دو حوزة در يك سيستم تکنيکي است تکنيکي ةو مشخص ياجتماع كنندة همخواني تقاضايتوصيف تکنيکي

زند؛ بدين يم يوندپبه هم را  حوزه دو ينا اين است كه ترجمه ايندفر يابد. وظيفةتکنيکي تجسم ميو  يگفتمانشناختيِ هستي

است و مربوط به ابزارسازي  نفع در تکنولوژيكننده و ذيهاي مختلف مشاركتهاي گروهارزشمعنا كه حوزة گفتماني كه حامل 

هاي آنها با ابعاد تکنيکي و مرتبط با ابزارسازي اولية ها، ارزشباشد، بسته به ميزان قدرت نفوذ هريك از اين گروهثانويه مي

ها درآيد و براساس رات و هنجارهايي قابل فهم نزد مهندسان و تکنسينكه در قالب مقرايگونهشود؛ بهتکنولوژي، پيوند داده مي

 يمنيكمربند ا هنجار به ،خودرو يمنيا ارزش به يشترتوجه ب يمثال، تقاضا براي همان مقررات نيز تکنولوژي مدنظر توليد گردد.

محسوب  يمنيا هايابزار، هاتکنسينياتي نزد مهندسان و عملزبان ها از نظر كاركرد ينا و شوديهوا ترجمه م يهايسهو ك

 گردد.و خودرو نيز به همين صورت توليد مي (68، ص2010شوند )فينبرگ،مي
 ابزارسازي فينبرگ ةنمودار نظري
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 بررسي نظريه از منظر حكمت اسلامي

جتماعي ـ ا اسلامي، محيط مصنوعات بشري، محيطي مركب از محيط طبيعي )عالم ماده( و محيط انسانياز منظر حکمت 

زمان پاي در دو جهان حکمت نظري و عملي دارند. وجوه تکنيکال و قوانين عليّ موجود در است و مصنوعات بشري هم

، 1400 حکمت عملي دارد )محدث،داري آن پاي در جهان مربوط به حکمت نظري است و وجوه ارزشي و جهت ،آن

قبل از  ةشوند و اين غايات در مرحلها با عطف به غايات انساني ساخته ميتکنولوژي ،براساس حکمت اسلامي .(266ص

همچون  ،معرفتيثير مباني معرفتي و غيرأخود تحت ت ،سوكنند كه ازيكها، نقش علت غايي را ايفا ميتحقق تکنولوژي

چنين نيست كه  ،گرايانخلاف ديدگاه ذاترو براينگيرند. ازاجتماعي و منافع و علايق خاصي شکل مي ها و نيازهايزمينه

اجتماعي خودشان و صرفاً براساس نوعي نظام عليّ معلوليِ خودمختار تعين ـ  ها مطلقاً جداي از بافت فرهنگيتکنولوژي

ها دروني تکنولوژي ةگيري هنجارها و الزامات خاصي در پيکرشکلخلاف نگرش ابزارگرايان، به بر ،و از سويي ديگر ؛يابند

گيري رفتارها و عنوان بخشي از نظام تکنيکي، مستلزم شکلدر مقام كاربرد و به ،و از سوي سوم ؛انجامد)علل داخلي( مي

در ادامه  ،رچوب كلياين چا ةبرپاي .(45هاي خاص انساني همسو با غايات و كاركردهاي متوقع از آنهاست )همان، صكنش

يکي  مطهري شهيدكه آنجاپردازيم. ازبا مباني حکمت اسلامي مي فينبرگانتقادي  ةبه بررسي مواضع تعامل و تقابل نظري

 شود، اين بررسي با تأكيد بر آثار وي سامان يافته است.مي شمردهاز شارحان توانمند حکمت اسلامي 

 اسلاميبررسي مواضع تعامل نظريه از منظر حكمت 

گرايي و در مقايسه با ديدگاه ابزارگرايي، ذاتفينبرگ طوركلي، از ميان رويکردهاي مختلف فلسفة تکنولوژي، ديدگاه انتقادي به
توجهي گرايي، قرابت بيشتري با مباني حکمت اسلامي دارد. نظرية انتقادي تکنولوژي فينبرگ واجد نقاط قوت قابلبر ساخت

باري تکنولوژي و اجتناب از نگرش ابزاري به آن؛ توجه به هر دو بعد تکنولوژي )بعد تکنيکال كه زشاست؛ ازجمله توجه به ار
گيري از نمايي بعد تکنيکال و فاصلهسوية مهندسي دارد و بعد طراحي كه سوية اجتماعي فرهنگي دارد(؛ اعتقاد به واقع

ر شدن از موضع جبرگرايي و خودمختاري تکنولوژي؛ موردكاوي گرايي اجتماعي؛ اعتقاد به انتقادپذيري تکنولوژي و دوبرساخت
تکنولوژي و تأثير آن بر اجتماع و فرهنگ؛ زمان به تحليل خودهاي تاريخي براي تشريح تز تعين ناقص و توجه همو ارائة نمونه

، 1398تکنيکي )محدث،  مثابة محصولاتنه به ،هاي اجتماعي تکنيکيمثابة سيستمو ارائة دركي سيستمي از تکنولوژي به
 ( با وجود اين، ديدگاه وي مبتلا به برخي نقدهاي مبنايي است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت.238-224ص

 برررسي مواضع تقابل از منظر حكمت اسلامي

 شناختينقدهاي هستي

 شناسيتبعيت حد تصرف در طبيعت از مباني غايتالف( 

هنگام  ،هاعلل فاعلي تکنولوژي ةمثابها و علل غايي حاكم بر ذهن سازندگان و مهندسان بهارزش ،از منظر حکمت اسلامي

ها و ارزش ،از سويي ديگر .(42، ص 1399 )محدث، ندثرؤو كيف تصرف آنان در طبيعت كاملاً م در كمّ ،مواجهه با طبيعت

هاي اجتماعي و فرهنگي هاي معرفتي و زمينهبدون عقبه ند ابتدا به ساكن ونتواعلل غايي حاكم بر ذهن سازندگان نيز نمي

 د.شونهاي غيرمعرفتي پيشتيباني ميبلکه پيوسته از جانب مباني معرفتي و زمينه ؛دنسامان ياب
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 آزاد سوژه در نگاه فينبرگ ةتصرف مطلوب در طبيعت بر مدار ارادب( 

و انديشمندان اگزيستانسياليسم  ماركوزهو  آدرنو، لوكاچن تحت تأثير انديشمندان مکتب فرانکفورت همچو ،فينبرگاز نگاه 

گونه ويژگي ، انسان موجودي است مختار كه وجودش بر ماهيت و شخصيتش مقدم است؛ بدين معنا كه هيچهايدگرنظير 

 هاي خويش است و خودش بايد هويت خويش راسرشتي و پيشاتاريخي در او وجود ندارد و تنها واجد آزادي در انتخاب

، 2002بر اختيار و آزادي سوژة انساني قابل فهم است )فينبرگ،  فينبرگبسازد و تعين بخشد. در همين راستا، تأكيد 

شود و كمتر از صيرورتي نيست صيرورت وجودي انسان در حال و آينده، در شکل ابزارهاي ما تعيين مي ،(. از نگاه او3ص

طور ها به گردد؛ اما در وضع موجود، اين انتخاباسي تعيين ميهاي سيكه تحت تأثير عملکرد دولتمردان و جنبش

از مشاركت  افراد جامعه، به اتفاق يبقر يتاكثر يتمحرومشوند و گري مياي توسط تصميمات تکنيکي واسطهفزاينده

داري و ضد هاي سرمايهدليل سلطة ارزشتکنولوژي موجود به از مشکلات ماست. ياريبس ياصل يل، دليمتصم يندر ا

(. بر 4و3دموكراتيك بر آن، اجازة انتخاب آزادانة انسان در نحوة تحول وجودي خويش را سلب كرده است )همان، ص

در فرايند اند كه بايد در ذيل ارادة آزاد سوژه هاييبخش تکنولوژي، ارزشهاي معيار و تعين، ارزشفينبرگپاية مباني 

بخشي به هويت سوژه فراهم گردد و سوژه ها ساخته و پرداخته شوند تا بستر تعيندموكراتيزه كردنِ بعُد طراحيِ تکنولوژي

رو اگر با انتخاب آزادانة خويش و در نسبتي آزاد با تکنولوژي، نحوة صيرورت و تحول وجودي خويش را رقم زند. ازاين

ها انجام و تحت ارادة آزاد سوژة مشاركت دادن عموم مردم در مرحلة طراحي تکنولوژيتصرفات در طبيعت نيز بر پاية 

 جمعي ساخته و پرداخته شوند، تصرفاتي محق و بايسته و قانوني هستند.

 تصرف در طبيعت از منظر حكمت اسلامي ةمحدودج( 

است، از منظر حکمت اسلامي  انانسسازي طبيعت در راستاي نيازهاي تناسبم ،هرچند غايت تصرف انسان در طبيعت

غايي  ةغايت حقيقي و وجودي انسان و رابط ةبلکه بر پاي ،آزاد انسان در اجتماع ةنه بر مدار سوژ ،خطوط كلي اين تصرف

تصرف در طبيعت، وي را محق در تصرف  درخصوصپذيرد و صرف اختيار داشتن انسان انسان با ساير موجودات انجام مي

 سازد.ي نوعي امتياز و اختصاص( نميمعناو صاحب حق )به

بر پاية مباني حکمت اسلامي، نظام عالم نظام علت و معلول و سبب و مسببّ است؛ و علت و سبب ايجادي )چيزي كه 

(؛ يعني يا از آن 250، ص3ج، ج 1389شود( نيز بر دو قسم فاعلي يا غايي است )مطهري، وجود آمدن چيزي ميسبب به

آن فعل هم محقق نخواهد شد؛ يا از  ،كه اگر اين فاعل نباشدايگونهدهندة آن فعل است؛ بهانجامجهت است كه فاعل و 

وجود آمدن آن غايت و مقصد؛ مانند آن جهت است كه غايت و مقصد آن فعل است و آن فعل مقدمه و وسيله است براي به

دارد كه رابطة فعل با فاعل است و اگر يك رابطه با خودش  ،(52الف، ص1389گويد )مطهري، كه كسي مي« سخني»

عنوان فاعل نباشد، فعل سخن گفتن هم محقق نخواهد شد؛ و يك رابطه هم با مقصدش دارد )رابطة وسيله با متکلم به

اي براي آن مقصد است. اگر اين مقصد مثابة وسيلهمقصد(. مقصد، تفهيم معنا و مقصودي به ديگري است و خود سخن به

يك از اين دو سببِ فاعلي و غايي نباشند، اگر هيچ ،پس در مجموع .يابدباشند، هرگز سخن گفتن تحقق نميو آن وسيله ن

 همان(.) شود. بنابراين، هر كدام از اينها به وجودآورنده آن عمل هستندعمل سخن گفتن محقق نمي
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 اسلاميفاعلي در نسبت انسان با طبيعت از منظر حكمت  ةغايي بر رابط ةتقدم رابطو( 

« حق»نام خاص به ةميان بشر و ساير موجودات اين عالم و اجزاي طبيعت نيز نوعي رابط ،حقشك در باب حق و ذيبي
سبب و موُجدِ اين  ،گردد. از منظر حکمت اسلاميگيرد و بشر براساس آن براي خود در اين عالم، حقوقي قائل ميشکل مي

تواند از نوع بعدي مي ةيعني رابطه وسيله و مقصد و در رتب ؛غايي است ةرابط ،نخست ةحق و حق، در رتبرابطه ميان ذي
 فعل با فاعل باشد. ةفاعلي يعني از نوع رابط ةرابط

غايي ميان انسان و ساير موجودات بدين معناست كه بين انسان و مواهب عالم در متن خلقت و در نقشه  ةرابط
بنابراين، مواهب  .اين نقشه نبود، حساب اين نقشه حساب ديگري بود اي است كه اگر انسان جزءرابطه ،كلي خلقت

هاي عقلي و تکثرگرايي روشي و تحليل ةوجود آمده است. حکماي اسلامي بر پايخاطر او بهعالم براي انسان و به
ر پرتو ( و د54موجودات زنده )همان، ص ةشناسي مبني بر انکارناپذيري اصل علت غايي دربارييدات علم زيستأت

و قبل از آنکه دستورهاي دين  بپردازدبتواند فعاليتي بکند و به كاري بشر پيش از آنکه  :رهنمودهاي وحياني، معتقدند
به مردم اعلام شود، يك نوع ارتباط بين انسان و مواهب خلقت هست و اين مواهب از آن انسان و  مبراپي ةبه وسيل

خلَقََ »فرمايد: باره مياين محوري بينجامد. خداي متعال درم و انسانسمانيآنکه اين ارتباط به اوحق انسان است؛ بي
 .(52همان، ص) خاطر شما آفريدبراي شما و به ،چه در زمين استخدا هر ؛(29 )بقره: «لکَمْ ما فيِ الأرَضِْ جمَيعاً

 حاكميت نوعي شعور كلي بر قوانين عل ي ـ معلولي عالمهـ .( 

است كه اين نوع از ارتباط )رابطة غايي ميان انسان و ساير موجودات(، فرع بر اين است كه قبول كنيم  نکتة حائز اهميت اين
وجود خاطر چيز ديگر به فرماست و آن شعور كلي چيزي را براي چيزي و بهنوعي شعور كلي بر قوانين عليّ و معلولي عالم حکم

کمت اسلامي، نوعي رابطة غايي بين جماد و نبات و همچنين بين آورد )همان( و براساس پذيرش چنين شعور كلي در حمي
از طرفي يك سلسله مواد  ،. در زمينو همچنين بين همة اينها )جماد و نبات و حيوان( و انسان هست ،هر دوي اينها و حيوان

 ،اگر آن مواد غذايي نباشدتوانند زندگي كنند و ها طوري هستند كه فقط با آن مواد غذايي ميغذايي هست و از طرفي حيوان
توان گفت كه در نظام كلي كائنات هيچ ارتباطي بين مواد غذايي اين عالم و رو نميازاين .توانند به حيات خود ادامه دهندنمي

ن (. اي54ها وجود ندارد و تصادفاً موافقتي بين اينها و آنها هست )همان، ص طرز ساختمان جهازات تغذيه انسان يا ساير حيوان
 (.57همان، ص) حق هستبين حق و ذي ،بيني عمومي اسلامينوعِ ارتباط، ارتباط غايي است كه از نظر اصول كلي و جهان

 ،فينبرگشناسي جمله مباني طبيعتاز ،هاي مادياز منظر فلسفه ،غايي ميان انسان و مواهب عالم ةاما وجود رابط
ار حاكميتِ چنين شعور و دركي بر اجزاي طبيعت است و اگر احياناً انک ،انحصار هستي به عالم ماده ةمعناست. لازمبي

كند، نه از آن جهت است كه تحت يك نوع شعور كلي، آن يکي براي اين يکي يك موجود از موجود ديگر استفاده مي
ست. نوع ديگر اين يکي مفيد واقع شده ا ةبلکه تصادفاً براي استفاد، وجود آمده خاطر آن بهمقدمه و وسيله است و به

 ؛وجود آورده و فاعل آن باشدحق، مورد حق را خودش براي خودش بهفاعلي است؛ به اين معنا كه ذي ةاز رابطه، رابط
اي رابطه .دهديكند تا آن درخت ميوه مكارد و آن درخت را مراقبت و آبياري ميمانند كسي كه درختي در زمين مي

 ؛وجود آيد فعل و فاعل است؛ يعني فعاليت او سبب شده كه اين ميوه به ةرابط ،كه بين اين شخص و آن ميوه هست
 كند.يايجاد حق م ،غايي ةخود اين رابطه نيز مانند رابط .آمدوجود نمي آن ميوه به ،كردياگر او فعاليت نم
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 بودن حق غايي و بالفعل بودن حق فاعلي در حكمت اسلامي تفكيك ميان بالقوهو( 

كلي و عمومي است و از اين منظر، كسي بالفعل،  ةيك رابط ،غايي ميان انسان و مواهب عالم خلقت ةيعني رابط ،اول ةرابط

اين زمين  ةند حقي به عهدامردم چون مخلوق خدا هستند و فرزند اين زمين و اين آب و خاك ةهم .حق اختصاصي ندارد

( و چون همه بالقوه حق دارند از پستان مادر زمين شير 58مان، صگويا زمين مادر دوم آنان است )ه ،دارند و به اين اعتبار

 ؛(60همان، ص) حقوق و امتيازات را به خود اختصاص دهد ةتواند مانع استيفاي حق ديگران شود و هميبنوشند، كسي نم

خود را به چه نحو  ةرانسازي طبيعت در راستاي نيازهاي فناوتناسبمجمله از ،طبيعت در زمينةاما اينکه هر انساني حقوق خود 

يکديگر  ةضميم «حق»و  «تکليف»در اين مرحله است كه  .فاعلي است ةاستيفا كند، در رتبه و مرحله دوم يعني رابط

رسد و صرف فرزندِ يكند و هر كسي به حق اختصاصي خود مشوند و حقوق در اثر انجام تکليف و وظيفه فعليت پيدا مييم

حق گردد و حقش جداگانه شناخته مندي از طبيعت به فعليت برسد و ذيهر انساني در بهره زمين بودن كافي نيست كه حق

آن حق به  ،تا اين تکليف عملي نشود .بلکه چيز ديگري لازم است و آن عمل و فعاليت و عمران و احياي زمين است، شود

چون به انسان عقل و اراده و اختيار داده شده و عقل و اختيار  ؛(58گردد )همان، صرسد و محرز و جداشده نميفعليت نمي

 عمل او را زياد كرده است. ةاست كه وسعت داير

 گيري از طبيعتجانبه بر حق انسان خودبنياد در بهرهكيد يكأتز( 

شناسي از جمله اموري است كه در مباني طبيعت ،(57در عين حق داشتن )همان، ص  ،توجه به تکليف انسان در قبال طبيعت

اما به تکاليف  ؛گيري از طبيعت استآزاد در بهره ةبيشتر تأكيد بر حق سوژ ،مورد غفلت واقع شده است. در مباني وي فينبرگ

سان خودبنياد شود. اساساً در نگرش انآزاد انساني در قبال طبيعت و تلازم ميان حق و تکليف در اين مسئله توجهي نمي ةسوژ

جانبه بر حق خويش تأكيد اي يكگونههاي خود در قبال طبيعت، اغلب بهجاي نگاه متوازن به حقوق و مسئوليتهو آزاد، ب

 ةانديشمندانِ انتقادي ريش گردد. اساساًبازمي فينبرگشناختي آزادي سوژه در مباني انسان أاين امر به منش ةورزد. ريشمي

 ها()ميل دانند و فرقي ميان اراده و تمايلاتتمايلات انسان ميـ  هاستبناي دموكراتيزه كردن ارزشكه خود مرا ـ  آزادي

هاي ديگران و برخورد با اراده ها آزادي است و آزادي را فقط ميلهاي انسانها و ارادهاصل در ميل ،از نظر آنها قائل نيستند.

همين تأكيد موجب برجسته شدن مطالبه حقوق و  .(269صب، 1389، كند، نه چيز ديگر )مطهريديگران محدود مي

 ها خواهد شد.رنگ شدن تکاليف و مسئوليتكم

دليل ابتناي رابطة فاعلي بر مدار رابطة غايي، توجه به تلازم حق و تکليف در مرتبة رابطة اما در حکمت اسلامي به

علاوه بر حق داشتن، تکليف نيز دارد و برخي از حکماي اسلامي  ،فاعلي وجود دارد و در نتيجه انسان در مقابل طبيعت

در همان روزهاي اول خلافت به مسئوليت  اند؛ براي نمونه، اميرمؤمنان عليدر پرتو معارف ديني به اين مسئله توجه داده

« تيّ عنَِ البْقِاعِ وَ البْهَائمِِانَِّکمْ مسَؤْولونَ حَ» :فرمايدكند و ميو تکليف مردم در قبال زمين و چهارپايان تصريح مي

تنها در برابر خدا (؛ شما مسئوليت داريد؛ حتي در قبال چهارپايان و زمين؛ يعني نه53؛ نامه167، خطبه 1380، البلاغهنهج)
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آن را تشنه توانيد بار فراتر از توان حيوان را به آن تحميل كنيد يا و مردم مسئوليد، بلکه دربارة حيوانات هم مسئوليد و نمي

ها نيز مسئوليد كه آنها را ويران تفاوت باشيد. همچنين شما در قبال زمينو گرسنه نگه داريد يا به حفظ سلامت آن بي

 (.59الف، ص 1389خداوند متعال آبادي آن را از شما خواسته است )مطهري،  .نکنند و آباد سازيد

 مواهب طبيعتمندي از بقاي حق غايي اقشار ضعيف جامعه در بهرهح( 

كه قادر به كار و كسب نيستند يا كسب و كارشان وافي نيست،  ،نظير ضعيفان و عاجزان و بينوايان ،اقشار ضعيف جامعه

پس تکليف از آنها ساقط  .مکلف نيستند ؛كنند و توانايي دارندمکلف به كار و زحمت نيستند يا بيش از آن اندازه كه كار مي

توان آنها اما نمي ،توانند انجام دهندكار و عمران را نمي ةت كه آنها توليدكننده نيستند و وظيفدرست است. از سوي ديگر، اس

اين سفره كه پهن وجود دارد، غايي كه بين آنها و مواد اين عالم  ةزيرا به حکم اصل اولّي و به حکم رابط ؛را محروم كرد

نه براي ) يعني خداوند اين زمين را براي همه(؛ 10 حمن:الر)« لأنامِوَ الأرضَْ وضَعَهَا لِ»است: براي آنها هم پهن شده  ،شده

شان اين بود كه از اين سفره محروم باشند، جريمه ،دادندخود را انجام نمي ةاينها اگر قادر بودند و وظيفاست،  قرار داده (بعضي

اند قحضعفا و فقرا و بينوايان در اموال اغنيا ذيواقعاً . ولي اكنون كه قادر نيستند، حق اولّي آنها سر جاي خود باقي است

 .(60الف، ص1389)مطهري، 

اگر ارزش  ،حق بودن اين قشر از جامعه را تبيين كرد. در جامعة دموكراتيكتوان مسئلة ذينمي فينبرگبر پاية مباني 

توان اين ارزش را در گيرد، منطقاً ميهاي آزاد به حذف ضعفا و فقرا و بينوايان تعلق دموكراتيزه شده از راه مشاركت سوژه

از راه طراحي خودكار و  ،زدايي از كارگران فاقد مهارت خاص و ضعيفقالب هنجارها و الزاماتي همچون ارزش مهارت

هاي تکنيکي اجرا كرد؛ اما بر پاية مباني حقوقي حکمت اسلامي و اصل علت غايي و با نظر به تقدم حق هوشمند سامانه

گيري از مواهب برابري همه بشر در بهره»لحاظ اصل اولي فاعلي، منطقاً نارواست. فقرا و ضعفا و بينوايان بهغايي بر حق 

با ديگران هيچ تفاوتي ندارند و در مرحلة فعليت يافتن اين حق و استيفاي آن، فرض براين است كه موانعي  ،«طبيعت

ري آنان از طبيعت شده است؛ بنابراين، با ارجاع به همان اصل اولي گيخارج از كنترل و ارادة آنها پيش آمده كه مانع بهره

مستفاد از حق غايي، بايد حقوق آنها نيز به رسميت شناخته شود. بر پاية همين مباني است كه در اسلام واقعاً براي فقرا 

 .(25و24؛ معارج: 26و عجَزَهَ و ضعُفا حقي در اموال ديگران منظور شده است )اسراء: 

 ايت وجودي انسان، مدار حق تصرف در طبيعتغط( 

غايات وجودي انسان  شود كه با اهداف وشناسي حکمت اسلامي، تنها امري حق انسان محسوب ميمباني انسان ةبر پاي

بلکه اقتضاي سرشتي اوست. آنچه اين  ؛هماهنگ باشد و غايات وجودي انسان نيز امري تحميلي و برساخته و بيروني نيست

حق، علت غايي است. علت غايي موجب حق  ةآورد، انتخابي است كه كمالي به وجود انسان بيفزايد و اولين مرتبحق را مي

نمونه، سوادآموزي براي انسان يك حق است؛ زيرا سوادآموزي ظرفيت و استعداد آن را دارد كه كمالي  برايشود. غايي مي
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سواد بمانم؛ او چنين حقي ندارد. چون آزاد و مختارم، حق من است كه بيتواند بگويد اما هيچ انساني نمي ؛به انسان بيفزايد

ولي  ؛توان گفت مناط و مدار حق، اختيارمندي و آزادي انسان استكند و نميخود حق ايجاد نميخودياختيار به ،روهميناز

، 3ج، ج1389، وجود ندارد )مطهري زيرا چنين استعداد و غايتي در او ؛شوندها اين حق را براي گوسفند قائل نميانسان

هاي آزاد با مناط آزادي آنها بر بنابراين صرف توافق سوژه .(39، ص 1395و  16، ص1393 و 269صب، 1389و  216ص

معياري كلي حد و حدود تصرف در طبيعت جهت  ةمثابكند تا بههاي خاصي در تکنولوژي، آنها را محق نميسر وضع ارزش

هاي آزاد نيست؛ طراحي و ساخت تکنولوژي را متعين سازد. معيار خوبي و بدي و حقانيت و بطلان امور، صرف قرارداد سوژه

دها تقدم كه غايات واقعي رعايت شده باشد. در واقع، غايات واقعي بر تمامي قراردا ندقراردادهاي اجتماعي تنها در جايي معتبر

 .(407، ص1390 و 77ص  ،2ج ،1378مطهري، دارد و حقوق قراردادي تنها در چارچوب حقوق طبيعي و غايي معتبر است )

 شناختينقدهاي انسان

(، 5، ص2003به وجود بحران ناآگاهي دربارة كجايي و چرايي مقصد در فلسفة غرب )فينبرگ،  فينبرگرغم تصريح به

ظرية انتقادي تکنولوژي وي نيز از انسجام لازم براي رفع اين بحران برخوردار نيست. اگر رسد كه مباني ننظر ميبه

نظير رهايي انسان و رسيدن به سوژة آزاد و بازگشت به  ،هاي عصر روشنگريهمان ارزش فينبرگوضع مطلوب 

تکنولوژي وجود ندارد.  گرايانة وي امکان دستيابي به چنين وضع مطلوبي در حوزةخويشتن باشد، با مباني برساخت

 شود.دلايل تفصيلي اين نقد در ادامه تشريح مي

 تكنولوژي فينبرگ ةزدايي از طبيعت و انسان در فلسفغايتالف( 

 .يافتنينه  ،هستندهايي آفريدني و خلق كردني هاي اخلاقي ارزشها، ارزشو نگاه اگزيستانسياليست فينبرگمباني  ةبر پاي

دهد. انسان يگانه موجودي و ارج مي ابه جهان و زندگاني خويش معن ،هاي اخلاقيو با آفرينش ارزشخود  ةانسان با اراد

هاي هاي اخلاقي را بيافريند و زندگي بر بنياد ارزشتواند خودش ارزشاست كه در عالم به آزادي و خلاقيت رسيده و مي

بلکه انسان ، قبلي نيست ةشدانسان داراي حد و مرز تعيين ،در اين نگره .انسان، همان زندگي انساني است ةاخلاقيِ آفريد

هاي اين است كه ارزشو لازمة آن  (202، ص1390 و 47ص، 2ج، ج1389، آن چيزي است كه بخواهد باشد )مطهري

لابشرط هاي سرشتي و پيشافرهنگي، كاملاً تهي و لحاظ ظرفيتها بهنظر از اعتبار انسان وجود ندارد و انساناخلاقي با قطع

بلکه ، اي هستند كه با اختيار و آزادي خود بتوانند آنها را فعليت بخشندهاي بالقوهسمت اهداف و ارزشگيري بهو فاقد جهت

تاريخ نيز صرفاً بيروني و با نگاهي سيال و فرهنگي بررسي  ةنحو بيروني برساخته خواهند شد و موتور محركها بهارزش

نحو بيروني عد فردي و امتدادهاي اجتماعي و سياسي آن در قالب اصلاح يا انقلاب، همگي بهشود و صيرورت انسان در بمي

نيز منازعات بر سر فينبرگ تکنولوژي از منظر  ةفلسف ةطور خاص در حوزشود. بهو در منازعات تاريخي و فرهنگي دنبال مي

هاي تکنولوژيك، منازعاتي طراحي سامانه ةروي داري درهاي سرمايهها و تقابل با ارزشاصلاح وضع موجود تکنولوژي

 د.نشوغيرسرشتي و صرفاً برساختي و تاريخي تحليل مي
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 انسان از منظر فينبرگ حقيقت وجود ،صيرورت تاريخيب( 

كند كه حقيقت وجود، با تأكيد بر سوژة اجتماعي و ويژگي تاريخي آن در فلسفة پراكسيس خود تأكيد مي فينبرگ

از جهت  ،مبتني بر اگزيستانسياليسم ،شناختياز منظر هستياين نگاه سان، صيروت تاريخي است. از جمله وجود ان

آثار و سپس  ماركسپردازي، متأثر از فلسفة پراكسيس و از نظر روشِ نظريه ،هانوكانتيتحت تأثير  ،شناختيمعرفت

حال  فلسفة تکنولوژي در بيشتر، از منظر تحولات سياسي در است كهمکتب فرانکفورت نسل اول و  لوكاچمتأخر 

و  مسائل بنيادي فلسفي در حقيقت مسائل ،(. از نگاه اين مکتب72، ص2006)هيکمن،  بازتوليد شدن است

 ياجتماع يتدر واقعريشه  يظاهراً فلسف شوند و تضادهايظاهر مي انتزاعي اشکالدر كه اند اجتماعي تضادهاي

يوتن، الطرفين را برطرف كرد )احکام جدلياين تضادها و توان تغيير اجتماعي است كه مي با عمل و دارند و تنها

ستاري، ظهور آن تاريخ است ) ةآن انقلاب و عرص ةميدان تجرب است و جمعي ةفاعل اين تغيير، سوژ(. 1، ص2015

 ،و از همين منظر ريه و عمل استدنبال پر كردن شکاف ميان نظبهپراكسيس  ة، فلسفو در نتيجه (.10، ص1395

حل براي جزء لازم  عنوانبه سياسي را فعاليتكه داند از تفکر مي نيز فلسفة پراكسيس را آن صورتي فينبرگ

 .كندتلقي ميعقلانيت  و تضادهاي معضلات

 درستي اعتباريات در وسائل، نه در اهداف در نگاه حكمت اسلاميج( 

هاي انساني، مخدوش است. شناختي حکمت اسلامي، نگاه برساختة اجتماعي و سيال به ارزشبر پاية مباني ارزش

نه در اهداف. انسان چون هدفي دارد، براي رسيدن به آن  ،همواره در مقدمات و وسائل درست است ،اعتباريات

از منظر حکمت . تواند به هدف خودش برسدينم ،هدف نيازمند به اعتبار كردن برخي امور است و تا اعتبار نکند

هاي كند و خودش را بر معيار ارزشاسلامي و بر پاية فطرتمندي هستي انساني، انسان فعل اخلاقي را خلق مي

ها واقعيتي قائل است؛ گويا يك مدل مشخص از انسانِ كامل را قبلاً كشف آفريند؛ اما براي خود ارزشاخلاقي مي

جو و (. انسان بالذات كمال271-269د، ص 1389سازد )مطهري، را براساس آن مدل مي كند و بعد خودشمي

ها عامل اصلي اند و ريشه در سرشت انسان دارند و همين ارزشهاي انساني، همه اصيلپيشرو است و ارزش

هاي اصيلي ارزشاساس از منظر حکمت اسلامي، بدون توجه به عامليت چنين براين .روندشمار ميحركات تاريخ به

امکان اصلاح و تغيير وضع موجود  ،هاي فناورانهعنوان محرك تاريخ و بارگذاري آنها در طراحي سيستمبه

 محيطي ناشي از آنها وجود ندارد.هاي معنوي و زيستها و رفع بحرانتکنولوژي

 ها در حكمت اسلاميسوي ارزشحركت ديناميكي انسان بهد( 

و  انددر متن خلقت و آفرينشِ هستي تعين پيدا كرده ،هاي انسانيو كمال بودن مقصد و ارزش بودن ارزش ،مقصد و راه

 ؛بنابراين، انسان نيز همانند طبيعت داراي غايت حقيقي است .انسان بايد آنها را كشف كند و مقصد را بجويد و راه را بپيمايد
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، 2، ج1390مطهري، هاي متضاد علِوي و سفِلي در خودش انتخاب كند )طبيعت با اين تفاوت كه انسان بايد آن را از ميان

اگر اين ارزش وجود  هاي والاي انساني، ارزش توحيد است.ها و ارزشگرايش ةهم ةدر حکمت اسلامي پاي .(49-48ص

هاي عيني و اعتباري خلاقيت ها و(. پس بشر بايد تمام فعاليت81، ص7، جهمانمعنا ندارد )نداشته باشد، ديگر ارزشي در دنيا 

نه در تعارض با آن يا غفلت از آن. وضع مطلوب  ،مثابه وسائل و مقدماتي در راستاي تقرب به ارزش توحيد قرار دهدخود را به

ها و زماني است كه سياست ،هاي غايينمايي و اصالت ارزشها و واقعباري تکنولوژيارزش ةها نيز بر پايتکنولوژي

ات واقعي انسان قرار نگيرد. اعتباري ندانستن خود ها در تعارض با غايطراحي تکنولوژي ةاي كلي حاكم بر رويهمشيخط

هاي بيروني از سرشت خود نشورد؛ شود تا بشر با نگاهي مکانيکي، صرفاً بر نابسامانيهاي انساني موجب مياهداف و ارزش

هاي دروني خود نيز اهتمام ورزد و تنها با داشتن نگاهي زه عليه تباهياي بالاتر از آن به مبارزمان و در رتبهبلکه هم

هاي فطري و سرشتي خود نيز فرصت ها و ظرفيتبلکه به توان ،زدايي نکنداگزيستانسياليستي و برساختي از خود، غايت

يار انسانيت اوست و بدون كه مع ـ انسان ةخصلت اساسي و ويژ ،شکوفايي بدهد و از سركوب آنها خودداري ورزد. در حقيقت

. هاي خود استتبهکاري برنيروي تسلط و حاكميت انسان بر نفس خويشتن و قيام  ـ ماند و بسآن از انسانيت فقط نامي مي

رو حركت انسان ازاين .(48، ص1383 شود )مطهري،از همين خصلت ناشي مي ،هاي حيات انساني در طول تاريخروشني

 يذات اجزا ةلازم ،و تکامل ثر از عوامل خارجيأنه صرفاً مکانيکي و مت ،انساني، ديناميکي استسوي كمال و استقلال به

، دنها صرفاً خصلت اجتماعي محض ندارتحولات و انقلاب ،و در نتيجه ؛تاريخ انسان است نيزو از جمله انسان و  ،طبيعت

،ـ ج 1389، مطهري) دنبلکه در سرشت انسان ريشه دار  (.24ـ23، ص 10ه

 شناختينقد معرفت

شناختي عصر مدرنيته عنصر آگاهي ثير مباني معرفتأهاي عصر روشنگري است، تحت تدنبال احياي ارزشه بهك فينبرگ

گيري آزاد سوژه و انسان خودبنياد در حال شکل ةداند كه در ذيل ارادعلوم انساني و اجتماعي را امري برساخته مي ةدر حوز

داري داند و قائل به جهتبار ميشناختي مکتب فرانکفورت، هرگونه آگاهي را ارزشمباني معرفت سي ازأبه ت فينبرگاست. 

ها القا اي كاذب به سطح ناخودآگاه تودهگونهتواند بهداند كه ميآگاهي انسان است و آگاهي را امري اجتماعي و فرهنگي مي

كوشد تا اين انتقادي خود مي ةرو در نظرياينا ابزار صرف است. ازازجمله اين القا كه تکنولوژي امري خودمختار ي ؛شده باشد

 .و مورد بازانديشي و نقادي قرار دهدكند هاي كاذب را به سطح خودآگاه منتقل آگاهي

الکذب نيست تا نيازمند دار يا محتملشناسي حکمت اسلامي، هر نوع آگاهي، برساختي و جهتاما از منظر مبانيِ معرفت

اند كه با اتکا به علم حضوري، خود معيار معرفت و نقدند )مصباح هاي پايه و بديهيها، گزارهاي از آگاهيشد، بلکه پارهنقادي با

هاي برساختي شدن حوزة معرفت باعث شد تا ظرفيت ،(. بر پاية مباني حکمت اسلامي82-48، ص 1396و محمدي، 

بلکه مبتلا به شکاكيت ساختاري كانتي و نوكانتي شود و  ،فا نشودتنها شکوفطرت انساني در حوزة ادراكات شناختي، نه

بعدي، تنها حوزة قدرت مادي ـ كه يکي از فروع ميل به اي ناموزون و تكگونههاي فطري نيز بهمان در حوزة گرايشهمز
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نه فراتر از آن؛ و در  ،جاييهاي مادي و اينيافته و در حصار هستياي تحريفگونههم بهبقاست ـ در انسان پرورش يابد؛ آن

همچون كرامت  ،هاي والاي انسانيكند و پايگاه واقعي ارزشصورت قراردادهاي اجتماعي خود را نمايان ميحوزه اجتماعي به

 كاهد.هاي تاريخي و فرهنگي فرو ميشود و به برساختهانکار مي ،انساني و عدالت اجتماعي

 بنديجمع

طور خلاصه به ،ويو نيز نقدهاي پيامدي مترتب بر ديدگاه  فينبرگ ةحکمت اسلامي با نظريمواضع تعامل و تقابل  ةخلاص

 :زير ارائه شده استجداول در  ،بندي بحثجمع از بابو 
 فينبرگ مواضع تعامل و تقابل حكمت اسلامي با ديدگاه: 1جدول 

 مـــواضع تـعــامل (الف

 نگرش ابزاري به آنباري تكنولوژي و اجتناب از توجه به ارزش. 1

 اجتماعي( ةمهندسي( و بعد طراحي )سوي ةتوجه به تكنولوژي از هر دو بعد تكنيكال )سوي. 2

 گرايي اجتماعيگيري از برساختنمايي بعد تكنيكال و فاصلهاعتقاد به واقع. 3

 ياعتقاد به انتقادپذيري تكنولوژي و دور شدن از موضع جبرگرايي و خودمختاري تكنولوژ. 4

 هاي اجتماعي تكنيكيسيستم ةمثابدركي سيستمي از تكنولوژي به ةارائ. 5

 فينبرگ ةنظري حكمت اسلامي  ب. مواضــــع تـــقــابــل

اختلاف در الگوي تصرف مطلوب در . 1

 طبيعت

تقدم و  غايي انسان با ساير موجودات ةرابط

 جميع قراردادهاي اجتماعيغايي بر  ةرابط

در فرايند دموكراتيزه كردنِ بعُد  اراده آزاد سوژه

 هاطراحيِ تكنولوژي

اختلاف در توجه به تلازم حق و  .2

 تكليف 

كيد دوجانبه بر حق و تكليف انسان در أت

 قبال طبيعت

گيري جانبه بر حق انسان خودبنياد در بهرهكيد يكتأ

 از طبيعت

اختلاف در تبيين حقوق اقشار ضعيف . 3

 مندي از طبيعت جامعه در بهره

ضرورت محق شمردن اقشار ضعيف مبتني 

بر تقدم حق غايي بر حق فاعلي و 

 هاي اجتماعيتوافق

 ةانگاري حقوق اقشار ضعيف در جامعامكان ناديده

 هاي آزاددموكراتيك از راه مشاركت سوژه

اختلاف در معيار محق شدن انسان . 4

 در تصرفات خويش 

همسويي با غايت وجودي انسان و تقدم 

غايات واقعي بر تمامي قراردادهاي اجتماعي 

 و حق فاعلي

هاي آزاد با مناط آزادي آنها بر سر صرف توافق سوژه

 هاي خاصي در تكنولوژيوضع ارزش

هاي اخلاقي ارزش أاختلاف در منش .5

 تاريخ  ةو موتور محرك

سمت زاي انسان بهحركت ديناميكي و درون

هاي دروني و بالقوه ها و عامليت ارزشارزش

 انساني

ها و صيروت تاريخي حقيقت خلق مكانيكي ارزش

 وجود انسان
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 نقدهاي پيامدي: آثار سلبي مترتب بر ديدگاه فينبرگ: 2جدول 

 پيامدمنشأ  نقدهاي پيامدي

و بروكراتيك خزنده  وبربازگشت قفس آهنين 

 جاي دموكراسيهب

هاي و فقدان ارزش هابرساختي بودن مطلق ارزش

 واقعي، ثابت و معيار

و نگرش  نيازهاي انسانيمطلق برساختي بودن 

 تاريخي به آن

زدايي از انسان و نگرش مكانيكي به هستي غايت

 انسان

فروكاستن آنها به ها و زدايي از ارزشقداست

 محيطي و مهندسيهاي زيستارزش

ها با اعتقاد به برساختي بودن دموكراتيزه كردن ارزش

 و توافقي بودن آنها

آزاد و دعوت بازگشت به  ةتناقض ميان سوژ

 خويشتن
 صيرورت تاريخي حقيقت وجود انسان

دموكراتيزه كردن  ةانگاري مردم در عرصتوده

 هاوژيهاي حاكم بر تكنولارزش

انگاري انسان از فطرت در ساحت ادراك و تهي

 هاي عالي انسانيگرايش

 شدگي معناي زندگيتشديد تقسيم كار و گم
ها و حواله كردن آن به توافقات برساختي تلقي كردن ارزش

 هازمان با توسعة شتابان و فزايندة تكنولوژياجتماعي، هم

در  باري تكنولوژيچالش دموكراتيزه كردن ارزش

از باب نمونه ميان دو ارزش حريم  ،المللبين ةگستر

 خصوصي و آزادي بيان

 هايي نظيربرساختي بودن و تكثر و تزاحم ارزش

 «آزادي بيان» و «حريم شخصي»
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 قرآن منظر سازی فرهنگ ازدر نهادینه بر آن حاکم اصول و شناسیمخاطب

 ينيامام خم يو پژوهش يسسه آموزشؤم ،استاديار گروه مديريت اسلامي / رادوثوقي وحيد vahid.oghi@gmail.com 

 v-naghipoor@qom.ac.ir دانشيار گروه معارف، دانشگاه قم / پورفر نقي اللهولي

 17/04/1400ـ پذيرش:  05/12/1399دريافت: 

 چكيده
 كارگزاران موردپسند و مطلوب رفتارهاي و هاارزش باورها، تثبيت و تعميق سازي فرهنگ يعنينهادينه
سازي مطرح متفاوتي در باب نهادينهحاكميتي. در ادبيات رايج، الگوهاي  متفاوت سطوح جامعه در ادارة اصلي
 اصلي وظايف از يکي .است از رويکردهاي معرفتي حاكم بر جوامع غربي برگرفته است كه غالباً شده

 و با مباني الگوهاي متناسب پژوهشگران فعال در حوزة علوم انساني اسلامي، تبيين نظري و طراحي
 بر حاكم اصول و شناسيمخاطب»تحقيق بررسي  اين اصلي رو هدفاست؛ ازاين اسلامي هايفرضپيش

باشد. هاي اصلي الگوي موردنظر ميعنوان يکي از مؤلفهبه« قرآن منظر از فرهنگ سازينهادينه در آن
 اين به توجه و آنها بنديطبقه مخاطبان، شناسايي سازي،نهادينه كارگزاران، وظايف مهم از بنابراين يکي

 برخورد نوع مخاطبان، بنديطبقه با متناسب حقيقت، در فرهنگ است. سازينهادينه جريان در بنديطبقه
گيرد،  قرار مورد بررسي مخاطبان با برخورد در حاكم اصول قالب در تواندمي كه شودمي متفاوت نيز آنها با

مورد انتظار نتايج  نشود، و اصول حاكم در برخورد با آنها توجه سازينهادينه در مخاطبان هايتفاوت به اگر
 ظاهرشوندة راهبرد به توجه با( وحياني نقلي) قرآن در تدبر روش شد. در اين تحقيق، از محقق نخواهد

 فرايندي قرآن منظر از سازينهادينه»هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه استفاده شده است. يافته بنيادداده
متناسب با تعريف مذكور . «باشد( انحطاط به رو) منفي يا( اعتلا به رو) مثبت تواندمي كه پيوستارگونه است
سازي را با استفاده از قرآن كريم در دو دستة مخاطبان داخل اسلام و خارج از توان مخاطبان نهادينهمي

 باشد.بندي كرد كه در برخورد با آنها رعايت برخي اصول راهبردي و كاربردي ضروري مياسلام طبقه

  منظر قرآن. سازي، ازشناسي، نهادينهمخاطب ها:كليدواژه
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 مقدمه

 لزوم و او به حاكميت اختصاصِ و خدا به ايمان پاية بر نظامي ايجاد ،اساسي قانون مطابق اسلامي انقلاب از اصلي هدف

 بيان در اسلامي والاي هايارزش و الهي وحي ،حقيقت در .(اساسي قانون دوم اصل) است خداوند اوامر برابر در تسليم

 بايد اسلامي جمهوري مقدس نظام دهندةتشکيل اركان تمامي روازاين ند.دار بنيادين نقش جامعه ادارة چگونگي و قوانين

 حركت ساززمينه و اسلامي هايارزش تحقق اصلي بازوان دولتي هايارگان و هاسازمان و كنند حركت راستا همين در

حاكميتي در سطوح  مسئولان ،اول گام در پس .(345 ص ،12 ج ،1386 ،خميني موسوي)باشند  هاارزش سويبه جامعه

 ،حالبااين. باشد اسلامي هايارزش از برگرفته هاآن نظارت تحت هايسازمان بر حاكم فرهنگ كه كنند تلاش مختلف بايد

 هايارزش بهبايد و شايد  كهگونهآن ،اسلامي انقلاب پيروزي از سال چهل گذشت وجود باكه  كنيممي مشاهده عمل در

 يکي. است نگرفته انجام هاآن سازينهادينه براي تلاشي ،شده توجه هاارزش به مقاطعي در اگر يا نشده لازم توجه اسلامي

سازي و عدم آشنايي كارگزاران حاكميتي با وظايف خود در اين زمينه نهادينه اسلامي نبود الگوي ،امر اين اصلي دلايل از

هاي فرضپيش و مباني از برگرفته سازي وجود دارد كه غالباًنظريات متفاوتي در موضوع نهادينه الگوها و ،است. در ادبيات رايج

 ـ پژوهشگران علوم انساني اصلي وظايف از ها و الگوها، يکينظريه ها درفرضپيش و تأثير مباني به توجه با .است غربي

شناسي و علوم سياسي(، شناسي، روانسازي )مديريت، علوم تربيتي، جامعههاي علمي مرتبط با نهادينهاسلامي فعال در حوزه

 است. اسلامي هايفرضپيش و با مباني الگوهاي متناسب تبيين نظري و طراحي

 مشتمل كه است پيچيده برساختة يك سازياين است كه نهادينه ،داشت كه بايد بدان توجه مهم ديگري نکتة

. شود مقايسه قرآني واژگان با كه نيست بسيط واژة يا مفهوم و يك ستو... ا نتايج يند،رامفاهيم، لوازم، ف مباني، بر

 هايمؤلفه و چارچوب استخراج و مبسوط تحقيق يك نيازمند قرآني رويکرد با سازينهادينه از كامل الگوي ارائة روازاين

 استخراج حاصله نتيجة دهد. انجام دكتري رسالة قالب در را مهم اين است كه داشته توفيق محقق است و اصلي

 از: اندعبارت آن اصلي هايمؤلفه كه باشدمي قرآن منظر از سازينهايي نهادينه الگوي

 قرآن؛ منظر از سازينهادينه مفهوم و ماهيتـ 

 قرآن؛ منظر از فرهنگ سازينهادينه در حکومت اصلي راهبردـ 

 قرآن؛ منظر از سازي فرهنگنهادينه حاكميت در وظايفـ 

 قرآن؛ منظر از سازي فرهنگنهادينه الزاماتـ 

 قرآن؛ منظر از سازينهادينه گرهايتسهيلـ 

 قرآن؛ منظر سازي فرهنگ ازدر نهادينه بر آن حاكم اصول و شناسيمخاطبـ 

 .سازي از منظر قرآنمحتواي نهادينهـ 

 هاياين مؤلفه از عنوان يکيبه «قرآن منظر از آنها با برخورد در حاكم اصول و شناسيمخاطب»مؤلفة  به مقاله اين در

 بايد نخست گام در. است ضروري اساسي گام پيمودن چند اين رويکرد، نمودن اجرايي شود. برايمي پرداخته الگو اصلي
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 در نمود. عرضه اسلامي منابع به را آن واقعي تصويري با بتوان تا شود روشن رايج ادبيات در سازينهادينه مفهوم و ماهيت

براي ارائة تعريفي  كريم قرآن در سازينهادينه مفهوم به نزديك يا مترادف مفاهيم نمودن مشخص و شناسايي بعدي، گام

 حاكم اصول و شناسيشناسي مذكور، مخاطبو در گام بعدي، با توجه به مفهوم است؛متناسب با مباني اسلامي، ضروري 

 هاي فوق پرداخته خواهد شد.بيان شود. در ادامه به ترتيب به تبيين گام قرآن منظر از آنها با برخورد در

 سازي در ادبيات رايجماهيت و مفهوم نهادينه

شده و اين امر هم ناشي از وجود  تعاريف متعددي ذكر ،هاي متفاوتجه به ديدگاهبا تو ،«سازينهادينه»و  «نهاد»هاي از واژه

سازي توجه رو بايد به اين نکته توجه داشته باشيم كه در بررسي نهادينهازاين .نهادي است به دورة هاي متفاوت نسبتديدگاه

ها و تاريخ دبيات مرتبط با اين موضوع، بين گروهبا مراجعه به ا لگوهاي متفاوت و در نظر گرفتن آنها امري ضروري است.به ا

 بينيم.هاي زيادي را ميولي در مورد جزئيات اختلاف ؛وجوه مشابهي وجود دارد

 ، نظريةپردازاننظريه با توجه به مطالعات« رشد كامل نظريه نهادي دورة»در مقالة خود با عنوان  ريچارد اسکات

انواع  قات تجربي در اين زمينه را دربارةتحقي ،يل قرار داده و با همين هدفتحل و بررسي و تجزيه را مورد ،نهادي

بررسي قرار داده  مورد اند،شده عوامل نهادي با ساختار سازماني و عملکرد انجام ي دربارة رابطةتازگهايي كه بهبحث

نمايند كه شناسي ارائه ميصورت گذرا چهار الگوي جامعهبه وي .(215، ص 2009اسکات، ؛ 1987)اسکات، است 

 .(1987)اسکات،  اندكدام مدعي هستند كه همواره نهاد را در كانون توجه قرار داده هاي اين الگوها هركنندهارائه

 هاسازي فرايندي براي تلفيق ارزشالگوي نهادينه

يعني »سازي هادينهن تر،ي با محيط نيست. به عبارت مهميند سازگارفراچيزي جز يك « سازينهادينه» در اين الگو منظور از

 .(17، ص 1957)سلزنيك،  «در سطحي بالاتر از الزامات يا شرايط و نوع كاري كه در حال انجام شدن است هاتلفيق ارزش

 كه با است ندهسير تکامل يك موجود ز« تاريخ طبيعي»يعني  شود؛بر اهميت تاريخ تأكيد مي سلزنيكدر الگوي 

براي  ،(157، ص 1986)پرو،  پروطبق اظهارنظر  دهد.ا شرايط در حال تغيير وفق ميگذشت زمان همواره خود را ب

اگر بخواهيم  ،سازمان« ارگانيك»تحليل كرد. با در نظر گرفتن ويژگي  و تحليل نهاد بايد كل سازمان را تجزيه و تجزيه

 توجه قرار دهيم. در قالب يك كل موردبايد سازمان را  ،عدالت رعايت شود

 سازي فرايندي براي خلق واقعيتالگوي نهادينه

سازي در مورد نهادينه برگرترين و اثرگذارترين ديدگاه است. كامل پيتر برگردومين و سومين الگوي نظري، بيشتر مديون آثار 

ماهيت  اين است كهپرسش اصلي در اين اثر  منتشر كرد. لاكمننام ر اثري مشاهده نمود كه با نويسندة ديگري به را بايد د

 (1987و منشأ نظم اجتماعي چيست؟ )اسکات، 
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نوبة هم بهو آن يك واقعيت مشترك اجتماعي قرار داردبحث اصلي اين است كه نظم اجتماعي بر پاية 

در اين ديدگاه به  د.آيكه در ساية روابط متقابل اجتماعي به وجود مي ساختة دست بشر نيست چيزي جز خود

در الگوي فطري با  زنده، عنوان يك ارگانيسم بيولوژيکيبه كه مرد يا زن، شوداين واقعيت توجه مي

ها يا عوامل ولي همين محدوديت شود؛رو مييا عوامل محدودكنندة بسيار كمي روبه هامحدوديت

 برگر و لاكمن(. 70-69، ص 1991كمن، آيند. )برگر و لامحدودكننده، در قالب نظم اجتماعي به وجود مي

سازي مستلزم گذر كارگيري ديدگاه تاريخي تأكيد كردند. از منظر آنها، نهادينهبر نياز به به سلزنيكهمانند 

( و objectivationگرايي )(؛ عينيتexternalizationگرايي )از سه مرحله يا سه مقطع زماني است: برون

گرايي(؛ ولي هر دوي ما اين زنيم )برون(. ما و همکاران دست به عمل ميinternalizationگرايي )درون

گرايي(؛ گذشته از اين، ما اين نماييم )عينيتعنوان يك واقعيت خارجي و جدا از خود تفسير ميعمليات را به

اهي را آييم تا ساختار ذهني از نوع آگكنيم؛، يعني درصدد برميگرايي ميدنياي عيني را تبديل به درون

 .(39، ص1984، ووثنو مشخص نماييم )نهادينه شدن( )

 ،«رسوم و مانند آدابشده: ساختار رسمي بههاي نهادينهسازمان» بسيار مشهور خود با عنوان در مقالة روئانو  ماير

حمايت كردند و آن را مورد تأييد قراردادند، از منظر ايشان،  لاكمنو برگر شده از ديدگاه هاي نهادينهدرباره سازمان

، شودواقع انجام مي يندهاي اجتماعي در قالب تعهدات يا آنچه درآن فراسازي مستلزم فرايندهايي است كه در نهادينه

 .(1977)ماير و روئان، گيرند بتني بر بستر نظام صورت مياجتماعي و م صورت عمل و انديشةبه

تأكيد  شده است برنيز همين صدا را منعکس كرد و بر اين ديدگاه تأكيد نمود كه سازمان داراي شکل نهادينه زاكر

 .(1، ص 1988زيادي نمود )زاكر، 

 عنوان يك طبقه از عناصرهاي نهادي بهسيستم

 صورت طبقةشده، بهينهتقادات نهادهاي اعشود كه سيستمبر روي اين موضوع تأكيد مي ،نهادي در ديدگاه سوم از نظرية

جاي تأكيد بر ها ساختار سازماني را توضيح داد. در اين ديدگاه بهس آنتوان براساآيند كه ميمتمايزي از عناصر درمي

طرفانه و منطقي تأكيد اي از احکام يا دستورات بياي از منابع يا مجموعهگونههاي سيستم اعتقادات عمومي، بر ژگيوي

هاي مناسبي كه از روش ،هان آنهاي مختلف اجتماعي را شناسايي كرد و براي تأميها هدف، آنوسيلهن بهتواشود كه ميمي

ها نامند كه وجود و اثربخشي آنه ميدر اين ديدگاه منابعي را نهادين ،(1977)ماير و روئان، ، استفاده نمود دنيابمشروعيت مي

 گيرند.كننده قرار ميازمان يا فرد مشاركتدر معيار و شاخصي قرار دارد كه وراي اختيارات س

كالا يا خدمتي در بازار  ،آنچه در درون آن» :گونه تعريف كردندمحيط فني را اين مايرو  اسکات ،بر همين مبنا

يند انجام مال كنترل اثربخش و كارايي در فراعسبب اِها بهكه سازمانايگونه: بهشودشود و دادوستد ميتوليد مي

 .(140، ص، 1983)ماير و اسکات،  «دندهها پاداش ميبه انجام صحيح آن ،كارها
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 متمايز اجتماعي عنوان يك حوزةهنهاد ب

يافته در جامعه است كه در هاي عمل سازمانمقصود از نهاد اجتماعي يك سيستم نسبتاً بادوام از باورهاي اجتماعي و شيوه

هاي سنتي، شود. در بيشتر اين تعريف، كار، خانواده و سياست( انجام ميهاي مختلف در درون سيستم اجتماعي )مذهبزمينه

 ،سوي ديگر از هاي نمادين )هنجاري و شناختي( وسو سيستمگيرد كه ازيكتوجه قرار مي نهاد اجتماعي از اين زاويه مورد

. (1987)اسکات، شود كننده تأكيد ميهاي تعيينگيعنوان يکي از ويژتداوم و ثبات به هاي رفتاري هستند و بر مسئلةيستمس

هايي از زندگي در مورد ويژگي« نهاد» اغلب واژة د:گويچنين ميمشهور و اثرگذار خود در بحث بسيار  هيوز ،مثالبراي 

عي )كه انتظار توان در برابر تغييرات اجتمايا ميهاي بيولوژيك است بيش از نسلشود كه دوام آن برده مي كاراجتماعي به

ها مشخص ها تمايل دارند كه مسير براي آنمقاومت نمايد و به حيات خود ادامه دهد... انسان ،ها پايان دهد(رود به هستي آنمي

هاي رفتاري ولي تنها انسان است كه تعداد زيادي از شيوه ر حيوانات هم تمايل مشابهي دارند؛شود. ترديدي نيست كه ساي

نمايد و به آنها ارج رائه ميهايي او فقط انسان است كه براي اين نوع رفتار خود دليل كند؛هاي بعد منتقل ميرا به نسل

 .(283 ، ص1939)هيوز،  شودنهد و براي قدمت آنها ارزش قائل ميمي

، بر مضمون نهادهاي اجتماعي نيز اثرهاي مهمي بر جاي گذاشت. او به هنگام بيان اين مطلب دربارة هرتزلربحث 

 ـ كه داراي نقشة شدههاي خارجي ماهيت الگوهاي نهادينهبر اهميت جنبه وي اين ديدگاه تأكيد كرد.ماية و درون

 .(84 ، ص1961)هرتزلر،  ـ تأكيد زيادي نمود ساز هستندقديمي و سرنوشت

 نهادي ارائه خواهد شد. اي از الگوهاي چهارگانة نظرية، خلاصه1در جدول 

 بندي محقق(جمع)نهادي  نظرية: خلاصة الگوهاي چهارگانة 1 جدول

 خلاصه نظريه پردازنظريه نظريه

 فيليپ سلزينگ هاتلفيق ارزش
عنوان چيزي غير از دستاورد يا تواند آن را بهوجود آورد و سپس او ميتواند دنيايي را به انسان مي

 .محصول انسان، تجربه نمايد

 پيتر برگر خلق واقعيت
مفهومي كه اعتبار آن مستقل از  -پذيرند افراد يك تعريف مشترك از واقعيت اجتماعي را مي

 است.ها و عمليات شخصي فرد ديدگاه

 ماير و روئان يك طبقه از عناصر

پذيرند، البته نه بدان سبب كه شده را مياي از اعتقادات يا باورهاي نهادينهها مجموعهسازمان

بلكه بدان سبب كه سازمان با چنين  اند؛يا يك فرض مسلم درآمده« واقعيت»صورت آنها به

 .يابداقدامي به پاداش نيكو دست مي

متمايز  يك حوزة

 اجتماعي
 هيوز

هاي عمل يك سيستم نسبتاً بادوام از باورهاي اجتماعي و شيوه ،مقصود از نهاد اجتماعي

لف در درون سيستم اجتماعي )مذهب، كار، هاي مختيافته در جامعه است كه در زمينهسازمان

 شود.خانواده و سياست( انجام مي

 است عبارتـ  ها باشدتواند نقطة اشتراك همة آنـ كه مي شدهكانوني در تمامي اين چهار الگوي بيان شه: نکتةتوره

حال چه خلق  وم، ماندگاري و تثبيت؛: ايجاد، تدااز ستاها عبارتكه تقريباً برايند همة آن سازياز معنا و مفهوم نهادينه

 اجتماعي متمايز. چه يك حوزةاي از عناصر و طبقه چه ؛ارزش يا واقعيت باشد
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 به سازي.تبيين معنا و مفهوم نهادينهاز  است عبارت ،توان از آن نام بردعنوان مسئله اصلي اين بخش ميآنچه به

 اين گويي به آن باشيم، در پاسخ بهدنبال پاسخمي كه بايد در مطالعات اسلامي به يکي از مسائل مه ،ديگر عبارت

 سازي در ادبيات اسلامي چيست؟يا مفاهيم متناسب با مفهوم نهادينهنهفته است: واژگان سؤال 

 سازي از منظر قرآنمفهوم و ماهيت نهادينه

 قرآني ادبيات در آن مفهوم و ماهيت بررسي رايج، دبياتا در سازينهادينه هاي مطرح دربارةنظريه شدن مشخص از بعد

فقط به  ذيل در كه شد انجام درپيپي و اساسي گام چندين ،هدف اين به رسيدن براي .است تحقيق اين از بعدي مرحلة

 شود:مي اشاره هاآن عناوين اصلي

 ؛محوري ـ انتخاب كليدواژة

 ؛محوري ـ بررسي كليدواژة

 ؛افزارروي نرمبارگذاري كدها بر ـ 

 الف(.1397راد و همکاران، )وثوقيكل قرآن  مطالعة شروع كدگذاري باـ 

 سازي از منظر قرآنتعريف نهادينه

 آزمون نامةپرسش از توان از نتايج حاصل،مي آن از مشخص تعريفي ارائة قرآن و منظر سازي ازنهادينه مفهوم تبيين براي

 قرار هم كنار توان ازمي كه ،سازينهادينه مفهوم اصلي هايكه مؤلفه معنا بدين نمود؛ عنوان شروع كار استفادهبه ،خبرگي

 :از اندعبارت ،رسيد مشخص ها به تعريفيآن دادن

 سازيكليدي نهادينه مفهوم« تثبيت»الف( 

 سازيبودن نهادينه فراينديب( 

 نشانگر ،از منظر قرآن( سازينهادينه از مرحله ره هايگام و اصلي )مراحل خبرگي آزمون دوم نامةپرسش از حاصل نتايج

 .خبرگي( دوم آزمودن نامهاز پرسش حاصل )نتايج سازي تأكيددارند.بودن نهادينه ينديفرا خبرگان بر بود كه تمامي مطلب اين

دو  دادن اين قرار پايه با« تثبيت براي است فرايندي»قرآن  منظر از سازيگفت كه نهادينه توانمي جابدين تا پس

 نمود. نتيجة را استخراج تعريف هاي ديگرتوان مؤلفهقرآن، مي متن شده ازكدهاي استخراج اصلي و رجوع به مؤلفه

كه  است مطلب اين الف(، بيانگر1397راد و همکاران، سازي )وثوقينهادينه ماهيت آيات دربارة بررسي از حاصل

پيوستار قابل تبيين است كه  صورت يكمشاهده است، به ( قابل1در نمودار ) گونه كهسازي از منظر قرآن، هماننهادينه

 براي دشمنان و عملکرد رقبا آن، يعني چگونگي نقطة مقابل ها بايد بهارزش سازينهادينه براي در اين پيوستار همواره

 هاارزش تثبيت مقابل، فرايند جبهة دبه عملکر توجه توان بدوننمي ديگر،عبارت به شود؛ توجه ها،ضدارزش سازينهادينه
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 از استعبارت پيوستار سمت يك كه گرفت نظر در پيوستار يك قالب را در سازينهادينه توانرو مينمود. ازاين را طي

سمت  يك و است تصور و حركت در مدار حق قابل «ايمان» شدن نهادينه قالب در كه الهي هايارزش شدن نهادينه

و حركت در مدار « كفر» شدن نهادينه قالب در كه باشد شيطاني هايارزش شدن نهادينه تواندمي پيوستار اين ديگر

 (.120-108ب، ص 1397راد و همکاران، است )وثوقي ايهاي برجستهويژگي داراي پيوستار است. اين تصورباطل قابل 
 سازينهادينه : پيوستار1 نمودار

 تعريف گونهاين قرآن منظر از را سازينهادينه توانمي قسمت، اين در شدهمطرح مباحث دادن قرار هم كنار در با

( انحطاط به رو) منفي يا( اعتلا به رو) مثبت تواندمي كه پيوستارگونه است ينديفرا قرآن منظر از سازينهادينه» :نمود

 كه است كساني براي آن انحطاط جهت و اندايمان تثبيت درصدد كه است كساني براي آن اعتلاي جهت باشد.

 «.هستند كفر تثبيت درصدد

 شناسي و اصول حاكم در برخورد با انواع مخاطب مخاطب

باشد، به ورود به بحث اصلي ميسازي از منظر قرآن، كه يك مقدمة كليدي براي بعد از روشن شدن ماهيت و مفهوم نهادينه

عنوان يکي بندي آن، بهانواع مخاطب، با توجه به دسته برخورد با در حاكم اصول و شناسيبررسي ديدگاه قرآن دربارة مخاطب

در  ها،ارزش تثبيت و تعميق ديگر، برايعبارت  شود. بهسازي پرداخته ميهاي اصليِ موفقيت فرايند نهادينهاز عوامل و مؤلفه

( 2نمودار ) گونه كه دربرد. همان ها و اصولي را به كاربندي كرد و متناسب با هر دسته، روشگام نخست بايد مخاطبان را دسته

 شناسي مخاطبان و اصول حاكم در برخورد با آنها را استخراج نمود.توان گونهقرآني مي شود، از عباراتمي ملاحظه
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 قرآن منظر از سازينهادينه اكم بر آن دراصول ح و شناسيمخاطب :2نمودار 
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 داخل اسلام

 مرز بين اسلام و كفر

 خارج اسلام

 اصول راهبردي

 اصول كاربردي

 مسلمين

 احكاممقيد به 

 مؤمنين

 محسنين

 مريض القلب

 منافق

 علي فطرة الله

 ضالين

 مغضوب اليهم

 مريض القلب

 كافر منافق

 كافر آشكار و باطني

 خالفينتفاوت در برخورد با م

 قاطعيت، تدريج و تأخير در اجرا راهبردِ

 بيان كامل و بدون غلو و كاستي

 تا حد امكان جذب والا حذف

 و . . . 

 بيان دليل و استفاده از استدلال

 توجه به تفاوت در آفرينش
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 .رسدمي نظر به ضروري ادبيات رايج در مخاطب جايگاه در كوتاه مروري ،قرآن در شناسيمخاطب بررسي و بيان ازپيش 

 قرار بررسي مورد مديريت و شناسيجامعه تربيتي، علوم شناسي،روان مانند ،مختلف هايرشته در شناسيمخاطب و مخاطب

حساب ركان اصلي ارتباط بهمطرح شده و يکي از ا سازماني ارتباطات مباحث در ،مديريت در مخاطب جايگاه .است گرفته

 د.نشوصورت خلاصه بيان ميرو اين مفاهيم بهازاين آيد؛مي

 منظوربه هاآن فعاليت در كه دارد سروكار از افراد ايمجموعه با باطات،ارت گيريشکل بستر عنوانبه سازمان

 .(6، ص 1386 ميلر،) شودمي هماهنگ اهداف تحقق

 مطرح سازمان يك در كاركنان كاري روابط ،آن در كه است فرديميان ارتباطات از شکلي سازماني ارتباطات

 رضايتمندي وري،بهره رفتن بالا موجب سازمان در مؤثر ارتباطات .(42 ، ص،1387بليك و هارولدسن، ) شودمي

 نشانگر تحقيقات .(42-31 ص ،1386 ،و همکاران فرهنگي) شودمي مفيد كار انجام در ،انگيزه ،آن تبعبه و كاركنان

 هابحران كنترل در هاسازمان ناكامي دلايل مؤثرترين از ،مجريان و گيرانتصميم بين مؤثر ارتباط نبود كه است آن

 .(42، ص، 1378هارولدسن،  و بليك) باشدمي

 دارند هاييويژگي عنصر سه پيام، هر (مخاطب) و گيرنده ،پيام فرستنده، گيرد:بر ميدر را اساسي عنصر سه ،ارتباط

شود مي مطرح گوناگوني ابعاد در مخاطب هايويژگي شود.مي ارتباط بودن مؤثر و تأثيرگذاري باعث هاآن شناخت كه

 (.369ـ327ص  ،1396 محسـنيان راد،)شود كه توجه به اين ابعاد باعث مؤثر بودن ارتباط مي

 مخاطب .(393 ص ،1390 راد،)محسـنيان است ارتباطي فرايند هر در اصلي عناصر از يکي پيام گيرندة و مخاطب

 مخاطب نيازهاي با متناسب بايد پيام چراكه ؛كندمي تسهيل را پيام ارسال يندفرا هاآن شناخت كه است يمختصات داراي

 .(504 ص ،1377 پور،رفيع) گردد ارسال

 شناسي در قرآنمخاطب

است.  مخاطب انواع بين گذاشتن مخاطبان و فرق تشخيص و سازي، شناسايينهادينه هاي اصليمؤلفه از ديگر يکي

 در روازاين دارد؛ فراواني اهميت ديني، هايارزش اشاعة و ترويج باب در مخصوصاً ديني، مطالعات در شناسيمخاطب

 عنوانبه مخاطب جايگاه به وحي، طريق هاي الهي ازبراي تبليغ و ترويج ارزش انبيا رسالت به توجه با كريم قرآن

 قرآن منظر از ديد، خواهيد ادامه در كهچنان است، شده داده ايويژه اهميت شوند هدايت بايد كه خداوند بندگان

 گونههمان سازي،نهادينه فرايند در نمود. تقسيم اسلام خارج و اسلام داخل بخش در دو قرآن را هايمخاطب توانمي

 هايارزش مراتبسلسله كردن نهادينه و جذب درصدد همواره سازينهادينه كارگزاران گذشت، آن تعريف در كه

 از فارغ هاانسان كه است مشتركي هايويژگي از ناشي امر اين اسلام، هستند. خارج مخاطبان در حتي اسلامي،

 خارج نکته اين ذكر البته اند،شدهگذاشته  وديعه به هاانسان سرشت در هايي كهويژگي هستند؛ آنها داراي اعتقاداتشان

 بحث موضوعاند؛ ولي استفاده قابل قرآن از كه دارد وجود هاانسان بين فراواني مشترك هايويژگي نيست كه لطف از
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 و دارند محوري نقش هاارزش سازينهادينه فرايند در كه شودمي اشاره هاييويژگي به فقط نيستند و نوشتار اين

 انگيزش ايجاد و دعوت راستاي در اند،شده گذاشته وديعه به انسان در كه مشترك هايويژگي اين مبناي بر توانمي

 از: اندعبارت آنها ترينمهم قرآن، از نظر كرد. تلاش هاارزش اين پذيرش براي او در

  :ايمان فطرت نفس برالف( ابتناي 

وَ ما لکَمُْ (: »354، ص 31، ج 1383دلالت دارد )هاشمي رفسنجاني و همکاران،  ايمان فطرت انساني بر اين آيه نفس

 ايمان خدا به (؛ چرا8)حديد: «  قدَْ أخَذََ ميِثاقکَمُْ إنِْ كنُتْمُْ مؤُمْنِيِنَلا تؤُمْنِوُنَ باِللَّهِ وَ الرَّسوُلُ يدَعْوُكمُْ لتِؤُمْنِوُا برِبَِّکمُْ وَ

 از پيماني) است گرفته پيمان شما از و بياوريد ايمان پروردگارتان به كه خواندمي شما را( او) رسول كهدرحالي نياوريد؟

 روشن دلايلش داريد، حق پذيرش براى آمادگى شما راستيبه اگر يعنى .آوردنيد ايمان آمادة اگر ؛(خرِد و فطرت طريق

 معجزات و آيات و روشن دلايل با خدا سو پيامبرازيك. نقل دليل طريق از هم و عقل و فطرت طريق از هم است:

 يك وجودتان درون در و آفرينش جهان در آثارش دادن نشان با خداوند ديگر، سوى از و آمده؛ شما سراغ به باهرات

 (.316، ص 23، ج 1380بياوريد )مکارم شيرازي و همکاران،  ايمان او به گرفته؛ شما از تکوينى پيمان نوع

 بدي و خوبي شناخت براي مستعد نفسب( 

 منظم( و آفريده) را آن كه كس آن و آدمي جان به قسم و(؛ 8ـ7)شمس: « لهْمَهَا فجُوُرهَا وَ تقَوْاهافأََ، وَ نفَسٍْ وَ ما سوََّاها»

 است. كرده الهام او به را( خيرش و شر) تقوا و فجور سپس ساخته؛
 از مراد بفهماند كه بود اين براى را، آن فجور هم و خوانده الهام را نفس تقواى هم ،شريفه آيه در اگر

 عملى ،فهمانده او به و شناسانده انسان به را انسان عمل صفات تعالى خداى كه است اين الهام اين

 آن اولى عنوان و عمل متن به نسبت كه تعريفى بر علاوه است؛ فجور يا و استوتق ،دهدمى انجام كه

 .(500 ص ،20جق، 1390 ي،ئطباطبا) است فجور و تقوا بين مشترك كه عنوانى كرده؛

 ترغيب برادرش كشتن به را او كمكم سركش، نفس(؛ 30)مائده: « هُ فأَصَبْحََ منَِ الخْاسرِيِنَفطَوََّعتَْ لهَُ نفَسْهُُ قتَلَْ أخَيِهِ فقَتَلََ»

 .شد زيانکاران از و كشت؛ را او( سرانجام) كرد؛

 تصور است: بندي كلي دو تقسيم براي مخاطبان قابلدر يك تقسيم ،هاي مشتركبا در نظر گرفتن اين ويژگي

 شود.صورت خلاصه توضيح داده ميكه به ،مخاطب داخل اسلام و مخاطب خارج از اسلام

 داخل اسلاممخاطب 

 اصلي مخاطب داخل دستة دو به برد، نام هاآن از سازينهادينه مخاطبان عنوانبه تواندمي كه قرآن مخاطبان ،گذشت كهچنان

 و مؤمنين مسلمين، به ،بنديتقسيم يك در اسلام داخل مخاطبان كه اندشده تقسيم اسلام از مخاطب خارج و اسلام

 شوند.مي تقسيم محسنين
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 مسلمينالف( 

 و واجبات و شرعاً دارد؛ نظر فقهي ـ حقوقي الزامات به مرتبه اين. است اسلام مرتبة ديني، الزامات مرتبة ترينپايين

شود مي آغاز احکام به مقيدِ از يك پيوستار، در ديانت، از سطح اين. گيرددر بر مي را امور بطلان و صحت و محرمات

 تبيين عمليه، هايرساله همتِ وجهة بيشترين. گرددشامل مي را منافق نهايت، در و القلبمريض افراد ميانه، در و

 است آن گوياي حجرات سورة در الهي . تعبير(1395مقدم، موسوي پورفر و)نقي. است جامعه عموم براي يادشده موارد

 قلبي ايمان و عشق هنوز و دارد نظر در را اسلام ظاهري زيرا پذيرش كند؛نمي كفايت اما دارد؛ ضرورت مرتبه اين كه

 اسلام: بگوييد بلکه ايد؛نياورده ايمان: بگو. آورديم ايمان[ قلب عمق از] ما: گفتند نشينانباديه» :گيرددربر نمي را

 را اعمالتان از چيزي كنيد، اطاعت را پيامبرش و خدا اگر و است؛ نشده وارد هايتاندل در ايمان هنوز زيرا ايم؛آورده

 (.14)حجرات: « است مهربان و آمرزنده بسيار خدا زيرا كاهد؛نمي

 مؤمنينب( 

 با ،ايمان اهل هايويژگي كمترين دهد.مي تذكر را مؤمنين تعهد سطح حقوقي،ـ  فقهي الزامات با همراه اخلاقي الزامات

 اهل گناه، از اهل پرهيز صبر، اهل مشورت، اهل قرآن، با انس اهل طهارت، اهل ،نماز اهل :است قرار بدين ،آيات به توجه

 اهل الهي، صلة رعايت داري،امانت عهد، به وفاي انفاق، صداقت، اهل جاهلان، از عذرپذيري اهل گناه، به اعتراف و عذر

 ستمگران. از انتقام اهل و نهي از منکر، و معروف به امر اهل ناموس، حفظ و عفت

، 71: توبه ؛96: اعراف؛ 135و16-17عمران: آل ؛121و45، 3-2: بقره) ند:اشده بيان ذيل آيات در هاويژگي اين

: معارج ؛43-37: شوري ؛33: زمر ؛29ر: فاط ؛35: احزاب ؛19-17: لقمان ؛10-1ك مؤمنون ؛19-21: رعد ؛117و112

 .(1395مقدم، موسوي پورفر و)نقي (7-1: ماعون ؛44-42: مدثر ؛20: مزمل ؛19-35

 محسنينج( 

 تبع،به و نامعصوم كه حقوقي است ـ فقهي و اخلاقي الزامات با همراه عرفاني الزامات به ناظر احسان، و يقين اهل ديانت

 كريم قرآن زيرا ؛است اطهار ائمة و انبيا از نامعصوم به ، ناظر«محسنين» واژة متقين، به. گيردمي دربر را رباني علماي

 حکمت صاحبان همان يقين، اهل يا محسنين .(121-120و109-110 ،79-80: صافات) نامدمي« محسنين» را انبيا بارها

 .(1395مقدم، موسوي پورفر و)نقي اندالهي

 الله( فطرة مرز بين اسلام و غيراسلام )علي

 به هنوز كه افرادي به است متعلق كه كرد فرض را مرزي خط توانمي اسلام از خارج و اسلام داخل مخاطبان ميان

 بسيار افراد اگر و است سخت بسيار واقع عالم در افراد اين تصور البته اند.نگرفته تعلق هادسته اين از كدامهيچ 
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اند. در نکرده هنوز مسير خود را انتخاب و اندقرار گرفته خود اصلي فطرت كه بر هستند افرادي باشند،محدودي مي

فأَقَمِْ وجَهْكََ للِدِّينِ حنَيِفاً فطِرْتََ اللَّهِ الَّتيِ فطَرََ النَّاسَ »اند: شده ناميده« اللهفطرة  علي»اين نوشتار، اين مخاطبان 

 (.30)روم: « علَيَهْا لا تبَدْيِلَ لخِلَقِْ اللَّهِ ذلكَِ الدِّينُ القْيَِّمُ وَ لکنَِّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يعَلْمَوُنَ

 نوعى معناىبه بحث مورد كلمة در و رساندمى را نوع ىبنا ادب اهل اصطلاحبه ،فعلت وزن بر «فطرت» كلمة»

 كه دهدمى معنا چنين و است شنونده وادارى مقام در چون شود؛مى خوانده نصب به «اللَّهِ فطِرْتََ» و است خلقت از

 وجه اقامة او براى است واجب گفتيم كه دينى اين اينکه به است اشاره مزبور جملة در بنابراين ؛باش فطرت ملازم

 پذيرتبديل كه فطرتى آن كند؛مى هدايت سويش به الهى فطرت و دعوت بدان خلقت كه است دينى همان كنى،

 .(267 ص، ،16 جق، 1390ئي، طباطبا) نيست

 مخاطب خارج از اسلام

 اصلي دستة دو بهياد كرد ـ  سازينهادينه مخاطبان عنواناز آنها با تواندمي كه قرآن مخاطبان ،گذشت كهچنان

توان در دو بخش مي نيز را اسلام خارج از مخاطبان. اندشده تقسيم اسلام از خارج مخاطب و اسلام داخل مخاطب

 (.7)فاتحه: « غيَرِْ المْغَضْوُبِ علَيَهْمِْ وَ لاَ الضَّالِّينَ»: تقسيم نمود «مغضوب عليهم»و  «ضالين»

 ضالينالف( 

. اين بخش نيز شامل افراد (54 ص ،1ج ،1380، و همکاراني رازي)مکارم شاند عادى گمراهان «ضالين»

 شود.القلب و منافق كافر ميمريض

 القلبمريض

 بيماري نوع يك آنان هايدل در(؛ 10)بقره: « ألَيِمٌ بمِا كانوُا يکَذْبِوُنَفيِ قلُوُبهِمِْ مرَضٌَ فزَادهَمُُ اللَّهُ مرَضَاً وَ لهَمُْ عذَابٌ »

 .هاستآن انتظار در دردناكي عذاب گفتند،مي كه هاييدروغ سبب به و ؛است افزوده آنان ماريبي بر خداوند است.

 در»: شود گفته آنان به كه هنگامي و(؛ 11)بقره: « لوُا إنَِّما نحَنُْ مصُلْحِوُنَوَ إذِا قيِلَ لهَمُْ لا تفُسْدِوُا فيِ الأْرَضِْ قا»

 !«ايمكنندهاصلاح فقط ما»: گويندمي «نکنيد فساد زمين

 منافق كافر

در همين  «منافقين» راي مثال، سورة مباركةب ن نموده است.حال اين دسته از مخاطبان را بياشرح در قرآن آيات فراواني،

 توصيف را منافقين وضع سوره اين»فرمايد: مي «منافقون» در ابتداي تفسير سورة مباركة يئعلامه طباطبازمينه است. 

 و باشد برحذر آنان خطر از تا دهدمى دستور را خدا رسول ساخته، متهم مسلمين با عداوت به شدتبه را آنان و كندمى

 «نگردند دچار نفاق هلاكت به تا بپرهيزند ،است نفاق سرانجامش كه كارهايى از اينکه به كندمى نصيحت را مؤمنين

 .(469 ص ،19جق، 1390 ي،ئطباطبا)
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 مغضوب عليهمب( 

 و هستند عادى گمراهان «ضالين» ديگر، تعبير به و است «ضالين» از بدتر و ترسخت اىمرحله« عليهم مغضوب»

 ذكر آنها مورد در خداوند لعن و غضب موارد، از بسيارى در دليل همين به منافق. يا و لجوج گمراهان عليهم مغضوب

اينان كافران آشکار و باطني هستند. در قرآن، آيات  .(55-54 ص ،1 ج ،1380، و همکاراني رازي)مکارم ش« شده

 شده است.قول( دربارة آنها نازل نقل 137) فراواني

 حتى و پيمايندمى را حق با دشمنى و عناد و لجاجت راه كفر، بر علاوه كه اندكساني «عليهم مغضوب» هرحالبه

 غضب» :گويدمى عمرانآل سورة 112 آية .كنندنمى فروگذار امکان صورت در پيامبران و الهى رهبران آزار و اذيت از

 يرازيمکارم ش)«كشتندمى ناحقبه را الهى پيامبران و ورزيدندمى كفر خدا به چراكه ؛شد( يهود) هاآن حال شامل خداوند

 .(55 ص ،1 ج ،1380، و همکاران

 سازياصول حاكم در برخورد با مخاطبانِ نهادينه

بندي مخاطبان، با توجه به تقسيم سازينهادينه هايبندي مخاطبان از منظر قرآن، سازوكارها و روشتقسيمبعد از شناسايي و 

 اشاره به آن نيز سازي(بعديِ الگو )فرايند نهادينه مؤلفة در كه گونههمان شود. پرداخته آن به بايد كه است ديگري مهم مبحث

تبيين  سازوكار يکي دارد، مدنظر را اصلي سازوكار سازي، همواره دوفرايند نهادينهدر  با مخاطبان برخورد براي قرآن خواهد شد،

رعايت برخي اصول در مواجهه با مخاطبان  اصلي، سازوكار دو اين كنار در البته الگودهي. سازوكار ديگري بخشي( و)معرفت

 شد. خواهد اشاره آنها به ادامه در كه شوندمي تقسيم كاربردي اصول و راهبردي اصول دو دستة ضروري است كه به

 اصول راهبردي

 نابرخورد با مخالف تفاوت درالف( 

 كفار ساير با ،هستند مسلمانان كردن گمراه درصدد و كنندمي دشمني كه كفاري يعني ؛است قائل تفاوت كافران بين قرآن

 حضرت جريان در و برد پي آن به توانمي« نساء»سورة  169ـ167 آيات از كهچناناند،  متفاوت برخورد و مجازات در

 ،افراد هرچند) مردم قلوب در نفوذ براى»(. 44)طه:  كن او رادعوت نليّ قول با اول كه است اين دستور فرعون و موسي

 ،خشونت به توسل و است انسانى عواطف و مهر با توأم و ملايم برخورد قرآن دستور نخستين ،(باشند آلوده بسيار و گمراه

 پس اين .(212 ص ،1ج ،1380، و همکاران يرازي)مکارم ش «نگذارد اثر دوستانه برخوردهاى كه است بعد مراحل به مربوط

 :فرمود بعد؛ «لهَمُْ لنِتَ اللهِّ منَِ رحَمْةٍَ فبَمِاَ» :فرمود مبراپي مبارك وجود اينکه چه نيست؛ لينّ قول هميشه براي ليَنّ قول

 براي ،گفتن سخن لينّ قول با گفتن، سخن روش حسنا با گفتن، سخن الأقوال أحسن با«. أحَسْنَُ هيَِ باِلَّتيِ وجَاَدلِهْمُ»

 نيفتاد راه به ذلك امثال و احسن جدال قول با و لينّ قول با كسي اگر اما شوند؛ آشنا بخواهند كه كساني براي ؛است امر اوايل

 جايي به رسدمي تا ؛است سدَيد كه حالدرعين ؛شودمي شديد قدري لينّ اين كمكم ،شد افزوده او طغيان و فساد و عتوّ بر و
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 ندارد؛ منافات «لهَمُْ لنِتَ اللهِّ منَِ رحَمْةٍَ فبَمِاَ» با «علَيَهْمِْ واَغلْظُْ» اين «علَيَهْمِْ واَغلْظُْ واَلمْنُاَفقِيِنَ الکْفَُّارَ جاَهدِِ النَّبيُِّ أيَُّهاَ ياَ» كه

 موساي مبارك وجود است. كفار و منافق و خشن افراد براي و امر پايان در و برخورد خشن است برخورد لين در آغاز كاربلکه 

 .شد شروع طرف دو از درگيري كردند، سركشي او از وقتياما  ؛بود لينّ قول اوايل .نداشت لينّ قول آخر تا هم كليم

 اجراتدريج و تأخير در  راهبردِ قاطعيت،ب( 

 نحوة از ستاعبارت ،دارند وجودي ظرفيت و معرفت حيث از هاآن جايگاه و مخاطبان به توجه با كه راهبردي اصول از يکي

 اجرايي در پس شود. نهادينه جامعه در است قرار كه عملي نوع به شودمي مربوط نيز آن سوي يك البته اجرا. مقام در عمل

 و مخاطبان ييک گرفت: نظر در بايد را جنبه دو هستيم، آن سازينهادينه درصدد كه هاييمنش و رفتارها احکام، نمودن

 وجود به حالت سه بالا مقدمة به توجه با زمينه اين در .شود اجرايي است قرار كه حکمي نوع ديگري دارند؛ كه رشدي ميزان

 خواهد بيان راهبرد از سه اجمالي ،در ادامه شود.ميبيان  تأخير و تدريج قاطعيت، گانهسه اجراي آيد كه در قالب راهبردمي

 شود.مي بررسي قرآن در مصداقي صورتبه نمونه عنوانبه تدريج راهبرد و شد

 الزام مانند شود؛مي عملياتي قاطعيت راهبرد د،نباش داشته پذيرش قابليت اسلامي هايارزش كهدرصورتي :اجرا در قاطعيت

 .آن مانند و اسلام پيامبر اسلامي حکومت آغاز در روزه و نماز اقامه به

 بنديمرحله قابل ولي ،دنباش نداشته پذيرش قابليت فعلاً اسلامي هايارزش كهدرصورتي (:نسخ راهبرد) اجرا در تدريج

 .هاآن مانند و زنا با برخورد و ربا قمار، و شراب حرمت تدريجي حکم مانند ؛شودمي عملياتي تدريج راهبرد ،دنباش

 بنديمرحله قابل هم شرعاً و باشند نداشته پذيرش قابليت فعلاً اسلامي هايارزش كهدرصورتي (:انساء راهبرد) اجرا در تأخير

اينها )كارگروه بنيادين  مانند و كتاب اهل طهارت حجاب، وجوب تأخيري حکم مانند شود؛مي عملياتي تأخير راهبرد نباشند،

 گيرد.(. در ادامة مراحل، حرمت شراب مربوط به راهبرد تدريج در قرآن مورد بررسي قرار مي134، ص 1395مديريت اسلامي، 

 كه كارهايي و مراحل .دوش مطرح قرآنيـ  تاريخي نمونة يك عنوانبه تواندمي قمار و شراب حرمت مراحل بيان

 چيست؟ اند،شده بيان قمار و شراب حکمت يندفرا در

 بلاى يك صورتبه و داشت رواج العادهفوق ،اسلام ظهور از قبل و جاهليت زمان در گسارىمي و خواريشراب

 و شعر: شدمى خلاصه چيز سه در جاهلى عرب عشق :گويندمى مورخان از بعضى كه آنجا تا ،بود درآمده عمومى

 از بعضى براى آن ممنوعيت مسئلة ،شراب تحريم از بعد حتى كه شودمى استفاده روايات از نيز و! جنگ و شراب

 بر حکمى هيچ ؛«الخمر من اشد ءشى علينا حرم ما» :گفتندمى كه آنجا تا ؛بود مشکل و سنگين العادهفوق مسلمانان

 اين با اجتماعى و روانى اصول رعايت بدون خواستمى اسلام اگر كه است روشن .نبود شراب تحريم از ترسنگين ما

 براى اذهان و افکار ساختن آماده و تدريجى تحريم روش از لذا نبود؛ ممکن ،برخيزد مبارزه به عمومى بزرگ بلاى

)مکارم  كرد استفادهبود ـ  كرده نفوذ آنها پوست و رگ در ثانوى عادت يك صورتبه كه ـ گسارىمي كردن كنريشه

 (.70ص  ،5، ج 1380شيرازي و همکاران، 
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 .خوردمى چشم به كاملاً است، شده نازل بار چهار بينيممى كه ،تحريم اين به مربوط آيات در تدبر با مطلب اين

 مکه در آيه اين «.الحْقَِّ بغِيَرِْ البْغَيَْ وَ الإْثِمَْ وَ بطَنََ، ما وَ منِهْا ظهَرََ ما الفْوَاحشَِ ربَِّيَ حرََّمَ إنَِّما قل» :است فرموده اول بار

 و(. 194، ص 2ق، ج 1390كرده )طباطبائي،  تحريم ،باشد «اثم» مصداق كه را عملى هر طوركليبه و شده نازل

 سهولت رعايت جهت به اين احتمالاً .است كبير اثمى آن در اينکه يا است اثم مصداق هم خمر شرب كه نفرموده ديگر

 كهچنان است؛ اغماض نوعى خود ،است اثم هم شراب اينکه از سکوت چون تر گفتيم؛بوده است كه پيش را ارفاق و

 شراب چون)دارد  اغماض اين به اشاره نيز «حسَنَاً رزِقْاً وَ سکَرَاً منِهُْ تتََّخذِوُنَ الأْعَنْابِ وَ النَّخيِلِ ثمَرَاتِ منِْ وَ»شريفة  آية

 برداردست دارد، بزرگ حرمتى شراب بفرمايد صراحتاً، حتي اگر خداوند مردم گويا و( است داده قرار نيکو رزق مقابل در را

 بهترين در گسارىمى از تنها و شد نازل مدينه در «سکُارى أنَتْمُْ وَ الصَّلاةَ تقَرْبَوُا لا»شريفة  در مرحلة بعد آية نبودند.

 بحث مورد كهـ  بقره سورة 219 آية سپس است؛كرده  نهى ،مسجد در نماز يعنى ،اماكن بهترين در و انسان حالات

 منِْ أكَبْرَُ إثِمْهُمُا وَ للِنَّاسِ، منَافعُِ وَ كبَيِرٌ إثِمٌْ فيِهمِا قلُْ المْيَسْرِِ، وَ الخْمَرِْ عنَِ يسَئْلَوُنكََ» :فرمود و شد نازلـ  ماست

 در اينکه براى دارد؛ هم تحريم بر دلالت وگذشت ـ  كه بيانى بهشد ـ  ازلن« نساء» سورة آية از بعد آيه اين «.نفَعْهِمِا

 هرچه خداوند از كه كندمى بيان صريح طوربه اعراف سور، در و است، «اثم» خمر شرب اينکه بر كندمى تصريح اينجا

 (.195، ص 2ق، ج 1390است )طباطبائي،  كرده نهى ،باشد اثم مصداق

 اصول كاربردي

 كاربردي اصول بايد برخيها در راستاي نهادينه كردن ارزش عمل، مقام در هاآن تقسيمات به توجه با و مخاطبان با مواجهه در

 از: اندعبارت قرآن منظر از هاآن ترينمهم كه نمود رعايت را

 به تفاوت در آفرينش توجهالف( 

 وارد جريان در توجه نمود. براي مثال انسان آفرينش نوع بايد به سازي،نهادينه كريم مخاطبان قرآن با برخورد در

ظرافت و  به ايشان ويژة توجه بيانگر سبا ملکه با سليمان حضرت برخورد نوع سليمان، حضرت به سبا ملکة شدن

 و با شرايط كاخي داد دستور روازاين بود كه ناشي از تفاوت در نوع خلقت زن و مرد است؛ وي زنانگي احساسات

 داشت. فراواني بصري هايجاذبه كه كردند درست خاص هايويژگي

 برهنه را خود پاهاي ساق و است آبي نهر پنداشت افکند، آن به نظر كههنگامي! شو( قصر) حياط داخل: شد گفته او به»

 من! پروردگارا: گفت( سبا ملکة) «!صاف بلور از است قصري بلکه ؛(نيست آب اين: )گفت( سليمان اما بگذرد؛ آب از تا) كرد

 (.44)نمل:  !آوردم اسلام است، عالميان پروردگار كه خداوندي براي سليمان با( اينك) و كردم؛ ستم خود به

 و باشکوه كاخ و زيبا تاج و تخت در را خود عظمت و قدرت تمام كه سبا ملکة كردن تسليم براى سليمان

 كوچك و حقير او نظر در تجملاتش دستگاه تمام كه اردد نشان او به اىصحنه ،دانستمى وبرقپرزرق تشکيلات
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 كه دارد مانعى چه يد.گرد شخصيت معيار و هاارزش ميزان در تجديدنظر براى او زندگى در عطفى نقطة اين و. دش

 كه كند مقهور و مبهوت چنان را ملکه فکر و مغز خونريزى، با توأم و پرضايعه لشکركشى يك به زدن دست جايبه

و  يرازي)مکارم ش دادمى اهميت تشريفاتى مسائل گونهاين به و بود زن او اينکه ويژهبه نيفتد؛ فکرى چنين به اصلاً

 ملکة آنکه از پيش سليمان كه اندكرده تصريح مفسران از بسيارى مخصوصاً .(482 ص، ،15ج ،1380، همکاران

 لذا و بود او ساختن تسليم براى قدرت نمايش هدفش و كردند بنا قصرى چنين داد دستور ،برسد شام سرزمين به سبا

 ظلَمَتُْ إنِِّي ربَِّ قالتَْ»! «كردم ستم خويشتن بر من! پروردگارا: گفت چنين»، ديد را صحنه اين ،سبا ملکة كه هنگامي

« العْالمَيِنَ ربَِّ للَِّهِ سلُيَمْانَ معََ أسَلْمَتُْ وَ» «آوردم اسلام عالميان، پروردگار ،الله پيشگاه در سليمان با و» .«نفَسْيِ

 (.483، ص 15، ج 1380)مکارم شيرازي و همکاران، 

 استفاده از استدلالدليل و  بيانب( 

استدلال  از استفاده و دليل بيان نمود، توجه آن به بايد مخاطبان با مواجهه در كه كاربردي اصول از ديگر يکي

 استفاده آيه (. از125)نحل: « ...أحَسْنَُ هيَِ باِلَّتيِ جادلِْهمُْ وَ الَْحسَنَةَِ الَمَْوعْظِةَِ وَ باِلْحكِمْةَِ ربَكَِّ إلِى سبَيِلِ ادُعُْ» است:

 رسول است. گفتن سخن طرز به مربوط همه ،«مجادله» و «موعظه» و «حکمت» يعنى قيد، سه اين كه شودمى

 هرچند است؛ مخصوص طريقى دعوت، براى هريك كه كند دعوت طريق سه اين از يکى به كه شده مأمور گرامى

 به توجه خداوند، با .(534 ، ص،12ق، ج1390طباطبائي، ) «رودنمى شماربه دعوت اخصش معناىبه جدال كه

 در كه كندمي توصيه خود به كارگزاران فراواني آيات در داند،مي جوفطرتاً حق را انسان و دارد انسان به كه نگاهي

 هايي مانندقالب در تقريباً اصل اين باشند. داشته توجه مهم اصل اين به آنها، دعوت و مخالفان با برخورد مقام

قول( نقل 17) احکام فلسفة قول( و بياننقل 198) مناظره در استدلال از استفاده ،(قولنقل 10) برهان آوردن

 شود.يك نمونه آورده مي طور خلاصه از هر كداماست كه به مشهود

 آوردن برهانيك ـ 

يا أَيُّهَا »آوردن برهان است: استدلال از منظر قرآن،  از استفاده و دليل بيان يکي از نمودهاي استفاده از اصل

 طرف از روشن دليل! مردم (؛ اي174)نساء: « النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ برُْهانٌ منِْ رَبِّکُمْ وَ أَنزَْلْنا إِلَيکُْمْ نُوراً مُبِيناً

 دمانن است «فعلان» وزن بر كلمه اين و است دليل بيان معناىبه «برهان» :كلمة»آمد.  شما براي پروردگارتان

 شودمى مشتق آن از «يبره بره» فعل و است مصدر كلمه اين: اندگفته ادب علماى از بعضى و «ثنيان» و رجحان

 بسا ولى است؛ مصدر در هرحال كلمه اين حساب، اين بر پس. است «شودمى روشن و شد روشن» معناىبه كه

 يعنى بخوانند؛ برهان را حجت و دليل خود كه است وقتى اين و شودمى استعمال فاعل معناى در كه شودمى

 .(248ص  ،5ق، ج1390طباطبائي، ) «كنندهروشن
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 مناظره و استدلال از استفاده -دو

فلَمََّا »مناظره است:  و استدلال از استدلال از منظر قرآن، استفاده از استفاده و دليل بيان يکي ديگر از نمودهاي استفاده از اصل

 پوشانيد، را او شب( تاريکي) كه(؛ هنگامي 76)انعام: « رأَي كوَكْبَاً قالَ هذا ربَِّي فلَمََّا أفَلََ قالَ لا أحُبُِّ الآْفلِيِنَ جنََّ علَيَهِْ اللَّيلُْ

 «!ندارم دوست را كنندگانغروب»: گفت كرد، غروب كههنگامي  اما «است؟ من خداي اين»: گفت كرد. مشاهده ايستاره

 و عوامانه حجتى نه محبت؛ عدم و محبت مبناى بر برهانى و يقينى است حجتى« الآْفلِيِنَ أحُبُِّ لا»جملة 

 كه افرادي با ابراهيم حضرت مواجهة نوع ،بعد آيات و آيه اين در .(259 ص، ،7جق، 1390ئي، طباطبا) «غيربرهانى

 است. مناظره و استدلال با توأم يمواجهه ،پرستيدندمي خورشيد و ماه ستاره،

 احكام فلسفة بيان -سه

يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ »: احکام است فلسفة بيان ،قرآن منظر از استدلال از استفاده و دليل بيان اصل از استفاده نمودهاي از ديگر يکي

 بر روزه! ايدآورده ايمان كه افرادي اي(؛ 183بقره: )« آمنَوُا كتُبَِ علَيَکْمُُ الصِّيامُ كمَا كتُبَِ علَيَ الَّذيِنَ منِْ قبَلْکِمُْ لعَلََّکمُْ تتََّقوُنَ

 .شويد پرهيزكار تا شد؛ نوشته ،بودند شما از قبل كه كساني بر كه گونههمان است؛ شده نوشته شما

 ،احکام اين از ديگر يکى بيان به بحث مورد آيات در ،گذشت پيشين آيات در كه اسلامى مهم حکم چند دنبالبه

 اى» :گويدمى گذشته تأكيدآميز لحن همان با و است روزه آن و پردازدمى ،شودمى محسوب عبادات ترينمهم از كه

 شده نوشته ،بودند شما از قبل كه هاييامت بر كه گونهآن ،است شده نوشته شما بر روزه ،ايدآورده ايمان كه كسانى

 سازانسان عبادت اين فلسفة بلافاصله و ؛«قبَلْکِمُْ منِْ الَّذيِنَ علَىَ كتُبَِ كمَا الصِّيامُ علَيَکْمُُ كتُبَِ آمنَوُا الَّذيِنَ أيَُّهاَ يا« »بود

« تتََّقوُنَ لعَلََّکمُْ« »شويد پرهيزكار شايد» :كندمى بيان چنين پرمحتوا بسيار اما ،كوتاه جملة يك در را آفرينتربيت و

 .(623 ص ،1ج ،1380، و همکاران يرازي)مکارم ش

 كاستي و غلو بدون و كامل بيانج( 

كاستي  و غلو بدون و كامل بيان از استعبارت ،نمود توجه آن به بايد مخاطبان با مواجهه در كه كاربردي اصول از ديگر يکي

 مخصوصاً مخاطب مخالف. ،در مواجهه با مخاطب

 انسان ازآنجاكه است؛ بوده آسمانى اديان در انحراف هاىسرچشمه ترينمهم از يکى پيشوايان، دربارة «غلو»مسئلة 

 عظمت بر تا دهد نشان بزرگ هستند، از آنچه بيش هم را خويش پيشوايان و رهبران كه دارد ميل دارد، خود به علاقه

 سبب آنهاست، به علاقه و عشق و آنان به ايمان نشانة پيشوايان، دربارة غلو كه تصور اين نيز گاهى باشد. افزوده خود

 مذهب اصلى ريشه اينکه آن و دارد همراه را به بزرگ عيب يك همواره «غلو» شود.مى هولناك ورطة اين در نهادن گام

 كتب در و كرده شديدى گيرىسخت غلات دربارة اسلام جهت، همين به كند.مي خراب را توحيد و خداپرستى يعنى

 .(221ص  ،4ج ،1380 ،و همکاراني رازي)مکارم ش اندشده معرفى كفار بدترين از غلات ،«فقه» و «عقايد»
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 حذف ، و گرنهتا حد امكان جذبد( 

تا زماني كه امکان  است جذب كاربردي اصل ،نمود توجه آن به بايد مخاطبان با مواجهه در كه كاربردي اصول از ديگر يکي

 حذف مخالف استفاده نمود. ، بايد از قاعدةكه امکان جذب نباشدصورتيدر و ؛دارد

 جذب حداكثري

 نمود. اقدام آنان جذب به بايد دارد، امکان تا جايي كه مخالف، و مردد مخاطبان با مواجهه در قرآن منظر از شد، اشاره كهچنان

 باشد. «انديشيدن براي مخالفان به دادن مهلت» و «دشمنان از دعوت» ،«مردد افراد جذب» صورتبه تواندمي عمل اين

 مردد افراد جذب

 درآيات .(ندارند اميد خدا رحمت به) دچار تزلزل هستند موارد رخيب در ،ايمان وجود با كه گروهي هستند ،در ميان مخاطبان

 بايد مردد افراد اين ،سازينهادينه فرايند در. شوندمي ملحق نامؤمن به اند كهمعروف اعرافي مردان به ،«اعراف» 59و48

 و كفار عملکرد عيني نتايج قيامت در صحنة خداوند روهميناز .كنند پيدا يقين كه است اين هم راهکارش و شوند جذب

 بهشتيان]=  دو آن ميان در و»كنيم:  استفاده الگو همين از توانيممي نيز ما .برسند يقين به تا دهدمي نشان هاآن به را نامؤمن

 صدا بهشتيان به و شناسند؛مي شانچهره از را دو آن از هريك كه هستند مرداني «اعراف» بر و است؛ حجابي ،[دوزخيان و

 چشمشان كههنگامي و(، 46)اعراف:  رادارند آن اميد كهدرحالي شوند؛نمي بهشت داخل اما «!باد شما بر درود»: كه زنندمي

 از) مرداني اعراف، اصحاب و(، 47)اعراف:  «!مده قرار ستمگران گروه با را ما! پروردگارا»: گويندمي افتدمي دوزخيان به

 آن و ثروت و مال از) شما گردآوري( كه ديديد»): گويندمي و زنندمي صدا شناسند،مي را آنها سيمايشان از كه( را دوزخيان

 سوگند كه نيستند همانان[ اعراف بر واماندگان اين]=  اينها آيا(، 48)اعراف:  «!نداد سودي حالتان به شما، تکبرهاي و( فرزند و

 بخشيد؛ را آنها خيرشان، اعمال بعضي و ايمان خاطر به خداوند ولي! )شد؟ نخواهد حالشان شامل هرگز خدا رحمت كرديد ياد

 (.49)اعراف:  !شويدمي غمناك نه و داريد ترسي نه كه شويد بهشت داخل:( شودمي گفته آنها به اكنونهم

 از دشمنان دعوت حتي

 و دعوت در از بايد نيز هستند دشمن كه مخالفاني با كه حتي است اين قرآن، منظر از حداكثري جذب از ديگري نمونه

 دارد. اشاره مهم اين قول( بهنقل 15) كريم قرآن از آياتي شد، وارد خيرخواهي

 آمرزش طلب او از و گردندبازنمي خدا سويبه يا(؛ 74)مائده: « رحَيِمٌ غفَوُرٌ الَلهُّ وَ يسَتْغَفْرِوُنهَُ وَ الَلهِّ إلِىَ يتَوُبوُنَ أفَلَا»

 است مهربان آمرزنده خداوند( كهدرحالي) كنند؟نمي

 انکار دارد هم احتمال باشد، خدا رحمت و مغفرت يادآور به و استغفار و توبه به مربوط استفهام اين دارد احتمال»

 «آيند؟برنمي خدا رحمت و مغفرت طلب در و كنندنمى استغفار و توبه چرا: شودمى اين معنايش بنابراين باشد، توبيخ و

 .(105 ص ،6 جق، 1390ئي، طباطبا)
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 انديشيدن براي مخالف به مهلت

 منَِ أحَدٌَ إنِْ وَ»شود.  داده انديشيدن فرصت كه مخالفان است اين قرآن، منظر از حداكثري جذب از ديگري نمونه

 يکي اگر (؛ و6)توبه: « لايعَلَْموُنَ قوَمٌْ بأِنََّهمُْ ذلكَِ مَأمَْنهَُ أبَْلغِهُْ ثمَُّ الَلهِّ كلَامَ يسَْمعََ حتَىّ فأَجَرِهُْ اسِتَْجاركََ الَمْشُرْكِِينَ

 محل به را او سپس(! بينديشد آن در و) بشنود را خدا سخن تا ده پناه او به بخواهد، پناهندگي تو از مشركان از

 !اندناآگاه گروهي آنها چراكه برسان، امنش

 كلام تا بدهيد پناهشان فرمايدمى و كنندمى خواهى پناه كه است مشركين به دادن پناه حکم متعرض آيه اين»

 به شبيه يا و معترضه اىجمله مشركين از امنيت سلب و برائت آيات خلال در هرچند سخن اين و بشنوند را خدا

 اساس آرى،. شدمى حتماً كه بود توهمى از جواب و دخل دفع حقيقت در چون بود، واجب گفتنش ليکن است، معترضه

 پيمان يا و بستنشپيمان و عهد يعنى وعيد و وعد اين لوازم و انذارش و بشارت و وعيدش و وعد و حقه دعوت اين

 مردم كه است اين آنها همه از مقصود و است مردم هدايت همه و همه اشجنگي دستورات و احکام نيز و شکستنش

 «بکشاند توحيد سعادت سويبه شرك نکبت و بدبختى از و برگردانيده هدايت و رشد سويبه ضلالت راه از را

 .(205 ، ص9 جق، 1390ئي، طباطبا)

 نشو اصلاح مخالفان حذف

 مخالف افراد و حذف برخورد مرحله اين در وجود نداشت، وجههيچبه مردد افراد و مخالفان جذب امکان نهايت در اگر اما

 .قول(نقل 15) شودمي مطرح

 هيچ و كفر و شرك از كه] را آنان و(؛ 191)بقره: « ...أخَرْجَوُكمُْ حيَثُْ منِْ وأَخَرْجِوُهمُْ ثقَفِتْمُوُهمُْ حيَثُْ واَقُتْلُوُهمُْ»

 .برسانيد قتل به يافتيد، هركجا[ ايستندبازنمي ستمي

 قتل به برخورديد كه جا هر را آنان و دهيد خرج به را گيرىسخت كمال مکه مشركين عليه كه شد اين آيه معناى پس»

 رفتار كه هرچند كردند، وطن جلاى به مجبور را شما كه طورهمان كنند، كوچ خود وطن و سرزمين از شوند مجبور تا برسانيد

 دنيا زندگى از را انسان تنها كشتن چون است، كشتن از بدتر فتنه و بود فتنه آنان رفتار اينکه براى بود، ترسخت شما با آنان

 .(89ص  ،2ق، ج1390طباطبائي، ) «است نشاه دو هر انهدام و آخرت و دنيا زندگى از محروميت مايه فتنه ولى كند،مى محروم

 گيرينتيجه

شناسي به معناي شناخت مخاطبتوان به اين مطلب اشاره كرد كه از منظر قرآن بندي مطالب اين نوشتار ميدر جمع

اين مهم است كه كارگزاران  ،ديگر عبارتها نقش محوري دارد، بههاي هر گروه از مخاطبان، در تثبيت و تعميق ارزشدسته

سازي مخاطب خود را از حيث داخل اسلام بودن يا خارج از اسلام بودن بشناسند، يا مخاطبان داخل اسلام در چه نهادينه

 نوع برخورد با هر دسته متفاوت است چنانچه اين موضوع در فرايند و مراحل آن نيز تأثيرگذار است. سطحي هستند
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 ،ديگر عبارتشود و داراي بعد مثبت و منفي است بهسازي در يك پيوستار مشاهده مييند نهادينهااز نگاه قرآن فر

اساسي توجه داشته باشد كه در كدام سمت پيوستار سازي بايد همواره به اين نکته از منظر قرآن كارگزاران نهادينه

توان در سه مرتبه ديانت )مسلمين، مؤمنين سازي از منظر قرآن بعُد مثبت آن را ميكنند، در پيوستار نهادينهحركت مي

مشاهده است  سازي همچناني كه در الگو قابلو محسنين( در نظر گرفت كه سير صعودي داشته و كارگزاران نهادينه

كنند با تثبيت الزامات مربوط به آن )اجزاي اصلي فرهنگ مطلوب اسلامي( مقدمات ارتقاي در سه مرتبه اول سعي مي

كنند مخاطبان غيرمسلمان را به درجات بالاتر هدايت و همچنين سعي مي مراتب بالاتر را فراهم كنندسطح ديانت به

به قرب الهي ادامه دهند. در مقابل نيز سير سقوطي پيوستار قرار نمايند تا وارد سير صعودي شده و مراتب را تا رسيدن 

سازي كفر( در تلاش هستند با رخنه در مراتب ايمان مخاطبان آنها را دارد كه شياطين انس و جن )كارگزاران نهادينه

 سوي انحطاط و كفر و نابودي بکشانند.تر برده و بهبه درجات پايين
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 شناختی در گفتمان انقلاب اسلامی ایرانتهاجم فرهنگی و امنیت هستی

  / دانشگاه آزاد اسلامي، ايران، شاهرود ،دانشجوي دكتري علوم سياسي ـ مسائل ايرانسعيد اللهياري allahyarisa40@gmail.com 

 a.mohammadzadeh75@gmail.com تربيت مدرس دانشگاه ،دكتري علوم سياسيعلي محمدزاده / 

 shariati@modares.ac.ir دانشگاه تربيت مدرس ،استاديار گروه علوم سياسيشهروز شريعتي / 

 01/04/1400ـ پذيرش:  28/10/1399دريافت: 

 چكيده
ويژه در بعد اجتماعي و با محوريت فرهنگ و با پايان جنگ سرد، مفهوم امنيت، فراتر از بعد نظامي آن، به

رويکردي جديد است كه « شناختيامنيت هستي»هويت در كانون توجه انديشمندان قرار گرفت. نظرية 
الملل با تأكيد بر ملاحظات هويتي مطرح شد. توسط جنيفر ميتزن در حيطة منازعات موجود در روابط بين

د در مباني ناپذير فرهنگ غرب با فرهنگ انقلاب اسلامي ايران را باياساس، تضاد اجتناببراين
شناسي وجو كرد. هدف اين مقاله شناخت مباني هستيشناختي اين دو فرهنگ سياسي جستهستي

يابد. اين مقاله درصدد متعارض فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامي است كه در فرايند تهاجم فرهنگي قوام مي
مثابة هنگ غرب را بهشناختي، چرا جمهوري اسلامي ايران فرپاسخ به اين پرسش است كه از منظر هستي

دهد هاي نظرية ميتزن نشان ميهاي اين مقاله با استفاده از آموزه؟ يافتهكنديك فرهنگ مهاجم تصور مي
اطميناني و ادراك ناامني در بي شناختي گفتمان انقلاب اسلامي ايران با غرب متأثر ازكه نزاع هستي

واسطة تقابل مفاهيم عقل و جهل در اين دو غرب بهشناختي رهبران انقلاب اسلامي در مواجهه با هستي
 ،شناختي از منظر گفتمان انقلاب اسلامي در اين روياروييگفتمان است و هرگونه تأمين امنيت هستي

 هاي اسلامي است.منوط بر حفظ استقلال و هويت فکري و تأكيد بر حفظ صورت و محتواي آموزه
شناسي دو نظام انديشگي اي است كه با مقايسة مباني هستيمقايسهـ  تطبيقي ،روش تحقيق اين مقاله

هاي تأمين غرب و انقلاب اسلامي، تعارض و ناسازگاري اين دو ساحت انديشگي را آشکار و بر تضمن
 شناختي جمهوري اسلامي ايران در روابط با غرب تأكيد دارد.امنيت هستي

  شناختي، تمدن غرب، جاهليت مدرن.نيت هستيفرهنگ سياسي، تهاجم فرهنگي، ام ها:كليدواژه
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 مقدمه

دليل اينکه عمدة تهديدها در رود. تا پيش از جنگ جهاني دوم بهشمار ميامنيت، نياز اصلي و حياتي جوامع انساني به

ز تحولات شد؛ اما با آغاافزاري تعريف ميكرد، مفهوم امنيت تنها در بعد نظامي و سختشکل نظامي ظهور و بروز پيدا مي

بعدي به امنيت، گذاران مطالعات امنيتي مکتب كپنهاك، با انتقاد از نگاه تكاز پايه ،باري بوزانالملل، جديد در عرصة بين

محيطي و اجتماعي )فرهنگي( مورد مطالعه قرار داد )بوزان، مفهوم امنيت را در پنج بعد نظامي، اقتصادي، سياسي، زيست

رويکرد نويني « شناختيامنيت هستي»د گسترش مفهوم امنيت در بعد موسع آن، نظرية (. در فراين16-15 ، ص1378

الملل، با تأكيد بر بعد فرهنگي و هويتي امنيت مطرح در حيطة منازعات موجود در روابط بين جنيفر ميتزناست كه توسط 

دليل تضاد با مباني گفتماني انقلاب اسلامي، در ويژه آمريکا بهگرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي غرب و به

ويژه رهبران انقلاب اسلامي از ندگان و محققان، بهتقابل با نظام جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. بسياري از نويس

اند و همواره بر ضرورت ياد كرده ،هاي تاريخي داردعنوان جريان فکري مهاجم و متخاصم كه ريشهفرهنگ غرب به

نظامي اند. بر مبناي اين روايت، پس از پايان جنگ تحميلي و ناكارآمدي راهبرد مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه تأكيد نموده

را عليه نظام اسلامي « قدرت نرم»مشي مبتني بر افزاري در برخورد با جمهوري اسلامي، جبهة متحد غرب خطو سخت

بندي عظيم يك جبهه»و جامعة ايران در پيش گرفت. رهبر معظم انقلاب اسلامي در توصيف اين راهبرد دشمنان، آن را 

مثل سيلي راه افتاده »توصيف كردند كه  ،ها همراه استقسام پشتوانهكه با سياست و صنعت و پول و انواع و ا« فرهنگي

تهاجم »تنها يك (. از منظر رهبر معظم انقلاب، اين رويکرد دشمن، نه21/9/1368)بيانات رهبر انقلاب، « تا با ما بجنگد...

رهبر انقلاب، عام فرهنگي است )بيانات شبيخون فرهنگي، يك غارت فرهنگي و يك قتل»بلکه يك  ،«فرهنگي

بخش در ساخت شود: مباني تهديدزا و قوامبندي ميگونه صورتروي ايناساس پرسش پژوهش پيش(. براين22/4/1377

شناختي انقلاب اسلامي ايران مبتني بر چه عناصري است؟ و چرا جمهوري اسلامي ايران فرهنگ غرب امنيت هستي

عنوان چارچوب نظري در به جنيفر ميتزنشناختي نظرية امنيت هستيكند؟ در نوشتار حاضر، را يك مهاجم توصيف مي

شناختي انقلاب اسلامي لازم است به تبيين اساس براي فهم چرايي حساسيت امنيت هستينظر گرفته شده و براين

 ريشه تخاصم گفتمان انقلاب اسلامي و مباني فکري غرب پرداخته شود.

 پيشينة پژوهش

هاي متعدد و متنوعي در حوزة امنيت، فرهنگ و تهاجم فرهنگي و تعداد نوشتار حاضر، پژوهشدر حيطة ادبيات موضوعي 

تري با از ميان تأليفاتي كه ارتباط نزديك .آمده استشناختي به مفهوم امنيت، به رشتة تحرير درمعدودي هم با نگاه هستي

 :توان اشاره كردبه موارد ذيل مي ،موضوع مقالة حاضر دارند

( به تشريح مفهوم فرهنگ، تبادل فرهنگي 1390)سياهپوش و آقاپور،  فرهنگ از منظر مقام معظم رهبريكتاب 

 و تهاجم فرهنگي از ديدگاه رهبري پرداخته است.
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( به تشريح 1375خواه، )هدايت هاي مقابله با آنها و راهها، عوامل و زمينهتهاجم فرهنگي: ابعاد، ويژگيكتاب 

 از زواياي مختلف، متناسب با عنوان كتاب پرداخته است. مفهوم تهاجم فرهنگي

( با طرح اين سؤال 1388)آشنا و اسماعيلي، « امنيت فرهنگي، مفهومي فراسوي امنيت ملي و امنيت انساني»مقالة 

هاي با اشاره به نظريه« توان بهره برد؟در جمهوري اسلامي از چه الگوي راهبردي در خصوص امنيت فرهنگي مي»كه 

 مطرح در حوزة مطالعات امنيتي، رويکرد اسلامي به امنيت فرهنگي و انساني را مورد بررسي قرار داده است.

آسيب در حوزة فرهنگي كشور  43(، با برشماري 1391)صالحي اميري،  شناسي فرهنگي در ايرانآسيبكتاب 

 كند.تأكيد مي« انسان فرهنگي»ساخت مبني بر  امام خميني همراه با پيشنهادهايي دربارة عمل براساس انديشة

شناختي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران حفظ هويت اسلامي و امنيت هستي»اي با عنوان مقاله

( با برشماري چهار اصل حفظ هويت اسلامي نظام 1395)طباطبايي و حجازي، « از منظر مقام معظم رهبري

هاي رهبري در هاي غيرمحارب، ديدگاهآميز با دولتروابط صلح ايران، نفي نظام سلطه، حمايت از مستضعفان و

 سياست خارجي را منعکس نموده است.

 دارد كههاي فرهنگ آمريکايي، اذعان مي( ضمن برشماري ويژگي1393)اسميت،  ارتباطات و فرهنگكتاب 

کا هيچ فرهنگ رقيب خود را ها در حال انجام است و آمريويژه آمريکا عليه ساير فرهنگتهاجم فرهنگي غرب به

 تحمل نخواهد كرد؛ خصوصاً فرهنگ اسلامي ايراني را.

امنيت »هاي ؛ مقاله(1389) الله مصباح يزديهاي آيتتهاجم فرهنگي: مجموعه سخنراني آثار ديگري همچون

اعي و فرهنگي راهبردهاي اجتم»؛ (1394)رستمي و غلامي،  «اي ايران و غربشناختي و استمرار مناقشة هستههستي

امنيت فرهنگي و راهبردهاي كلان آن در حوزه »؛ (1391)فاتحي،  «امنيت پايدار با تأكيد بر گفتمان انقلاب اسلامي

الزامات » ؛(1391)رحمتي و ديگران،  «بررسي تأثير فرهنگ بر مقولة امنيت»؛ (1391)براتلو،  «مديريت فرهنگ

 امنيت فرهنگيو كتاب  (1393)شريعتي و عظيمي، « ان جنگ نرمراهبردي جمهوري اسلامي ايران در مديريت بحر

ها، تحقيقاتي هستند كه بر محور مفهوم امنيت فرهنگي در جمهوري اسلامي از منظر مؤلفه (1392)طلايي و ديگران، 

 اند.ها و مفاهيم نوشته شدهها، نقشالزامات، ضرورت

هايي دارد: اولاً با رويکردي به مطالعة امنيت نوآوري اوت است وهايي با ساير تحقيقات مشابه متفاين مقاله از جنبه

با تمركز بر چگونگي  ميتزنگيري از نظرية شناختي جمهوري اسلامي پرداخته كه بر تحکيم باورهاي دروني با بهرههستي

منظور سازي بهژي عاديها، اهداف و منافع خود و استراتتأثير درك از خويشتن، درك و فهم ثابت از هويت فردي، ارجحيت

ها، تکيه بر هويت را براي مقابله با تهاجم فرهنگي ها و اضطرابكنترل شناختي و معرفتي محيط تهديدزا و غلبه بر آشفتگي

كارگيري هاي مشابه دارد. ثانياً از نظر روشي نيز اين تحقيق با بهداند. لذا از اين جهت تمايز نظري با پژوهشضروري مي

هاي تدوين راهبرد امنيت هاي دو نظام انديشگي و فرهنگي غرب، تضمناي ضمن بيان تفاوتي ـ مقايسهروش تطبيق

 دهد.تر نشان ميشناسي را ملموسهاي مقابله و نيل به امنيت هستيفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و شيوه



88   ،1400، تابستان 47سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

 روش پژوهش

ويژه به ،رهبران فکري و سياسي انقلاب اسلامي هايهاي قرآني و روايي و ديدگاهاين پژوهش با استناد به آموزه

اي، و با روش تحليل محتوا و گيري از منابع كتابخانهاي، با بهرهالله العظمي خامنهو آيت امامين انقلاب، امام خميني

اي و با تکيه بر مباني كند و سپس با روش تجزيه و تحليل مقايسههاي نظري را گردآوري ميبرداري، دادهفيش

د و تفاوت دو گفتمان را برجسته دههاي نظري دو گفتمان غرب و انقلاب اسلامي را تطبيق مينظري مقاله داده

نمايد. شناختي در برابر تهاجم فرهنگي غرب را ارائه ميسازد. در متن تحليل، تمهيدات دستيابي به امنيت هستيمي

گيرند و حقايقي از آن در موارد مختلف در كنار هم قرار مي ،اساس فکر در زمينة مقايسه اين است كه در اين روش

آيد. محقق در اين روش حدود فکر، علم، ارزش فلسفي تعاليم، جنبة مدنيت آن، ارزش ت ميساية اين عمل به دس

تشابهات،  ،اي(. بديهي است با استفاده از روش مقايسه190، ص 1381دهد )طاهري، اغراض و غايات و... را نشان مي

 گردد.تي تسهيل ميشود و شناسايي مبادي تهديد امنيتمايزات و تعارضات دو مباني فکري نمايان مي

 شناختيچارچوب نظري: امنيت هستي

اي متأخر در باب مفهوم امنيت است كه ناظر بر منازعات و مناقشات پايدار در ، ايده«شناختيامنيت هستي»نظرية 

مطرح گرديد. اين نظريه به  آنتوني گيدنزنخستين بار توسط شناختي نظريه امنيت هستي باشد.الملل ميروابط بين

پردازد كه امنيت هويتي كشورها را از طريق حفظ عزت، شرافت و غرور مذهبي و ملي تضمين منازعاتي مي

امنيت  ،از نظر وي كند.را پردازش نظري ميوجود انساني  امنيت ،تجدد و تشخصدر كتاب  گيدنزنمايد. مي

 ،طور مستقيم در حوزه ادراك شخص قرار ندارندتي آنهايي كه بهح ،وجودي نوعي احساس تداوم و نظم در رويدادها

جنيفر ، هويت از جايگاه بالايي برخوردار است. گيدنز(. در نظرية وجود انساني 323، ص 1378باشد )گيدنز، مي

گونگي الملل و با تمركز بر چ، اين نظريه را در سطح بينگيدنزشناختيِ كارگيري رهيافت نظرية هستيبا به ميتزن

 ميتزن(. 5، ص 2017مطرح كرد )ميتزن و لارسن، « سوژگي»و « كنش»گيري تأثير درك از خويشتن بر شکل

علاوه بر امنيت فيزيکي يا امنيت ساختار، شکل بنيادين ديگري از امنيت با عنوان امنيت »معتقد است كه: 

گران اجتماعي نياز به درك و فهم ثابت از شناختي وجود دارد؛ به اين معنا كه كشورها نيز مانند ساير كنشهستي

كننده ها، اهداف و منافع خود دارند و براي هرگونه كنش و اقدامي نيازمند يك هويت تعيينهويت فردي، ارجحيت

كنندة امنيت را عامل تهديد« اطميناني و عدم يقين عميقبي»، ميتزن(. 342، ص 2004ميتزن، )« هستند

دهد تا شناختي ناظر بر مقابله با تهديداتي است كه به فرد امکان و اجازه مييت هستيداند. امنشناختي ميهستي

اي كه شايد در آينده با آن مواجه شود، كنندهبتواند اميد و شهامت خود را در برابر هر نوع شرايط مخرب و تضعيف

كند كه ممکن است کي آن مطرح ميحفظ كند. در مجموع، اين نظريه، بعد ديگري از امنيت را فراتر از مفهوم فيزي

كنندة امنيت تواند تأمينآميز نيز مياين دو مفهوم در تعارض با يکديگر باشند؛ يعني حتي يك رابطة مناقشه
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شناختي باشد و كشورها عملاً منازعة پايدار و قطعي را بر وضعيت ناپايدار و عدم قطعيت و اطمينان ترجيح هستي

سازي، كند. از نگاه او عاديسازي استفاده ميعدم اطمينان و قطعيت از استراتژي عادي براي غلبه بر ميتزندهند. 

 و دهدمي قرار معرفتي تهديدزا را تحت كنترل شناختي و كند؛ محيطعدم قطعيت راديکال را كنترل و نرم مي

 احساس كنشگران آن در كه كندمي فراهم را سازي، شرايطيعادي شود.پذير ميامکان اقدام و كنش ،بنابراين

از  و كندمي قطعيت را حل عدم از ناشي نظمي، اضطراب و آشفتگيكنند. اين استراتژي، بيمي شناختي اطمينان

 (.4-3، ص 2004ميتزن، ) كنند و مفهوم از خود و هويت را حفظ معنا تا كندمي مجاز را كنشگران طريق اين

ويژه نظام سياسي ايالات متحدة آمريکا با انقلاب اسلامي ايران، به ،ي غربدهد كه روياروياين مقاله در ادامه نشان مي

 شناختي دو طرف را به مخاطره انداخته است.هاي تهديد هنجاري است كه امنيت هستياي معنايي بر پايهدر واقع منازعه

 گفتمان غرب در برابر گفتمان انقلاب اسلامي

شناختي كه بر تضمين امنيت هويتي از طريق ملاحظة شرم و حفظ عزت، شرافت و غرور ملي امنيت هستي بر مبناي نظرية

تبع آن، فرهنگ توان دريافت كه آنچه هويت انقلاب اسلامي و بهمي ،(39-38، ص 2004گيدنز، )و مذهبي تأكيد دارد 

يا خصومت انقلاب « غير»ترين مهم عنوانكند، مباني انديشگي سازندة تمدن غرب است كه بهجامعة ايران را تهديد مي

اي از محسوسات كه غرب با ساخت زيستي مدرن و نگاه مادي، سبك زندگي آدمي را در ورطهشود؛ چرااسلامي تلقي مي

 جدا ساخته است. ،داندمي« معقولات»هاي اسلامي، برده و او را از آنچه آموزه فرو

گرا به تبيين موضوع عقل و جهل ت كه با انتقاد از جريان فکري مادياسلامي اس ، از پيشگامان فلسفةابونصر فارابي

هايي كه معقولات را در جهت معتقد است انسان فارابيداند. فضايل و جهل را مولد رذايل مي پردازد و عقل را سرچشمةمي

(. 122، ص 1364داوري اردكاني، توانند به سعادت نهايي نايل آيند )اند كه ميگيرند، صاحبان فطرت سليمكار ميدرست به

به سعادت حقيقي كه همانا برائت از ماده و  نسبت»هاي جاهليه در اين است كه مردمان، ويژگي كلي مدينه فارابيدر باور 

 (.343، ص 1376)ناظرزاده كرماني، « انداند و لذا به جهان مادي آويختهمادي است، جاهلاتصال به جهان غير

آورد. وي تمدن سخن به ميان مي« جاهليت مدرن»انديشمندان اسلامي است كه از اصطلاح نيز از محمد قطب 

شناختي جاهليت، داند. وي ابتدا با تبيين بعُد هستيهاي عصر جاهليت عربي ميغرب را در ساحت و ماهيت مشابه ويژگي

تيابي جاهليت قرن بيستم به علم و دانش دس»گويد: داند و ميصراحت جهل ميمقابل اسلام و فرامين شريعت را به نقطة

شود و به وسيلة دانشي آن امکان دستيابي به لذايذ مادي فراهم مي وسيلةسبب فزوني قدرت سرشار مادي شده كه به

 (.74، ص 1359)قطب، « نمايدهمگان را مقهور قدرت خويش ساخته و تظاهر به حق مي ،كه در اختيار دارد

گرايانة تفکر غرب را ريشة اصلي مسخ هويت انسان در بيانات مختلف خود، اصول و مباني مادي امام خميني

توان داند. اين معنا را ميبيني توحيدي و ايمان به قدرت مطلق خالق يکتا ميدانسته و سعادت جوامع بشري را در جهان

 فرمايند:از روي آوردن به غرب مشاهده كرد كه مي و تأكيد ايشان به پرهيز گورباچفبه  در قسمتي از نامه معروف امام
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استناد دارد، شناخت حسي نيز به شناخت عقلي متكي است... « مجرد»كه موجود مادي به طور... و همان

خواهد دانيد كه انسان ميخواهد و شما خوب ميطور مطلق ميانسان در فطرت خود هر كمالي را به

دل نبسته است... قدرت مطلق و علم مطلق  ،قدرتي كه ناقص استقدرت مطلق جهان باشد و به هيچ 

 (.224، ص 1جالف، 1378موسوي خميني، بايد باشد تا آدمي دل به آن ببندد.... )

ساحتي از انسان است كه در آن توسعة مادي به هر ، چالش اصلي انسان مدرن، در تعريف تكم راحلاز منظر اما

 پذيرد.صورت مي ،گير و ترويج فسادهاي عالمه استعمارگري، جنگاز جمل ،ايقيمتي و با هر هزينه

آمريکا،  ويژه ايالات متحدةبه ،نيز در بررسي نظام انديشگي و اعَمال سياسي تمدن غرب ايالعظمي خامنهاللهآيت

سازي و تعميق اين آمدگيرد. با اين تفاوت كه رهبر انقلاب با روزبهره مي« جاهليت مدرن» از واژة محمد قطبهمچون 

هاي الزامات و بايسته ،عنوان بديل مطرح نمودهرا به« تمدن نوين اسلامي»ساخت  مفهوم، با نگاهي اثباتي و تبشيري مسئلة

افروزي، استيلاء غرب شامل جنگ هاي جاهلانةبارزترين ويژگي ،ايالعظمي خامنهاللهآيتكنند. از منظر آن را تدقيق مي

 (.16/2/1395راني و تلاش براي به حداكثر رساندن لذات مادي است )بيانات رهبر انقلاب، ي و شهوتباروبندبي

 كنند:يم علم روز تصريح با مدرن جاهليت سنجي مياننسبت در رهبر انقلاب

 مجهز و مسلح، جاهليت امروز كه است اين قرآن تعبيربه اول صدر جاهليت با جاهليت اين فرق

 شده ايوسيله، باشد بايد انسان رستگاري ةماي كه علم يعني ؛دانش سلاح به، علم سلاح به است

 دارند زور دنيا به امروز كه كساني آن بشري. جوامع بدبختي براي، انسان روزيتيره براي است

، دارند كه سلاحي اين .گويندمي زور دارند كه است خود دانش هايفراورده به تكيه با، گويندمي

ابزارهاي ، دارند كه امنيتي ابزارهاي، دارند كه عاتيلااط ابزارهاي ؛است دانش ةوردآفر و شدهساخته

غضب  و شهوت همان خدمت در آنها ةهم .است علم هايوردهآفر اينها، دارند كه تبليغاتي عظيم

 (.26/2/1394، رهبر انقلاب است )بيانات

اسلامي پيداست، اين است كه جاهليت مدرن را بايستي در مباني فکري آنچه از فحواي كلام انديشمندان و رهبران انقلاب 

زدايي از انسان و جامعه در جو كرد كه در شکل تهاجم فرهنگي و با هدف معنويتوگفتمان و سبك زندگي غربي جست

هاي اقه در بنيانمد ،هماوردي ذاتي با انقلاب اسلامي جريان دارد و تهديدي هنجاري را متوجه آن ساخته است. بنابراين

 اي تمدن غرب ضروري است.انديشه

 اي تمدن غربهاي انديشهبنيان

زدا هاي انحصارطلبانه، علمگريدنبال نهضت پروتستانتيسم كه پاسخي به افراطيتوان گفت، بهغرب مي از منظر تاريخ انديشة

حدي كه براي دنيا و هاي رهبران پروتستانتيسم با اصالت بيانديشهگريز كاتوليسم بود، مدرنيته نيز مسير تفريط را پيمود. و عقل

 ،اي كه از مذهب اراده كردندهاي مادي سوق دادند؛ چه آنکه در برداشت جديد و وارونهطلبيفرد قائل شدند، آدمي را به مسير جاه

دنبال تغييراتي كه در ( و به67، ص 1388ر، عنوان رضايت خداوند تفسير نمودند )وبهاي دنيوي، ثروت و توانگري را بهپيروزي
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عقل خودبنياد شکل گرفت كه  طلبانه بر پايةمدارانه و توسعههاي دنياگرايانه، انسانمذهبي رخ داده بود، آرام آرام انديشه رويکرد

ق، روابط اجتماعي و... در ترتيب، علم، فناوري، اخلاگرايي صرف داد. بديندر آن غايت الهيِ رياضتمندانه جاي خود را به مادي

ساحتي را به خودپرستي و خودبيني و عصيان عليه اديان الهي متمايل خدمت توسعة بعُد جسماني انسان قرار گرفت تا انسان تك

روي آورد. علم در « عالم غيب»و « غيب عالم»سازد. كوشش انسان مدرن غربي در طلب دنيا تا جايي پيش رفت كه به نفي 

هايي كه ريشه در تورات به آساني انکار شد. با توجه به داستان ،خلاصه گشت و آنچه غيرقابل مشاهده بود مشاهده و حس

موردنظر مدرنيسم  دين مانع رشد و توسعة ،پسندد )تورات، فصل آفرينش(؛ در نتيجهخداوند آگاهي آدمي را نمي ،تحريفي دارد

واقعي كردند از طريق تعطيلي خرِدَ، توهماتي غيرشدند كه تلاش ميمعرفي  طلبيهاي جاهپيامبران انسان ،بود. به همين دليل

كه انسان تنها جهاني است؛ چراگري سود و منفعت اينمحاسبه ،شودعقل و خرِدَ تعريف مي مثابةرا به خورد آدمي دهند. آنچه به

(. 483، ص 2، ج1388ه نبايد راه داشته باشد )جونز، ديگري در اين نگا فزوني سود و لذت بوده و هيچ انديشة بايد در انديشة

بينشي دولايه مشتمل بر فيزيك و متافيزيك، رابطة دين  مثابةتوان گفت كه در اين فرايند، سکولاريسم بهاجمال ميبنابراين به

آيد. حال كه نيسم پديد ميدهد و اوماكند. در پي اين تحولات انديشگي، انسانِ ياغي خود را محور قرار ميو دنيا را قطع مي

شود )فدايي گرايي ثمرة اين بينش ميگرايي و طبيعتگرايي افراطي، علمانسان محور شد، عقل او تنها اتکاي اوست؛ لذا عقل

اما در قالب مدرن آن در  ،( و گفتمان انقلاب اسلامي، چنين بينش و رويکردي را همان جاهليت40ـ18، ص 1393مهرباني، 

در قياس با « غير»عنوان ساز غرب بهشناختي و تمدنهاي هستيرو در ادامه، بررسي مصاديق جهل در بنياناين. ازآوردنظر مي

 گيرد.اي انقلاب اسلامي مورد ارزيابي قرار مينظام انديشه

 شناختي انقلاب اسلاميسكولاريسم و امنيت هستي

شود؛ سپس تفاوت آن با مفهوم موسع آن، تعريف مي براي درك و بسط مفهومي بحث، ابتدا سکولاريسم در مفهوم

يابد. سکولاريسم گردد و در پرتو اين توضيح بنيادين، بحث توسعه ميمجموعة آن يعني سکولاريزاسيون نمايان ميزير

، است )عليزاده« هاي غيردينيباور به انتقال مرجعيت از نهادهاي ديني به اشخاص يا سازمان»معناي در يك تعريف به

طور توان جهان را بهنگرشي است كه براساس آن مي»تر، سکولاريسم عبارت از: (. در تعريفي موسع259، ص 1386

شناسي اصالت را (. اين مفهوم از نظر هستي146، ص 1384)ميراحمدي، « كامل و تنها با استفاده از خود جهان شناخت

شناسيِ مناسب خود هماهنگ شناسي و معرفتشناسي كه با انسانيدهد و اين نوع از هستجهاني ميبه امور دنيوي و اين

 ،(. از يك منظر8، ص 1384شناسي است كه صورتي معنوي و ديني دارد )پارسانيا، در قبال نوع ديگري از هستي ،است

فهم حقايق،  اند از: اقتناع به نقش ابزاري عقل، نفي حقايق ثابت، ميسر نبودنهاي عقلانيت سکولاريسم عبارتويژگي

، ص 1384نفي عقل قدسي و عملي( )فصيحي، اتکايي عقل و اعتماد به عقلانيت عرفي )اعتمادي به وحي، خودبي

هاي تجربي و عقلاني از طريق فرايند بيني و ايدئولوژي است كه با روشسکولاريسم يك جهان ،(. بنابراين268ـ267

 نديشگي خود است.دنبال نهادينه كردن نظام اسکولاريزاسيون به 
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جوامع از سلطة كليسا خارج  ،سکولاريزاسيون يك فرايند است؛ فرايندي تاريخي كه در آن ،كه اشاره شدچنان

(. 146، ص 1384تدريج تصرفات كليسا از آن گرفته و به نهادهاي مدني و عرفي سپرده شد )ميراحمدي، شدند و به

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي اشاره دارد كه با ن جامعه در حوزهبنابراين سکولاريزاسيون به فرايند سکولار شد

سکولاريسم بسيار  ،شود. از اين منظرهاي هدفمند محقق ميتمهيداتي از طريق نهادها، ايستارها و و هنجارسازي

کولار بار آمد؛ دليل قرائت كاتوليسمي از رابطه دين و دنيا، سفراتر از جدايي بين دين و سياست است. انسان غربي، به

پس ميان آسمان و «. حق قيصر را به قيصر و حق مسيح را به مسيح واگذاريد»بايد هاي مسيحي ميكه در آموزهچرا

 ،(. در اين حال149، ص 1381زند، طور كامل جداست )شجاعياي نيست و امر قدسي از امر عرفي بهزمين رابطه

درنگ خود را از زندگي دنيوي هاي زيست بشري را پاسخ دهد و بيشتواند چالنمي ،كندديني كه دنيا را طرد مي

شکل گرفت، رويکرد دولاية « مدرسيون»با عنوان  آگوستينو  آكوئيناسسازد. تفکر فلسفي كه از سوي منزوي مي

تواند آرمان خود را در گفت و اينکه مؤمن مسيحي نميلاهوتي و ناسوتي داشت كه از شهر خدا در آسمان سخن مي

 (.35، ص 7، ج1388روي زمين بيابد )فاستر، 

يابد و اين در دنيا كاركرد مي تحليل محتواي گفتمان انقلاب اسلامي بيانگر اين نکته است كه دين ،در اين حال

شناسي معنوي است كه شناختي انقلاب اسلامي يك هستيمعناي نفي سکولاريسم است؛ زيرا مبناي هستيبه

شناسي معنوي اصالت به شود. به تعبيري، در هستيبراساس آن نسبت امر سياسي با امر قدسي و مذهبي تبيين مي

بر اين  ،شودياد مي« غيب»ساحتي از هستي كه از آن با عنوان  ،اين نگاهشود. در هستي متعالي و قدسي داده مي

مانع  ،كه غفلت از آن هستي معنويايگونهكننده است؛ بهبه آن معنابخش و تعيين محيط بوده و نسبت ،جهان و عالم

دنيوي در همة  (. بنابراين در شناخت جهان مادي و8، ص 1384شود )پارسانيا، از شناخت حقيقت اين جهان مي

 ضروري و اولي است. ،شناسي قدسي و متعالياز جمله ساحت امر سياسي، شناخت هستي ،هاحوزه

شناسي ايستار و نوعي طرز تلقي است كه سکولاريسم در برابر امر قدسي و هستي ،محوريت جهان و عالم دنيوي

 ،جهاني از منظر فلسفة غربابعاد زندگي اينكند. اين تفکيك و دوگانگي در همة معنوي منبعث از دين، برجسته مي

سازي شدت متأثر از اين دوگانهويژه در دويست سال گذشته ترويج شده است. حوزة سياست و چيستي امر سياسي بهبه

حذر نگه داشته شده است؛ اما در نگرش اسلامي كه امر قدسي محيط بوده و پيوسته از نزديك شدن به امر ديني بر

 ي و هدايتگر آن است، سياست و ديانت بدون نسبت و رابطه نيستند.بر امر دنيو

بر لزوم  ،مقايسه كرده« مغز و پوست»و « روح و بدن»نسبت ميان دين و سياست را با نسبت  مطهريشهيد 

اهتمام اسلام به امر سياست و حکومت و جهاد و قوانين »كند و معتقد است: پيوند ميان اين دو با هم تأكيد مي

يعني توحيد و معارف روحي و اخلاقي و عدالت اجتماعي و مساوات و عواطف  ،براي حفظ مواريث معنوي ،سيسيا

عنوان امري مفهوم مواريث معنوي به ،مطهري شهيدرو در بيان اين(. از21، ص 1371)مطهري، « انساني است

 بخش دارد.نقشي هدايتگر و مصونيت ،قدسي
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گذار يك نظام مبتني بر موازين ديني از اسلام، كاملاً سياسي است؛ آنجا عنوان بنيانبه قرائت امام خميني

 فرمايند:كه مي

قدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند ... آن

اش ه عبادات است؛ باقيهفت، هشت تايش كتابي است كه مربوط ب ،كنيدكتاب فقه ر ا كه ملاحظه مي

طور چيزهاست. ما همة آنها را گذاشتيم كنار و يك مربوط به سياسات و اجتماعيات و معاشرات و اين

اند به ما كه ما هم باورمان آمده است بعُد را، بُعد ضعيفش را گرفتيم. اسلام را همچو بد معرفي كرده

آخوند!... اسلام دين سياست است؛ كه اسلام به سياست چه؟ سياست مال قيصر و محراب مال 

 (.21، ص 5الف، ج 1378موسوي خميني، حكومت دارد )

سياسي از جمله امر سياسي، تلقي غير ،بخشي دين در امور دنيويكنندگي و مصونيتلذا با توجه به خاصيت هدايت

 برانگيز است.قابل قبول و تعجبغير بودن از اسلام براي امام

آراي فلسفي امام  ويژهبخشي آن در گفتمان انقلاب اسلامي و بهدليل الهامنيز بهتألهين صدرالمانديشة فلسفي 

هرگاه سياست از شريعت اطاعت كند، ظاهر »گويد: ميصدرالمتألهين باشد. ناظر بر امتزاج دين و سياست مي ،خميني

طرف كل و در رند و تحرك اجزا بهگيمعقولات قرار مي گردد؛ محسوسات در سايةعالم هماهنگ با باطن آن مي

گيرد كه محذور به كند. رغبت در جهت فاعليت، و زهادت در جهت منفعليتي قرار ميهماهنگي با كل حركت مي

 (.496، ص 1366، صدرالمتألهين)« دهدفضل راحت خود و ارتعاب به فضيلت خود انجام مي

 گويند:داند و ميا طرحي از سوي استعمارگران ميانديشة جدايي دين و سياست ر ايالله العظمي خامنهآيت

، كنند كه دين نبايد به امور سياسي بپردازدچنين عنوان مي طرفداري از دين كساني كه با چهرة... 

عليه حاكميت اسلام و حيات مجدد  خبر ندارند كه اين شگرد جديد تبليغات استكباري و استعماري

يعني ، ايادي استبداد، كنند. اولهاست كه مطرح ميياست را قرناسلام است. البته جدايي دين از س

هر كاري  خواستند آزادانهقدرتمنداني كه زمام امور جامعه را مستبدانه در دست داشتند و مي

خواستند احكام اسلامي مطرح كردند و بديهي است كه نمي، خواهند با ملت و كشور انجام دهندمي

اولين ، حكام و سلاطين مستبد در امر حكومت آنها دخالتي بكنند. لذا، و مناديان احكام اسلامي

شوند. قبل از استعمارگران و قبل از محسوب مي« جدايي دين از سياست»پيشروان فكر انحرافيِ 

كساني كه بر اين كشور و بر ديگر ، دشمنان خارجي و قبل از طراحان سياسي صهيونيسم و ديگران

دين از  مروج و منادي اين فكر بودند كه، مستبدانه حكومت كردندها سال، كشورهاي اسلامي

 (.18/2/1375، سياست جداست )بيانات رهبر انقلاب

ها دخالت دارد زندگي انسان جمهوري اسلامي عملاً اثبات كرد و نشان داد كه دين در صحنه»... فرمايند: ايشان همچنين مي

 (.14/3/1372)بيانات رهبر انقلاب، « در كنج معبدها، فقط به عبادت مشغول شوند هاو دين مقدس اسلام نيامده است تا انسان

گيري دهد كه اين فرايند از مرحلة شکلشدن در ايران نشان ميمطالعة روند تاريخي سکولاريزاسيون و عرفي

هاي فرهنگي و بنياندوره پهلوي اول(، همواره هاي ايران از روس( تا مرحلة حاكميت )قاجار و شکست )اوايل دورة
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گيري و پيروزي انقلاب اسلامي را بايستي مرحلة برخورد تفکر رو شکلاينو از هويت اسلامي و ايراني را تهديد كرده

انقلاب اسلامي و يکي از عوامل « دگرِ»مثابة توان بهسکولاريسم را مي ،اسلامي با سکولاريسم دانست. از اين منظر

 شناختي انقلاب ارزيابي كرد.يمهم تهديد عليه امنيت هست

 شناختي انقلاب اسلامياومانيسم و امنيت هستي

بنياد فرهنگ و تمدن غربي را ساخته است )شفيعي  ،گرداني از مسيحيتاومانيسم در سير تاريخي خود پس از روي

يك شيوة »اومانيسم را ، لويكجهاني است. اصالت از آن انسان اين ،(. در تفکر اومانيستي37، ص 1388سروستاني، 

كند و تعريف مي ،«شماردفکري و حالتي روحي كه شخصيت انسان و شکوفايي كامل وي را بر همه چيز مقدم مي

، ص 1998آيد )لويك، شمار ميهاي دنياي جديد بهمعتقد است كه اين معناي اومانيسم، يکي از مباني و زيرساخت

نهد و او شود كه ارزش يا مقام انسان را ارج ميجنبشي فلسفي و ادبي معرفي مي»(. در تعريفي ديگر، اومانيسم 528

، 2006دهد )اباگنانو، طبيعت آدمي را موضوع قرار مي نساني و حدود و علايقشناسد و سرشت ارا ميزان همه چيز مي

هاي مختلف علمي و دهد و عرصهشکل مي« مداريانسان»(. هستة اصلي انديشة اومانيسم جديد را 70ـ69ص 

عي، معتقدند كه الطبيها با نفي هرگونه حيات ماوراءفلسفي و ديني در غرب متأثر از اين انديشه بوده است. اومانيست

باشد. در اين و قسمتى از طبيعت است؛ هرچند داراى ابعاد خاصى چون آزادى مي« خودپيدايش»انسان موجودي 

بينش، شکافى بين ذهن انسان و بدن او نيست و شخصيت يا روح انسان جايگاه خاصى ندارد و هيج حق انحصارى 

ها به آن لى نيست و اين از اصولي است كه همة اومانيستصورت كيا جايگاه خاصى براى وجود انسانى در عالم به

(. عدم اعتقاد به غرض و غايت براي كل هستي و تأكيد بر وجود نظام مکانيکي 51ـ50، ص 1994كورتز، ) پايبندند

ها تنها انسان نه( نيز مؤيد آن است كه از نظر اومانيست37، ص 1397)باربور،  اسپينوزاو رياضي براي جهان از سوي 

گردد. از منظر فلسفي، اصالت فرد و اصالت بلکه خود، جزئي از طبيعت محسوب مي ،قدرت تسلط بر طبيعت را دارد

باشد. مطابق نيازي از وحي آسماني ميگرايي محض و بيمعناي علمعقل نيز ثمرة رشد تفکر اومانيستي است كه به

 زيانباري راو رساندن وي به مقام خدايي، تبعات  محوريناومانيسم در انسا ةافراط انديشگفتمان انقلاب اسلامي، 

( ياد 30)بقره:  اللهخليفةعنوان با آنکه قرآن كريم از انسان به ،. به بيان بهتراست جوامع انساني در پي داشتهبراي 

ت جهان مسخر كند و با اينکه انسان از ديدگاه قرآن چنان ارزش و مقامي دارد كه به فرمان خداوند همة مخلوقامي

، صفاي نفس فرد مطيع است كه مشتاق جمال ذات انسانملاك ارزش و فضيلت اما  ،(33-32او هستند )ابراهيم: 

 (.242، ص 13، ج1374)طباطبائي،  الهي بوده و در عبوديت داراي خلوص است

 قرار دارد. امام خميني محور همة امور عالم است و در مركز دايرة هستياومانيسم، انسان يشناختاز ديدگاه هستي

 فرمايد:بعدي به انسان و در مذمت نگرش افراطي غرب، ميدليل نگاه تكبا رد تلويحي تفکر اومانيستي به
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كه حاليدر ؛بزرگ صنعتي اداره كنند ةبشري را نظير يك كارخان ةخواهند جامعرهبران فكري مي

)موسوي  معنوي و روح عرفاني استها تشكيل شده است كه داراي بعد ها از انسانجامعه

 (.410، ص 5الف، ج1378خميني، 

است، آن  ل اولياءو مجاهدت و مكاشفت كم  آنچه مقصد ذاتي و غايت بعثت و دعوت انبياء

است كه انسان طبيعي لحمي حيواني بشري، انساني لاهوتي، الهي، رباني، روحاني شود و افق 

« پيوند به هم شود و اين كمال حقيقت معرفت است، ولكثرت به افق وحدت متصل شود و آخر و ا

 (.297، ص 1368)موسوي خميني، 

 فرمايد:داند و ميمحوري در اسلام را متمايز از نگاه غربي به انسان ميانسان ايالعظمي خامنهاللهآيت

متفاوت است. بكلي با اومانيسم اروپاي قرون هجده و نوزده ، محوري در بينش اسلاميالبته انسان ...

اما اينها فقط در ؛ محوري استهم اسمش انساناين يك چيز ديگر است. آن، آن يك چيز ديگر است

الَم »يك چيز ديگر است: ، اساساً اومانيسم اروپايي نيست، محورى اسلاماند. انساناسم شبيه هم

البلاغه و آثار (. كسي كه قرآن و نهج20 :)لقمان« ترَوَا اَن  اللهه سَخهر لكمُ ما في السمّوات و ما فيِ الأرض

بر ، تمام اين چرخ و فلك آفرينش، كند كه از نظر اسلامخوبي پيدا مياين تلقي را به، ديني را نگاه كند

 .(12/9/1379، رهبر انقلاب بيانات) چرخدمحور وجود انسان مي

نه  ،دانددهد، انسان خود را جايگزين خدا ميتشکيل ميمحوري اومانيسم كه شالودة تفکر غربي را اساس، در انسانبراين

شناختي تهديدي هنجاري براي امنيت (؛ و بدون شك چنين تلقي از انسان از منظر هستي1393جانشين خدا )جوادي آملي، 

براين نيل رود. بناشمار ميشناختي انقلاب اسلامي كه بر خدامحوري انسان و عنصر معنويت و اخلاق تأكيد دارد، بههستي

كارگيري علم و دانش در راستاي مستلزم به ،افزاريعلاوه بر تمهيدات نظامي و سخت ،شناختي در برابر غرببه امنيت هستي

هاي معنوي تمدن و فرهنگ ايراني اسلامي است. اميدوار ساختن انسان به تضمين نيازهاي رستگاري انسان بر مبناي سرمايه

ورزي و مديريت مجموعة چگونگي سياست ،زيع عادلانه امکانات و منابع است. در اين راستامادي و معنوي او بر مدار تو

بسيار حياتي است: در غير اين  ،نظام سياسي كه بتواند حيات طيبة مبتني بر امر قدسي را براي انسان عملاً نهادينه سازد

 كند.انسان جامعة اسلامي هم همان مسير انسان غربي را طي مي ،صورت

 شناختي انقلاب اسلاميقل خودبنياد و امنيت هستيع

گرايي هاي عقلشناسي و در قالب نظريهدر حوزة معرفت ،گرايي محض و كافي دانستن عقل انسان براي دريافت حقيقتعقل

ايي خرد به توان بيني افراطي نسبتبا خوش لاكو  بيکنگرايي و نيز تجربه نيتز بلايپس من هستم( و  ،انديشم)مي دكارت

داند. هاي ماوراي طبيعي را تلاشي بيهوده ميوجو براي رسيدن به معرفتآدمي در يافتن حقيقت، تجلي يافته است و جست

هاي شوند و معرفت ديني و حقيقت، تحت تأثير دانشها ميخود معيار شناخت حقايق و ارزش، افراد انسانيدر اين نگرش، 

ها اومانيست ،اساس(. براين409، ص 1373سروش، گيرد )فلسفه و علوم انساني قرار ميديگر مثل علوم اجتماعي، طبيعي، 

اي خارج از دايرة عقل و تجربة حسي مانند خدا، معاد، فرشتگان و هر عقيده ،شناختي هرگونه موجود فراطبيعيدر بعد هستي

 دانند.ها از اين مفاهيم ميتن فکر انسانئال را آزاد ساخكنند و لازمه يك زندگي ايدرا جهل و خرافات قلمداد مي
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از منظر  ،شودكه از آن به خودبنيادي انسان در هستي تعبير مي ،گراييدر نظرية سوبژكتيويسم يا ذهن

دين هم متکي بر انسان است. در اصالت  ،گذاري امور اخلاقي، انسان است. بر اين مبناشناختي، معيار ارزشهستي

تواند كاشف حق باشد. پس از عصر تنهايي ميوحي نخواهد بود؛ بلکه عقل به ،استعقل، آنچه كاشف حقيقت 

كار رفت، مطرح شد كه عقل در فرانسه بهالمعارف دائرةرنسانس، در اصالت عقل ولتري كه از سوي نويسندگان 

، 1389بود )غفاري،  تنهايي و بدون نياز به غيرخودش، متضمن تحصيل ترقي، آزادي، برابري و سعادت انسان خواهدبه

با استناد به وقوع دو جنگ جهاني  ،كينگزلي مارتينازجمله  ،اين در حالي است كه برخي انديشمندان(. 105ـ101ص 

« معنا بودن همه چيزبي»از اين شيوة فکري با عبارت  ،اول و دوم، كه در زمان حاكميت ايدئولوژي اومانيستي رخ داد

رسد و به انسان اجازه انگاري دربارة فلسفة حيات انسان ميم در اينجا به نيهيليسم و پوچگويد: اومانيسكند و ميياد مي

 (.243ـ240ص ، 1393تواند انجام دهد )براون، چه ميهر ،آميزدهد كه در اين وضع فاجعهمي

د، كلمة كه بيش از پنجاه مورطوريجايگاه رفيع و ارزشمندي قائل است به« عقل»در اين حال، اسلام براي 

دليل نقص در مراتب ها را به تعقل فراخوانده است؛ اما بهو انسانه كار رفتهاي مختلف در قرآن كريم بههعقل با صيغ»

»... . وجودي، انسان موجودي جايزالخطا تلقي شده كه ممکن است صلاح و فساد خود را به درستي تشخيص ندهد

(. 216 )بقره:« رٌ لَّکمُْ وعَسَىَ أنَ تحُبُِّوا شيَئْاً وهَوَُ شرٌَّ لَّکمُْ واَللَّهُ يعَلْمَُ وأَنَتمُْ لاَ تعَلْمَوُنَوعَسَىَ أنَ تکَرْهَوُا شيَئْاً وهَوَُ خيَْ

، ص 3، ج1383جوادي آملي، ) «كلُُّ ما حکَمََ بهِِ العْقَلُْ حکَمََ بهِِ الشَّرعْ»چند كه براساس قاعدة اين، اسلام هربنابر

نياز از قدرت ماورايي كه عقل انسان را بي ـگرايي مطلق را ولي عقل ،اي قائل استانسان جايگاه ويژه( براي خردَ 475

 ندااسلام در باب رابطة عقل و دين بر آن است كه عقل و دين دو موهبت الهيرو اينشمارد. ازمردود ميـ داند مي

عقل دين را و دين عقل  تواند به سعادت جاودانه برسد.يعقل و دين م آدمي بااست و كه خداوند به بشر ارزاني داشته 

ا لّالعقل اِ لُکمَلا يَ» :فرمود منقول است كه (. از امام حسين119، ص 3، ج1383جوادي آملي، ند )كرا تأييد مي

حيانى تعقل و از طريق علم و، شناخت حقايق(. لذا از ديدگاه اسلام، 127، ص 78ج ق، 1403، )مجلسي« الحقّ باتبّاعِ

 .حقايق ناتوان است ةخود از فهم همخودىشود و عقل بهمي ميسر

، در اركان تفکر و تمدن اسلامي، عقلانيت در كنار نوگرايي و سماحت اسلامي ايالعظمي خامنهاللهآيتاز منظر 

هاي اصلي از پايهعقلانيت به مفهوم اسلامي و مقابل جهالت، »( و 14/11/1390، رهبر انقلاب گيرد )بياناتقرار مي

(. ايشان در ارتباط با 2/4/1390 رهبر انقلاب، )بيانات« جامعة اسلامي و در عرض ايمان، مجاهدت و عزت است

 جايگاه عقل و نسبت آن با دين معتقدند:

قدرت تفكر را در يك جامعه ؛ شوراندن قدرت تفكر است بر ؛عقل است «ةاثار» اولين كار پيامبر مكرم

انسان را به دين  ؛دهدل مشكلات است. عقل است كه انسان را به دين راهبرد ميحلا  ، ينتقويت كردن. ا

عقل است كه انسان را از اعمال  ؛كندعقل است كه انسان را در مقابل خدا به عبوديت وادار مي ؛كشاندمي

 (.29/4/1388، لابرهبر انق بياناتعقل اين است ). دارددادن به دنيا بازمي آميز و دلسفيهانه و جهالت
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، عقل ابزاري هاعقل در تعبير برخي غربيتفاوت ماهوي وجود دارد.  از آن هابين عقل اصيل و تعبير غربي ،اما از نگاه رهبري

 ( و عقل در تعابير اسلامي، عقل1/12/1380ِ، رهبر انقلاب )بيانات و مادي است و ريشه در تفکرات اومانيسم و نفسانيت دارد

منظور . بنابراين بهكشد و در كنار منابع اصيل ديگر، همانند وحي الهي قرار داردكه ما را به خالق هستي مي است ييگشاراه

بايد بستر همزيستي دو منبع شناخت عقل و وحي، تعيين قلمرو، ضرورت و  ،شناختي در اين زمينهارتقاي امنيت هستي

آمدي اين ابزار شناخت را در همنشيني با يکديگر در حل مسائل جامعه بخشي اين دو منبع در حوزة نظر و عمل و كاراولويت

خود تهديد امنيت  ،چالش كشيد. بديهي است كه ناتواني در انجام اين مهمنشان داد و خوانش عقلانيت ابزاري غرب را به

 ناپذيري است.شناختي جبرانهستي

 شناختي انقلاب اسلاميپلوراليسم و امنيت هستي

از مباني مکتب ليبراليسم و مدرنيتة غربي است. شرايط حاكم بر جهان مسيحيت و  ،در وجوه مختلف آنپلوراليسم 

به دين را فراهم ساخت. انگاري نسبتزمينة پيدايش پلوراليسم يا كثرت ،انحصارگرايي ديني كليسا در نيمة قرن بيستم

هاي متعدد و متکثر براي رسيدن به نجات و رستگاري )هيگ، نگري، به معنا ي اعتقاد به راهپلوراليسم ديني، در مقابل وحدت

هاي يك واقعيت هستند و بنابراين ها چهرهشناسي مطرح شد؛ با اين ايده كه همه ديندر ساحت هستي ،(69، ص 1387

هاي ما وع فهمفکران ايراني، پلوراليسم در قالب ايدة تنباشند. در بين برخي روشنهاي مختلف منتهي به يك واقعيت ميراه

( تعريف شد. پلوراليسم در حيطة سياست نيز ادارة 15ـ12، ص 1376از متون ديني و تنوع تفسيرها از تجارب ديني )سروش، 

اين نوع از پلوراليسم، اقتدار همگاني در ميان (. براساس 7، ص 1376نهد )غرويان، انديش ميجامعه را بر عهدة عقل كثرت

كنند و دولت، تنها به حفظ توازن عنوان مکمل همديگر عمل ميها بهو اين گروه شودمي پخش ع،وهاي متعدد و متنگروه

 .حاكميت مطلق در دست دولت يا هيچ فرد يا نهادي نيست ،(. بنابراين1393كند )كرباسيان، ميطبيعي ميان آنها بسنده 

هاي فکري موجود در جامعه، ها، مذاهب و نحلهنگكثرت و تعدد فره نرسميت شناختضمن تأكيد بر به، پلوراليسم فرهنگي

 دهدهاي متعدد همديگر را مورد توجه قرار ميرفتارهاي اجتماعي و تحمل انديشه ةن در حيطابه حقوق مخالف شتناحترام گذا

به  ،با ساقط كردن جزميت باورهاي اخلاقي و انداختن آن به ورطة تشکيك با اتکا بر شکاكيت ،و در حيطة اخلاق )همان(؛

كند و انگاري ارزشي و نفي ضوابط عام و ثابت ارتزاق مياز نسبي ،اين نوع پلوراليسم مرج فکري رسيده است.ويك هرج

پذيرد كه گذارد، بلکه در پرتو گذر زمان نيز ميمي هاي اخلاقي در مختصات جغرافيايي صحهتنها به پذيرش تکثر در مرامنه

شناختي )همان(. در حيطة معرفت كنند و كثرت طولي و تنوع تطوري داشته باشندهاي اخلاقي رنگ و شکل عوض ميارزش

وارد  داند و بر آن است كه آنچه از راه حسواقعيات را غير از درك بشري مي رد وشناختي اتکا دابر شکاكيت معرفتنيز 

همين  گردد. بهآميزي ميو رنگ شودميگيري قالب، ذهني ةساختهاي پيششود، با يك رشته قالبدستگاه ادراك مي

معرفت، هيچ  ةهمين نسبيت ادعايي موجود در عرص ةواسطرسد و بهكه هست، نميگونهواقع، آن گاه بهجهت، انسان هيچ

 )همان(. ان حقيقت مطلق بر ديگران تحميل كندعنواي را بهفرد يا گروهي حق ندارد ايده
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صراحت (، به19عمران: )آل« انِّ الديّن عنِداَللهِّ الاسِلام» آيات قرآنى افزون بر دلالت بر انحصار دين حق در اسلام

ه قرآن، كند. از ديدگاباشد، در تضاد است و آن را ابطال مىهاي پلوراليسم ميفرضگرايي كه از مبانى و پيشبا نسبيت

دستور به  (. همچنين قرآن كريم در موارد ديگري مانند32 جاثيه:؛ 66 پذير است )نحل:امکان« حقيقت»رسيدن به 

(، و اسلام ديني براي همة 120بقره:؛ 85 عمران:لآعنوان تنها دين حق )عدم قبول غيراسلام و معرفي اسلام به

 بر حقانيت اسلام و بطلان نظرية پلوراليسم صحه گذاشته است. ،(27 تکوير:؛ 158 اعراف:؛ 28 ها )سبا:انسان

شناسي گفتمان انقلاب اسلامي، در شرايطي كه گفتمان تمدن غرب با تلاطم اخلاقي مطابق با مباني هستي

سوي سعادت و كمال مطلوب پديد ها و اديان مختلف ساختة بشر، با ادعاي هدايت انسان بهمواجه بوده است، آيين

خداوند پيامبراني را مبعوث نمود تا آيين حق  ،دانستند. در اين حالحق مي كه هر كدام آيين خود را برطوري؛ بهآمدند

 فرمايد:مي مؤمنان عليبا اديان انحرافي و باطل مبارزه كنند. امير ،را به بشر ابلاغ كرده
ا نشناختند و براي او شريك و حقش ر عهد و ميثاق الهي خويش را شكستند گاه كه بيشتر افراد بشرآن

خداوند ، آنان را از معرفت خداوند گمراه ساختند و راه عبادت او را قطع كردند و انباز برگزيدند و شياطين

 .خطبه اول(، 1379، البلاغه)نهج« تبليغ رسالت پيمان گرفت پيامبراني را برگزيد و از آنان بر وحي و

( در نقد نظرية پلولاريسم 79، واقعه: 75، انعام: 160ياتي از قرآن كريم ازجمله )صافات: در تفسير آ طباطبائي علامه ،در اين حال

گرايان قرار گرفته است ـ اختلاف در مراتب قرآني را اختلاف در عرض هاي ديني متعارض ـ كه مورد استناد كثرتو كثرت

 (.195، ص 3، ج1374كنند )طباطبائي، ا درك ميهاي مختلف آن رداند كه فهمداند؛ بلکه اختلاف معاني را طولي مينمي

طور تلويحي مسئلة پلوراليسم را مورد توجه قرار داده است. ايشان به ،با استناد به دلايل عقلي و نقلي امام خميني

فرمايند: ( مي85عمران: )آل« منَِ الخْاَسرِيِنَ. الآخرِةَِوَ منَ يبَتْغَِ غيَرَْ الإْسِلْامَِ ديِنا فلَنَ يقُبْلََ منِهُْ وهَوَُ فيِ »در تقرير آية 

 (.307، ص ب1378)موسوي خميني، « شدآمد، اين آيه درست نمياگر دين ديگري غير از اسلام مي»

معناي تسليم در برابر خدا يا هر ديني نيست؛ بلکه مقصود فقط به« اسلام»توان دريافت كه مي از اين تعبير امام

 ،(17، ج1376)حرعاملي، « الَاسِلامُ يعَلواُ وَ لا يعُليَ علَيَه»همچنين با اشاره به حديث راحل  . اماماست« دين اسلام»

باشد؛ زيرا اش گرويدن پيروان اديان ديگر به اسلام ميكند كه لازمهيکي از معاني حديث مزبور را اين معنا ذكر مي

وقتي به حجج و براهين اسلام نظر كنند، پيش نور هدايت آن  ،چه عقول بشر ترقي كند و ادراكات آنها زياد گرددهر

 (.201، ص ب1378تر شوند و حجتي در عالم غلبه بر آن نکند )موسوي خميني، خاضع

فاَنِ ءامنَوا بمِثِلِ ما »كند. ايشان با اشاره به آية ، اسلام نظرية پلوراليسم را رد ميايالعظمي خامنهاللهآيتاز منظر 

كنند آنهايي كه ترويج مي»فرمايند: ( مي37)بقره: « فقَدَِ اهتدَوَا وَ انِ توَلََّوا فاَنَِّما همُ في شقِاقٍ فسَيَکَفيکهَمُُ الله بهءامنَتمُ 

به قرآن مراجعه  ،تجليل كرده است، پس قائل به پلوراليسم است و حضرت عيسي كه اسلام چون از حضرت موسي

رهبر  )بيانات« كننداطلاعي و از روي غفلت، يك مطلبي را ذكر ميكنند. از روي بيكنند؛ متون اسلامي را ملاحظه 

، در تمام وجوه آن، تهديدي براي امنيت «جهالت»مثابة پلوراليسم به ،(. مطابق آنچه گفته شد1393 /19/10، انقلاب

شناسي قدسي شناسي و انساني، معرفتشناسرو با ابتنا بر هستياينرود. ازشمار ميشناختي مبتني بر توحيد بههستي

 مقابله كرد. ،ويژه پلوراليسم ديني غربيبه ،بومي و متعارضبايد با پلوراليسم غير
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 گيرينتيجه

مورد توجه انديشمندان  ،ويژه بعد فرهنگي و هويتيپس از پايان جنگ جهاني دوم، مفهوم امنيت در بعد موسع آن، به

شناختي، رويکرد جديدي است كه شکل بنيادين هوم امنيت، نظرية امنيت هستيقرار گرفت. در فرايند گسترش مف

كند. اين نظريه، به تحليل منازعاتي در يديگري از امنيت را با تأكيد بر امنيت هويتي و با محوريت فرهنگ مطرح م

اما امنيت هويتي كشور را  ،پردازد كه ممکن است در بعد فيزيکي، تهديداتي را در پي نداشته باشدالملل ميروابط بين

داند كه از شناختي ميرا عامل تهديدكنندة امنيت هستي« اطميناني و عدم يقين عميقبي»، ميتزندچار خدشه كند. 

 آن فائق آمد. توان برطريق روالمند كردن روابط با ديگران مي

هاي ترين مؤلفهيل محتوايي مهمشناختي، با برشماري و تحلاين مقاله كوشيد تا در چارچوب نظرية امنيت هستي

هاي گفتمان انقلاب اسلامي، تضمن بخش از منظرزا و قوامو از طرفي شناسايي عناصر امنيت ،شناسي غربهستي

نتيجة بحث در دو  ،شناختي جمهوري اسلامي را شناسايي كند. بنابراينالگوي راهبردي براي ساخت امنيت هستي

 شود:بندي ميسطح صورت

بودن »شناسي متعارض دو طرف از تخاصم بين ايران و غرب را بايستي در هستي هاي تقابل:اسايي ريشهالف( شن

گري، مثابة اباحيزدايي و انسان گرايي افراطي بهوجو كرد. مدرنيسم غربي بر مبناي اومانيسم، معنويتجست« در جهان

بنياد، عقلانيت عرفي و دهد؛ با ابتنا به عقل خودنفي غايت براي هستي و نفي حيات اخروي را مورد توجه قرار مي

هاي ضمن پذيرش شيوه ،داند؛ بر مبناي پلوراليسم ديني و معرفتي و اخلاقيابزاري را در شناخت حقيقت كافي مي

گذارد. فرايند انگاري ارزشي و تنوع اخلاقي صحه ميبر نسبي ،متکثر نيل به رستگاري و نفي حقيقت مطلق

هاي ها و شيوهسازي مباني تمدن غربي، در ايستارها، هنجارها، كنشمثابة ابزاري براي نهادينهبه سکولاريزاسيون

هويت « نبودن»كار گرفته شده است كه در نهايت منجر به زندگي انسان، در قالب تهاجم فرهنگي از سوي غرب به

شناسي معنوي و قدسي مي بر مبناي هستيخواهد شد. در مقابل، انقلاب اسلا« غير»و بحران معنا در برابر « خود»

در مسير روحاني شدن انسان  ،بعدي بودن انسانگرايي با تکيه بر معنويت و نفي تكاز منظر انسان ،منبعث از اسلام

 ،بيني اسلاميمثابة جانشين خداوند در زمين معتقد است. از منظر عقلانيت بر مبناي جهاندر همة ابعاد وجودي آن به

د بر تفکر و تعقل، دستيازي به ساير مجاري معرفت از جمله وحي و شهود را براي نيل به حقيقت ضروري ضمن تأكي

 ،گيرد. از منظر پلوراليسم اعتقاديكار ميآنها را به ،هاي زندگي روزمرهداند و در تبيين مسائل مستحدثه و دغدغهمي

ها معرفي كرده و با اين وجود به دين حق براي همة انسان پذير دانسته و دين اسلام رااسلام نيل به حقيقت را امکان

كه در ـ علاوه در بيانات امامين انقلاب با تأسي به آيات قرآن كريم پيامبران و پيروان آنها احترام گذاشته است. به

بناي مباني پلوراليسم اعتقادي و اخلاقي غرب تخطئه شده است. نهايتاً انقلاب اسلامي بر مـ متن اشاره شد 

 ،داند و تبعاً براي امر قدسي و امر سياسيشناسي معنوي، امر قدسي را محيط بر امر دنيوي و هدايتگر آن ميهستي

 كند.وحدت قلمرو قائل است و از اين منظر سکولاريسم را نفي مي
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نيازمند محيط ادراكيِ ، كنشگر ايراني ميتزنزايي در برابر تهاجم فرهنگي: براساس نظرية ب( شيوة مقابله و امنيت

شود. آن را به حداقل برساند و منجر به تشتت اهداف آن  تواند كارگزاريمرج معنايي، ميونظمي و هرجباثبات است و بي

بايد در رسيدن به فهم ثابتي از هويت فردي و  ،شناسي معنوي انقلاب كه به آنها اشاره شدمباني هستي ،در اين رهگذر

هاي فرهنگي و تمدني خود نزد كنشگر و شهروند ايراني كمك كند. اين مباني فرهنگي و ها و داشتهاجتماعي، ارجحيت

، ميتزنتعبير به ،سازي و عادي شدنهاي امامين انقلاب براي روالمندهاي ملي و ديدگاهتمدني منبعث از اسلام، ارزش

هدايت  ،سي، فرهنگي و آموزشي دارد كه غايت آنگذاري، استراتژي و هنجارسازي از سوي نهادهاي سيانياز به سياست

شده، عدم قطعيت باشد. نهادينه شدن وضعيت ترسيمسمت سعادت و تقرب به ساحت الهي و زيست مؤمنانه ميجامعه به

كند. و محيط تهديدزا را كنترل مي ،اثر نمودهشناسي و وجودي نظام انديشگي انقلاب اسلامي را بيبه عناصر هستينسبت

خود نياز به آرامش سياسي و ترويج  ،سازي مباني انديشگيمنظور نيل به نهادينه شدن و عاديچنين بسترسازي بههم

وفق  ،هاي سياسي داخل و كاركرد نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي دارد. از منظري ديگروگو ميان نگرشگفت

هرچند در حيطة ميدان و با وجود فقدان قدرت و توان  ،شناختي غرب، هماوردي، مقاومت و انکار هستيميتزنديدگاه 

اما از  ،كندهاي سياسي، محدوديت و تهديدهايي را متوجه نظام سياسي جمهوري اسلامي ميلازم براي تحقق آرمان

 شناسي كشور را در برابر فرهنگ غرب تضمين كند.تواند امنيت هستيجهتي مي
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 های هویتی و پیامدهاساز چالشزن معاصر ایرانی و تبیین برخی عوامل زمینه

 جامعة المصطفي العالميهدكتراي انديشة معاصر مسلمين، /  آبادهادي بيگي ملك h.beygi12@gmail.com 

 b.beigy.m3764@gmail.com شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي دكتري جامعهآبادي / بانو بيگي ملك

 19/03/1400ـ پذيرش:  12/11/1399دريافت: 

 چكيده
در  ،چه زنانه و چه مردانه ،برداشت هر فرد از خود در جامعه است. هويت ،ترين نگاههويت در كلي

علت بروز اين چالش بيان  ةهاي مختلفي دربارگيرد. ديدگاهها قرار ميهايي در معرض برخي چالشبرهه
هاي معنايي تاختلاط و رقابت مرجعي ،عنوان چارچوب نظري اختيار شدهآنچه در اين مقاله به. شده است

 اجزاي خود را در پيوندي تعادلي ةاست. هر نظام معنايي داراي يك تماميت و يکپارچگي است كه هم
شود كه پاي يك مرجعيت معنايي ديگر دار ميگاه پديكند و عدم تعادل آنمطلوب( حفظ مي )نه لزوماً

كه بيشتر ناظر ـ  ترهاي بيرونيابتدا در لايه معمولاً ،هاي متفاوتي داردبه ميان آيد. هويت ازآنجاكه لايه
هاي شود و اين وضعيت در صورت حيات و پويايي لايهدچار تغيير ميـ  ها و رفتارها هستندبه كنش

هاي هويتي با هم ت فرهنگي همراه خواهد بود و تا مادامي كه تمام لايهبا يك نوع مقاوم ،تردروني
اشتغال، تجرد، حجاب و... ازجمله  همواره عدم تعادل و چالش هويتي باقي است. ،همخوان نشوند

رو ساخته كه در اين مقاله با هنوعي با چالش هويتي روبزن ايراني را به كه در موقعيت جديد اندعواملي
 اسنادي به آنها پرداخته شده است.ـ  و روش تحليلي شدهنظري يادچارچوب 

 .هاي هويتيچالش، هويت، مرجع معنا، اشتغال، تجرد، زن، مقاومت فرهنگي، لايه ها:كليدواژه
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 مقدمه

گويي به پرسش چيستي و كيستي گران براي پاسختلاش آگاهانه، مستمر و دائمي كنشمعناي هويت در اصطلاح به

مفهوم هويت، پاسخ آگاهانة هر فرد، قوم يا ملت به  ،شناسايي و معرفي خود در برابر ديگري است. در حقيقت و نحوة

كه بوده؟ كجا بوده؟ چه بوده؟ چه هست؟ متعلق به كدام قوم و نژاد است؟ خاستگاه اصلي است: قبيل اين الاتي از ؤس

پاسخ به اين سؤالات  است؟احب چه فرهنگ و تمدني هايي تعلق دارد؟ صاش كجاست؟ به چه جامعه و ارزشو دائمي

 دهدو تعلق فرد به گروهي خاص را نشان مي كندميهاي او را از همنوع خود متمايز است كه يك فرد انساني و ارزش

 .(61ص  ،1390آبادي، و ابراهيم)قاسمي 

عنوان احساس تعلق كردن فهميده شود، نه به ،شوداي كه در روابط بين شخصي ساخته ميعنوان سازههويت بايد به

شود و از زندگي طور اجتماعي تثبيت ميهويت يك سازة اجتماعي است و به ،در چارچوب فرديت شخصي. در واقع

 (.2008، به نقل از: لاور، 211، ص 1391آبادي، آبادي و ابراهيمآيد )زارع شاهاجتماعي و روزمرة مردم بيرون مي

نبود. طبيعت آدمي امري ثابت و از پيش روشن و استوار  هويت مسئله ،مدرنو در زندگي پيشا در جوامع سنتي

شد و هويت او كاركرد يك نظام مقتدر آدمي تصويري بود كه از چشم خداوند يا خدايان ديده مي ،هايدگربود. به گفتة 

 (.39، ص 1378اي بود )احمدي، اسطورهشدة باورهاي ديني و تعييناز پيش

شده نيست، بلکه شکلي سيال دارد كه بايد آن را ساخت و در اي از قبل تعييناما هويت در جوامع امروزي داده

اند به هاي پيشين آغاز شدهزدايي كه از سدههاي مختلف تحت بازنگري قرار داد. فرايندهاي عقلاني شدن و افسونبرهه

 ،اند. نتيجة اين مسائلهاي ارزشي منجر شدهتکثر فزايندة حوزههاي سنتي و تضعيف مراجع سنتي اقتدار و زوال ارزش

شود، اما داشتن هويتي هاي سنتي هويت منجر ميشدگي فرهنگي است كه به فروپاشي شالودهعدم قطعيت و نوعي رها

عهدة خود  شود، بلکه وظيفة برساختن آن برمنسجم و مشخص نياز انساني است. اين نياز ديگر از قبل به فرد اعطا نمي

انديشانه ساخته شود، اما اي بازگونهآيد كه بايد به مياي درصورت پروژههويت در مدرنيتة متأخر به ،فرد است. به عبارتي

 (.309، ص 1380ها انجام گيرد )لاپتين، ها و امکانآوري از انتخاباين تکليف بايد در ميان تنوع حيرت

هاي گوناگون هاي مختلف و از ديدگاهبه صورت ،ه محور اصلي آنها زنان هستندهاي اخير در ايران مسائلي كدر سال

هاي هويتي در ميان زنان شده ساز پيدايش چالشهايي كه در جامعه وجود دارد و زمينهمطرح شده است. از جمله واقعيت

هاي اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و توان به موارد زير اشاره كرد: تفاوت حقوق و امتيازات زن و مرد؛ نابرابريمي ،است

گرايي در فرهنگ عمومي كه اي جنسيتي و وجود نوعي جنسسالار و رواج باورهاي كليشهمردان؛ وجود فرهنگ مرد

(؛ بالا رفتن سن ازدواج در ميان دختران و مسائل مربوط به تجرد 4، ص 1387جاه، غالباً با تحقير زن همراه است )رفعت

 زنان و تعارضات نقشي آنها؛ و نحوة پوشش و سبك آرايش زنان در فضاي عمومي جامعه.ـ هويت؛ اشتغال 

هاي بين سنت و مدرنيته در داخل ايران نيز عنوان درگيريبلکه به ،اي جهانيعنوان مسئلهنه صرفاً به ،امروزه مسئلة زنان

ردن مسئلة هويت فردي و اجتماعي زنان و دختران هاي اخير در برجسته كبدل شده است؛ لذا برخورد سنت با مدرنيته طي دهه

 (.15، ص 1378هاي اجتماعي مدرن و سنتي بيشتر نمايان شده است )گيدنز، و مشاركت سياسي و اجتماعي آنان و ايفاي نقش
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ازجمله اينکه برخي نگران وضعيت  ؛هاي گوناگوني در مورد زن و حضور اجتماعي او در جامعه وجود داردديدگاه

 ةل آنها بازگشت زن به نگاه سنتي است و هويت اصلي و وظيفئاازجمله حضور او در جامعه هستند و ايد ،زن موجود

 دانند.مان تعاريف سنتي از زن مياجتماعي زن را در ه

اي ديگر هم نگران وضعيت موجود زن در جامعه هستند، اما از جهات ديگر و آن اينکه وضعيت زنان را از لحاظ عده

دانند و معتقدند كه در زمينة اشتغال و بسياري از اشتغال و مشاركت اجتماعي با توجه به جمعيت آنها مطلوب نمي آموزشي و

هاي اجتماعي وضعيت بهتر و افزايش آزادي شود و خواهانهاي اجتماعي و قانوني و فرهنگي به زنان ظلم شده و ميحوزه

نظر دانند. بهبخش ميگر هم وضعيت موجود زن ايراني را رضايتو فرهنگي بيشتري براي زن ايراني هستند. برخي دي

شود: اول اينکه از مقايسة وضعيت زن فعلي با وضعيت گذشتة زن رسد كه اين احساس رضايت از چند جنبه ناشي ميمي

هاي فعلي و مادربزرگكه اكنون مادران  ،ها و شرايط زن كنوني ايراني براي زنان گذشتهكه خيلي از موقعيتايراني باشد؛ چرا

تواند از مقايسة زن ايراني با وضعيت زنان در بسياري از كشورهاي در حد آمال و آرزو بوده است؛ و دوم اينکه مي ،هستند

 لااقل همساية ايران و كشورهاي اسلامي باشد كه از برخي حقوق اولية اجتماعي هم محروم هستند.

هاي گوناگوني كه در مورد زن و هويت رو هستند و ديدگاههما با آن روب ةبا توجه به مسائل مختلفي كه زنان جامع

ايراني را با  ةزن جامعـ  ايراني وجود دارد ةفرهنگي و معنايي جامع ةكه در شاكلـ  او و حضور اجتماعي او در جامعه

يك از اين بايد كدام ما ةازجمله اينکه زنان جامع ؛رو كرده استهذهني روب ويژهبههاي هويتي و ؤالات و چالشس

هاي آن را هدف خود د و لوازم و نقشنبه زن را بپذير ها را اساس هويت خود قرار دهند؟ آيا همان نگاه سنتيديدگاه

 د يا اينکه نگاه جديد به زن را مهم بدانند؟نقرار ده

 ا براي زنان بپردازد.هاي هويتي و پيامدهاي آنهساز چالشترين عوامل زمينهاين مقاله قصد دارد تا به مهم

 هويت و صعوبت ايضاح مفهومي آن

بلکه ؛ هاي اجتماعي به او تفويض شده باشدتداوم كنش ةهويت شخصي چيزي نيست كه در نتيج ،معتقد است گيدنز

هاي بازتابي خويش از آن پشتيباني كند. طور مداوم و روزمره ايجاد كند و در فعاليتچيزي است كه فرد بايد آن را به

خود انسان در كنش متقابل با ديگران است كه هويتش را ايجاد و در جريان زندگي آن را پيوسته كه وي معتقد است 

بلکه ناشي از تعامل درون ، مفهوم منفعلي نيست كه تنها تحت تأثير عوامل بيروني شکل بگيرد «خود»دهد. تغيير مي

 (.32، ص 1387گيدنز، ) بيرون استو 

شد. تعريف جامع و مانعي از هويت وجود نداشته باكه ماهيتي پاردوكسيکال دارد و همين امر باعث شده  ،هويت

به سه  ،هويت وجود دارد زمينةهايي كه در در مورد پارادوكس هويت ايراني و حقوق فرهنگيدر كتاب  عماد افروغ

 كند:پارادوكس اشاره مي

زمان حامل يك عنصر ايستا و يك عنصر پوياست. طور همگردد كه هويت بهميس هويت به اين براولين پارادوك

نبايد اين واقعيت را ناديده  ،اما از سوي ديگر، رجوع به مفهوم هويت بيانگر استمرار و تداوم تاريخي استسو، ازيك
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گر زماني زبان فارسي اساس هويت ايراني بوده مثلاً ا ؛توليد استتعريف و بازبگيريم كه هويت همواره در معرض باز

يا اگر زماني تأهل و مادري مساوي بود با تمام هويت يك  ؛ن هم بتواند آن نقش را ايفا كندمعلوم نيست الآ ،است

آيا همچنان با قوت خود باقي هستند. بنابراين برحسب شرايط مجبوريم تعريف مجددي از هويت داشته باشيم.  ،زن

بلکه در واقع ، آنها وجود ندارند زنيم. اين بدان معنا نيست كهما از ميان عناصر فرهنگي خويش دست به انتخاب مي

 گردد.به شرايط محيطي ما برميبينيم و اين بينيم و بعضي را نميما بعضي از آنها را مي

هاي مختلف اجتماعي الزاماً به يك هويت افراد و گروه گردد. معمولاًهاي چندگانه برميپارادوكس ديگر به هويت

هويت زباني، هويت هاي مختلفي را پذيرفته باشند: مثل هويت قومي، هويت ديني، توانند هويتوابسته نيستند و مي

هاي مضاعف هاي شغلي. بنابراين يکي از معضلات هويت، وجود هويتويت مربوط به گروهملي، هويت جنسيتي و ه

 هاي مختلف را پيدا كنيم.لکن بايد تلاش كنيم وجه اشتراك بين هويت گروه ؛است

چون هويت بار احساسي و ارزشي  ،گردد كه اگر ما بخواهيم بر هويت تکيه كنيميمپارادوكس سوم به اين نکته بر

اما هويت در واقع باردار سنت  ؛كند. رفتار عقلاني مستلزم برآورد سود و هزينه استبا رفتار عقلاني تباين پيدا مي ،دارد

چند هويت مربوط به گذشته يك جواب اين است كه هر. هاي متعددي به اين پارادوكس داده شده استاست. پاسخ

طور نيست كه ما يعني اين ؛طوف به سود و زيان نيز داردهاي اقتصادي و معحال دلالتعينولي در ،و تاريخ است

ظاهر به يك  در غير اين صورت ممکن است به ؛عقلانيت را بتوانيم صرفاً در رابطه با سود و زيان اقتصادي ببينيم

منابع  هايي كه دير يا زودهزينه ؛هاي فرهنگي زيادي را در قبالش بپردازيماما هزينه ؛اقتصادي برسيم ةسود و نتيج

 (.27ـ26ص ، 1387افروغ، اقتصادي را متأثر خواهد كرد )

 سطوح هويت

شناسد و به ديگران هايي كه انسان از طريق آنها خود را ميتناسب پديدههويت درجات و انواع گوناگوني دارد و به

هاي كلان را شکل هويترفته همتر هستند و رويشدهها شناختهتوان هويت داشت. برخي از هويتمي ،شناساندمي

 گيرند:دهند. انواع گوناگون هويت در يکي از اين سه سطح قرار ميمي

 (سطح خرد )هويت شخصي

فرد طي مراحلي خود را متمايز از محيط و ديگران  ،گيري هويت است كه در آنهويت شخصي نخستين مرحله از شکل

متعارف به فرد غير ،گيرد. در جريان اين فرايندگيري هويت شخصي از طريق فردي شدن صورت ميداند. اين شکلمي

هاي متفاوت زندگي گذارد كه از طريق آن جنبهشود و يا مراحلي را پشت سر ميفرد تبديل ميبهيك وجود منحصر

جمع كل دانش يك انسان و درك او  ،شود. خودِ مفهومي يا خودِ هويتيتر تبديل ميقابل تقسيميك كل غيرشخص به 

 هاي رواني،خودِ مفهومي از ويژگي باشد.آگاهي ـ كه آگاهي از خود است ـ متفاوت مياز خود ،از خود است. مفهوم خود

 ها قرار گيرد.ها، اعتقادات و انديشهعادت ،هاتواند تحت نفوذ ديدگاهفيزيکي و اجتماعي است كه مي
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فرد با محيط كوچك  ةيعني رابط ،هاي بنيادين و نخستين بشريمعمولاً در بحث سطح شخصي هويت، هويت

ندرت دچار بهكه  هاي مستحکم و ثابت استگيرد. هويت شخصي از نوع هويتيمورد بررسي قرار م ،خانوادگي او

 شود.دگرگوني و بحران مي

 (سطح مياني )هويت اجتماعي

سطح اجتماعي و هويت اجتماعي فرد است. هويت اجتماعي داراي  دومين سطح در مطالعات مربوط به هويت،
تواند مي ،شوديفرد با جامعه و محيط اجتماعي وي ناشي م ةكه از رابط ،گونه از هويتگوناگوني و كثرت است و اين

 گيرد.بر ميدر ،بندي استلحاظ جايگاه و اهميت قابل دسته انواع بسيار گوناگوني را كه خود به

شود و با ديگران و همنوعان يا كساني كه با او متفاوت وارد عرصة اجتماعي مي« خود»پس از گذشت مراحلي از سن، 
گيرد. بخش ميخود توسط فرد با محيط او صورت بهخود« سازيغيريت»شود. در اين مرحله است كه امر رو ميروبه ،هستند

هاي اجتماعي گوناگون تواند از هويتحال ميعينهاي انساني در اين سطح قابل بررسي است و فرد درمهمي از هويت
هايي نظير هويت آساني هويتتواند بههاي اجتماعي از جنبة بالايي از سياليت برخوردارند. فرد ميبرخوردار باشد. هويت

قومي و نژادي از استحکام بيشتري  هاي ديني،ود را تغيير دهد. در سطح اجتماعي هويتآموزشي، صنفي، ورزشي و هنري خ
 كمتر قادر به تغيير و فاداراي هويتي خود است. ،ويژه در رابطه با هويت نژادي و قوميبه ،برخوردارند و شخص

 هويت مليسطح كلان

ترين سطح هويتي براي فرد است و در مقايسه با ليترين و عانامند، كلانهويت ملي كه برخي آن را هويت محوري مي
هر فرد  ،پذيري بيشتري برخوردار است. معمولاً همانند سطح هويت شخصيهاي اجتماعي از استحکام و تداومهويت

اند. داراي يك هويت ملي بيش نيست و حتي اشخاص داراي تابعيت مضاعف در نهايت يك هويت ملي براي خود قائل
هايي نظير هويت ديني، هاي اجتماعي است و هويتويژه هويتبه ،هاي ديگربرايند هويت« هويت ملي» ،گذشته از اين

 (.71-69، ص 1388اند و نه در سطح آن )احمدي، دهندة هويت مليعناصر شکل ،فرهنگيقومي و  نژادي،
هاي ها و گروهضويت در ردههويت اجتماعي تعبيري است كه فرد از خود در رابطه با ديگران دارد و براساس ع

گيرد. هويت افراد وابسته به برداشت ديگران و شناسايي ديگران است و شناسايي ديگران گوناگون اجتماعي شکل مي
 (.45 ص،1381ز، )جنکين تشابه و تمايز مطلق است ،لازمه تثبيت هويت است. در معناي اصلي هويت

 چالش هويت، بحران هويت و رويكردهاي نظري

هويت خويشتن با آن مواجه است و  ةدهندتعارض هويتي چالشي است كه فرد در برآوردن ابعاد گوناگون تشکيل
 (.14، ص 1392تبريزي و هوشنگي، ) ممکن است از تعدد يا تفاوت اين ابعاد ناشي شده باشد

هويت هنگامي  (. بحران49، ص 1378است )احمدي،  «غير من »با  «من» ةبحران هويت در واقع بحران رابط
خودِ  ةشاسانعنوان تعاريف فيزيکي و روانچرا بهوپيوندد كه يك اجتماع دريابد آنچه زماني بدون چونبه وقوع مي

، 1391آبادي، ابراهيمآبادي و زارع شاه) ديگر در شرايط جديد قابل پذيرش نيست ،جمعي خويشتن پذيرفته شده بود
 .(1977لوسين پاي، ، به نقل از: 211ص 
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عبارت است از اينکه  پيتر بوركهويت  نظريةاست. اساس  پيتر بورك ،پردازان هويت اجتماعييکي از نظريه

كند. اي است كه تعارض آنها با يکديگر استرس ايجاد ميگانههاي نامنظم و چندهويت هاي اجتماعي ناشي ازاضطراب

هويت جديد  ،ندنكبا توجه به هر نقشي كه در جامعه ايفا ميبلکه د، افراد داراي هويتي ثابت نيستن ،پيتر بوركنظر به

هاي ناقص ها ممکن است گسسته يا شکسته و ناقص باشند و تا وقتي كه تعارض اين هويتشود. اين هويتايجاد مي

 ، به نقل از: پيتر بورك(.83، ص 1383)ايمان و كيذقان،  ماندتعارض و اضطراب اجتماعي باقي مي ،طرف نشودبر

د كه در آنها نشوهايي در جامعه پديدار ميكند كه دورهاين مطلب را عنوان مي ،آنومي خود ةدر نظري دوركيم

هاي جامعه پيچيدگيسو، آيد كه در آن ازيكوجود ميشود و وضعيتي بهبخش نخستين دچار خلل ميعامل وحدت

نظام جديدي استوار نشده است. در  ،از سوي ديگر ريخته وهمهاي جديدي پيدا شده و انسجام سنتي بهبيشتر و گروه

 (.83 ، ص1377ارمکي و بهار، )آزاد  آيدهنجاري يا آنومي پديد مياين مرحله است كه وضعيت بي

فرد  ،ها و هنجارهاي اجتماعي نتوانند اقتداري آمرانه داشته باشند و مديريت اخلاقي لازم را بر فرد اعمال كننداگر ارزش

شوند يا اينکه با يکديگر هنجارها و معيارهاي اجتماعي پريشان مي ،هت رفتار خويش را تعيين كند. در اين شرايطتواند جنمي

شود. در چنين شرايطي است كه بحران هويت معنا گمي مييابند و فرد براي هماهنگ شدن با آنها دچار سردرسازگاري نمي

كند و خود تکليف ميگم و بلاافراد را سردر ،ود و نيافتن هويت مطلوبي موجهاكند. در واقع دور شدن از هويتپيدا مي

 (.20ص  ،1391سازد )ميرآشه، هاي اجتماعي و تعارض هويتي فراهم ميزمينة مساعدي براي رشد آسيب

 تعارضات و تضادهايي به ،هاي دو كنشگر در جامعه با هم هماهنگ نباشدهنگامي كه كنش ،هابرماسدر نظرية 

ناشي از نبودن آزادي و مشاركت حقيقي مردم در تعيين سرنوشت  ،تضادها و تعارضات موجود ،نظر ويآيد. بهوجود مي

و در نتيجه سازگاري  ،هاي اجتماعي عامرسيدن به اجماع عمومي و كنش ،ها و تعارضاتخود است. لازمة رفع نابرابري

ها و همسويي با ساختارهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و تشکيل اجماع عام، وجود آزادي زشو يگانگي افراد بر سر ار

مندانه و نيز مشاركت نظري و عملي افراد در حوزة عمومي است. بنا گويي آزاد و خردوو پرهيز از سلطه براي انجام گفت

ي كه در آن اآيد؛ جامعهاي مدني پديد ميالب جامعهتکامل اجتماعي انسان در ق ،از برايند اين امور ،هابرماسبر اعتقاد 

 (.1374عبداللهي، پذيرد )هاي نوين تحقق ميها و استقبال از تجربهآزادي و عدالت اجتماعي بر محور هويت عام انسان

 هاي هويتهاي معنا و لايههويت زنان در كشاكش مرجعيت

ل تايپ ئاشود. هر مرجع هويتي يك ايدمند ميكند و زمينهدا ميمعنايي است و بعد حالت انضمامي پي ةهويت يك ساز

معناي مطلوب و بدون به ها با هم هماهنگ هستند. البته اين هماهنگي لزوماًعرصه ةدر عمل در هم دارد كه معمولاً

راد جامعه يا ها و سبك زندگي اففرهنگي و تغيير ارزش دليل افزايش تعاملات بينعيب و نقص بودن نيست. وقتي به

ـ  نام مقاومت فرهنگياي بهدليل مؤلفهبه ،گيرندهمان پذيرش مرجع معنايي ديگر، مراجع هويتي در كنار هم قرار مي

 شوند.ها، تضادها و تناقضاتي مواجه ميشود ـ اعضاي جامعه با چالشكه در ادامه به آن پرداخته مي
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ند كه احکم دو نيروي متعارضدر  ،كه در دل خود دارنداي ارزشيهاي هنجاري و بنيان ةسنت و مدرنيسم با هم

جه انسان امروزي در كشاكش دائمي انتخاب بين اين دو نيروي متعارض يند. در نتدارهايي هريك براي آدمي جذابيت

رفته تا اضطراب گو از مسائل خرد فردي مانند استرس  ،اين تبعات ةهمراه دارد. دامناست و اين كشاكش تبعاتي به

 (.3 ، ص1392سفيري و همکاران، ) تواند گسترده باشدمي ،معضلات اجتماعي مانند اعمال خشونت
دار ها و هنجارهاي ريشهدليل ارزشدهد؛ بهدر شرايط گذار جوامع رخ مي ،هاي معنايياختلاط و رقابت مرجعيت

 ةتواند همباره نمييككار است و بهمحافظههايي اجتماعي و مقاومت فرهنگي، شرايط اجتماعي اين جوامع از جنبه
 لوازم و شرايط مرجع هويتي جديد را بپذيرد.

هاي معنايي باشد. اين اختلاط مرجعيت ما ةهاي هويتي زنان جامعرسد يکي از دلايل اصلي چالشنظر ميبه
ندارد. در اينجا ذكر اين  هيچ مشکل يا آسيبي وجود ،نيست كه وقتي يکپارچگي مرجع معنايي باشد اجمله بدان معن

با روال عادي كارها و امور  ،نکته لازم است كه وقتي از نگاه دروني به فضاي هويتي و معنايي افراد نگريسته شود
يعني براي افراد براساس آن مرجع معنايي تعريف خاصي مقرر است و اهداف و آرزوها هم براساس آن  يم؛مواجه

هويت  معنايي براي افراد مقرر كرده است و افرادي هم كه ذيل همين مرجع اهداف و اصولي است كه همان مرجع
اما وقتي از نگاه بيروني به فضاي  ؛گذرانندمي اند و براساس همين نگاه روزگاربا كمترين دغدغه يا چالش مواجه ،يافتند

 شود.ها نمايان ميضعف ها و نقطهآسيب ،معنايي و هويتي خاص نگاه شود

جهان اجتماعي در تأمين حيات و زندگي اجتماعي نقش يکسان و مشابهي ندارد. برخي از  ةپيوستهماجزاي به

شود و بعضي ديگر كه حذف يا تغيير آنها به حذف يا تغيير نظام اجتماعي منجر ميايگونهبه ؛نقش حياتي دارند آنها

توانند اما بعضي ديگر نمي ؛ني در نظر گرفتتوان بديل يا جايگزيبرخي از اجزا مي اهميت دارند. براينقشي كم

جانبه هايي وجود دارد كه تأثيرات همههاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي اجزا و پديدهر لايهد. جايگزيني داشته باشند

بنيادين يرهاي غهايي كه در لايهگيرند. پديدهبه ديگر اجزا دارند و كمتر در معرض تغيير و تحول قرار مي و فراگير نسبت

ها در مقاطع زماني گيرند. برخي از اين پديدهبيشتر در معرض تغيير قرار مي ،عميق جهان اجتماعي قرار دارندو غير

 .روندياند و در مقطعي ديگر از بين موجود آمده خاصي به

قرار دارند. جهان اجتماعي هاي مختلفي از جهان اجتماعي ... در لايهعقايد و ،هاها، هنجارها، ارزشنمادها، كنش

تواند تحقق پيدا كند. انسان معاني موردنظر خود را در زندگي اجتماعي از طريق بدون حضور نمادهاي مختلف نمي

شود، نماد بودن هر شيء مختل مي سازد. با آنکه جهان اجتماعي بدون حضور نمادهاو منتقل مي كندمينمادها آشکار 

يادين و متغير است. نمادها بنا به شرايط مختلف قابل تغييرند و تغيير آنها تا زماني كه با بنبراي چيز ديگر امري غير

 شود.يهاي عميق اجتماعي همراه نباشد، موجب تغيير جهان اجتماعي نمتغيير در لايه

ترين عميق هاي اجتماعي افراد قرار دارند.تر از كنشهايي عميقند كه در لايهاهاييها پديدههنجارها و ارزش

هاي انساني تأثير هاي اجتماعي و بر نمادها و كنشها و ارزشهاي اجتماعي، عقايد كلاني هستند كه بر آرمانلايه

به اصل جهان و جايگاه خود در آن دارد و تفسيري كه از زندگي و مرگ  گذارند. باور و اعتقادي كه انسان نسبتمي

 (.140-138، ص 1391هاي اجتماعي هستند )پارسانيا، ترين پديدهاز عميق ،دهديخود ارائه م
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 ـكه همان نمادها و كنشهاي بيرونيتغييرات فرهنگي ابتدا در لايه  ـبروز ميتر  يابد. مسير اين نوع هاي اجتماعي هستند 
هاي اجتماعي و كنش الوصول نيست. گاه برخي نمادهاهموار و سهل ،تر همخوان نباشدهاي درونيكه با لايهدرصورتي ،تغييرات

شود. هيچ هاي فردي و اجتماعي ميهايي در زمينهرو توأم با تضادها و چالشاينافتد و ازتر اتفاق ميهاي درونيبا بقاي لايه
تر فرهنگ هاي درونيتر فرهنگ با لايهها و باورهاي كلان نيست و مادامي كه تغييرات بيرونيكنش و نمادي بريده از ارزش

اگر مقولة هويت مشتمل بر سه سطح از عناصر  ،اي و سطحي است. براي مثالريشههمواره اين تغييرات غير ،نباشد سازگار
بار ها تضادهايي را بهچند به واسطة چالشهر ،تغييرات در لاية اول ،ها و باورها باشدها و نمادها و ارزشيعني كنش ،مکون

اين تغييرات يا بايد شود. تر باعث مقاومت و مسئله ماندن اين نوع تغييرات ميدروني هاياما زنده بودن و حيات لايه ،آوردمي
سادگي اتفاق تر بههاي درونيصورت يك معضل باقي بماند؛ و طبيعتاً تغيير لايهتر را با خود همخوان كند يا بههاي درونيلايه
 ـمقاومت باقي مينمي ها رسد كه يکي از علل اصلي چالشنظر مي. در حوزة مسائل زنان به ماندافتد و همواره در حالتي از اقدام 

مربوط به همين  ،اندهاي مختلف با آن مواجه بودههاي اخير در عرصهو تضادها و تعارضات و مشقاتي كه زنان طي سال
هاي يراتي هستند كه در لايه... تغيهاي مختلف هويتي است. اشتغال، بالا رفتن سن ازدواج، تحصيلات وهمخوان بودن لايهنا

 ـكه بيشتر ناظر به ذهنيت فرهنگي جامعة ايراني نسبت ترين لايهآنجاكه مهمتر هويتي زنان رخ داده و ازسطحي هاي هويتي 
 ـزن است  ـهنوز درگير دوگانة هويتي مرد   تر همخوان كند.هاي سطحينتوانسته خود را با لايه ،به زنان است 

 كارهاها و راهش هويتي؛ تبيينزن ايراني و چال

كنيم و به يند اشاره ماهايي كه زنان جامعه ما با آن مواجهترين چالشبه مهم ،اساس همين نگاه به هويتردر اينجا ب
 شود:ياشاره م ،مراجع هويتي براي زن ايراني در پي داشته است ها و پيامدهايي كه هر كدام از اينآسيب

 هاهويت و دو گانه

 ةرنگ دوگانپر حضور ،ايراني وجود دارد ةجهان فرهنگي جامعترين چالش هويتي زنان كه در زيستاولين و شايد مهم
ها، حضور در خيلي از فعاليت ،پذيري جنسيتي موجود در متن جامعههاي تربيتي و جامعهزن است. با توجه به شيوه ـ مرد

 شود.شود يا اينکه عيب شمرده مييا لازم دانسته نمي ،نهاين دوگا براي شق دومِ هاها و حتي زمانعرصه

هاي كلان اجتماعي، فرهنگي و سياسي در حوزة گذارياز سياست ،ردپاي اين دوگانة هويتي را در بسياري از امور
توان هاي زندگي زنان ميترين حوزه( و تا خصوصي1394زنان گرفته تا اوقات فراغت و ورزش بانوان )زكايي و صديقي، 

 شود.از همين اصالت و برتري شق اول اين دوگانه ناشي مي ،هاآميز با زن در اين حوزهرديابي كرد و برخورد تبعيض
اي كه بايد تحت عنوان سوژهبه زن به ،هاي اخير در كشورسياسي و اجتماعي و فرهنگي طي دهههاي در گفتمان

 .(199، ص1395 )صادقي فسايي و همکاران، نگريسته شده است ،نظارت، كنترل و هدايت قرار گيرد
هاي اجتماعي و فرهنگي هم براي زنان اي به زن باعث شده كه اگر در برخي حوزهاين نوع نگاه حاشيه ،در نتيجه

زدگي همراه باشد. بسياري از مشکلات خانوادگي در ي بوده و با نوعي شتاباز لحاظ كمّ ،رشدي حاصل شده است
هاي و ازدواج و طلاق ـهاي رسمي نيست بار آن كم از طلاقكه اثرات زيان ـ هاي عاطفيازجمله طلاق ،ايران ةجامع

 پرور به زن است.ناشي از همين نگاه ضعيف ،زودهنگام و در سنين پايين
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ترين نهاد اعمال خشونت عليه زنان و عوارض آن، هنگامي كه حقوق انساني زن در نقش همسر در امن ةدر نتيج

خاطر و آرامش زن و فرزندان او نيز سلب امنيت ،گيردشود يا مورد تجاوز قرار مياجتماعي يعني خانواده تضييع مي

تبديل به احساس  و عزت نفس اوگردد ميشود و هويت زن دچار اختلال شود و هراس و ناامني جايگزين آن ميمي

عنوان ني هرگز قادر نخواهد بود كه نقش تربيتي و مديريتي خود را بهشود. طبيعي است چنين زارزشي ميحقارت و بي

 (.1396شعاع كاظمي، ) خوبي ايفا كندمادر، همسر و حتي شاغل و شهروند به

چه از  ؛ساز هويتي سنتي، مرد، آقا و سالار است و اصالت و برتري او پذيرفته شده استبراساس نگاه مرجع معنا

شود كه ندرت ديده ميزن است و به ةمرد و كار منزل بر عهد ةكار بيرون بر عهد همسر او؛جانب خود و چه از جانب 

شود. زناني كه ذيل اين مرجع رنگي در اين زمينه ديده ميهاي پركشيوظايف زن ورود كند و خط ةمرد در حيط

ياسي و حتي اوقات فراغت خود از جمله تحصيل، اشتغال، فعاليت اجتماعي و س ،از خيلي از حقوق خود ،هويتي هستند

ست. زن وفرهنگي و اقتصادي زن، همسر و فرزندان ا ةسرماي ةگذرند و همنفع آرامش همسر و فرزندان خود مي به

 .پذير خواهد بودبسيار شکننده و آسيب ،همسر مواجه شود ةدر اين فضا اگر روزي با مشکلي از ناحي

مانند مهريه، نفقه، حضانت فرزندان با پدر بعد از طلاق  ،در جامعه ل اجتماعي موجودئمسا و برخي عناصر فرهنگي

هاي شوند، زندانيان نفقه و مهريه و برخي آسيبهايي كه زنان از قبِل اين تصميم متحمل ميو مشکلات و رنج

مرجع معنايي  زناني كه ذيل اين طبيعتاً كند.ذيل اين نگاه هويتي سنتي به زن معنا پيدا مي ،زنان ةاجتماعي در حوز

همين مرجع  و ندازن محروم ةفرهنگي و اجتماعي متناسب و شايست ةاز تحصيل، اشتغال، سرماي ،شوندتربيت مي

توجه  معنايي بايد عناصري مبتني بر اين فضاي هويتي براي جبران ناتواني زن در مواقع آسيب نيز در نظر بگيرد. با

خواهد در متن بلکه او هم مي ؛مهريه نيست ،خواهدزندگي مشترك ميآنچه يك زن از  ،به واقعيت موجود در جامعه

هاي زندگي با يك مرد سال ةاي به زن نگاهي است كه زن را در طول همزندگي مشترك قرار گيرد و نگاه حاشيه

و زندگي  اين نوع نگاه به زن كه حق يك زن از زندگي را در همان مهريه خلاصه كرده است. در واقعچرا ؛دهدآزار مي

رو باشد كه هر لحظه ممکن است از اين زندگي مشترك حذف همشترك او باعث شده كه زن مدام با اين ذهنيت روب

بازد و جاي خود را به عناصري خيلي از اين عناصر فرهنگي هم رنگ مي ،شود. با تغيير مرجع معنايي هويتي زن

ترين و پايدارترين بهترين و شايسته ،نگاه انساني به زن متناسب با جايگاه زن در آن فضاي هويتي خواهد داد. در

هاي كه قبل از هر چيز در قالب نگاه برابر به زن در مقابل مرد در عرصه از نوع فرهنگي است ،مهريه براي زنان

ن از زنان نيز مانند مردا ،يابد. وقتي در جامعهحقوق اجتماعي نمود مي مختلف آموزشي، اشتغال، مشاركت اجتماعي و

عنوان يك زن به ةهاي شغلي برابر و تربيت خانوادگي و اجتماعي مستقل و شايستامکان آموزش، اشتغال و البته فرصت

تواند ارزش بالايي در ذهنيت فرهنگي جامعه داشته باشد و آنچه هاي اقتصادي نميديگر مهريه ،انسان برخوردار باشند

مسائل اخلاقي و تعهد اخلاقي  ،كندمرد را در خانواده و جامعه تأمين ميدر اين فضاي هويتي آرامش و دلبستگي زن و 

ل اجتماعي، ئو انساني زن و مرد به همديگر خواهد بود. اينجاست كه براي پويايي اجتماعي و كاهش تعارضات و مسا
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اشد. اگر مهندسي اي بايد همگام و متناسب با تغييرات اجتماعي و فرهنگي در جامعه بمهندسي فرهنگي در هر جامعه

اي جز تعارضات هويتي و توليد مسائل اجتماعي نتيجه ،فرهنگي در جامعه از تغييرات فرهنگي و اجتماعي عقب بماند

 هاي اجتماعي و فرهنگي نخواهد داشت.و ايجاد هزينه

قلمروهاي  وظايف زن و مرد يا ةها در حوزكشيها و خطبسياري از اين مرزبندي ،در نگاه مدرن و جديد به زن

مراتب سلسله ةپاي ،معنايي هويت يافتند رنگ شده و در بين كساني كه ذيل اين مرجعيا برداشته يا كم ،حضور آنها

اند و سبك جديدي از تري در كنار هم قرار گرفتهبا نگاه برابرانه مذكور سست شده و زن و مرد ةموجود در دوگان

 شود.خانوادگي و خويشاوندي آنان ديده مي ةزندگي و تقسيم كار در بين آنها و شبک

 ،خويشاوندي آنها وجود دارد ةهاي معنايي در ذهن زنان و مردان جامعه و شبکاما زماني كه اختلاط اين مرجعيت

خوب »گويد: لااقل در ذهنش مي ،زن در اين فضاي هويتي از يك طرف بايد سالاري مرد را بپذيرد و از طرف ديگر

دوست دارم از لحاظ اقتصادي  ؛دوست دارم درس بخوانم ؛ها و علايق خودم را دارممن هم خواسته ؛من هم مهم هستم

و بسياري  «دوست دارم زماني هم به خودم اختصاص داشته باشد ؛دوست دارم اوقات فراغت داشته باشم ؛مستقل باشم

ال مواجه است و بسياري از اين ؤت سدر ذهنش با علام ،روي او وجود داردهايي كه در عمل پيشاز اين مرزبندي

ساز مختلف مورد هاي معنادر زنان متعلق به مرجعيت ،ما وجود دارد ةو نبايدها كه در متن زندگي زنان جامعها بايد

 ةهاي اخير همين مسئلرسد كه يکي از دلايل افزايش طلاق در سالنظر ميبه .شك و پرسش قرار گرفته است

هاي ايي باشد كه در قالب عدم تفاهم، اختلاف فرهنگي و خشونت عليه زنان و ارزشهاي معناختلاط مرجعيت

مگوهاي خانوادگي را در پي داشته است. در اين فضاي ها و بگوبسياري از كشمکش كه ،اجتماعي متفاوت بروز يافته

هاي معنايي در گذشت يکي به نفع نتيجه نرسيدن كشاكش مرجعيت در واقع طلاق راهکاري است بر به ،هويتي

 .(1389غياثي و همکاران، ؛ 1391، قاسمي؛ 1390ندوشن غياثي توسلي و ؛ 1390)كلانتري و همکاران، ديگري 

 هويت -تجرد

 ـ ،شودتوجهي از دختران ايراني ديده ميهاي اخير در بين تعداد قابلويژه در سالدومين چالش هويتي كه به مسئلة تجرد 

ازدواج همواره در طول تاريخ جزء مسائل مهم انساني بوده است. در ساليان اخير با تغييرات مختلف اقتصادي و  هويت است.

 ازدواج و تشکيل خانواده نيز دچار تغيير و تحول شده است. ،ها و هنجارهاي اجتماعياجتماعي و تغيير در ارزش

اما زندگي اجتماعي انسان  ،هاي فردي استت و ديدگاهعنوان يك عمل ارادي، تابع خواست، تمايلاچند ازدواج بههر

سويه با متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي و و روابط پيچيدة او با پيرامونش، ازدواج را تحت روابطي دو

 (.104، ص 1383پور، عنوان يك پديده اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است )كاظميدهد؛ لذا بهحتي سياسي قرار مي

 ؛افزايش سن ازدواج آنان است ،آمدهايراني در ةصورت يك چالش اصلي جامعآنچه امروز در ميان جوانان به

باورهاي غلط اجتماعي مجبور  دليلجواناني كه به  ؛يابندجواناني كه فرصت ازدواج نمي ؛كنندجواناني كه ازدواج نمي
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رند مدت زيادي از عمر خود را مجرد باشند. اين مسائل و عوامل نشيني هستند و همچنين جواناني كه دوست دابه خانه

 (.102 ص ،1386ارمکي، اند )آزاد صورت يك مسئله درآوردهسن ازدواج را به ةديگر دست در دست هم داده و پديد

ر هاي علمي، فني و اجتماعي باشد و ددليل كسب مهارتافزايش سن ازدواج تا زماني كه خود خواسته باشد و به

يافتگي و افزايش اي از توسعهتواند نشانهمي ،نهايت به محدود شدن شانس و فرصت ازدواج دختران منجر نگردد

ازجمله موانع  ،خواستهخودحساب آيد؛ اما اگر افزايش سن ازدواج تحت تأثير عوامل غيرهاي توسعه در جامعه بهشاخص

 (.122، ص 1383پور، ها و مسائل و مشکلات اجتماعي خواهد بود )كاظميباعث بروز آسيب ،اجتماعي و فرهنگي باشد

هاي عنوان عامل مؤثر بر افزايش سن ازدواج دختران در پژوهشترين عواملي كه بههاي اخير يکي از مهمدر سال

ت در ميان آنان است. اين در هاي مسؤلان اجتماعي و فرهنگي بر آن تأكيد شده، افزايش تحصيلانظرمتعدد و اظهار

سال  35ساله و بالاتر از  34تا  30تعداد دختران  95و  90، 85هاي هاي سالحالي است كه با توجه به نتايج سرشماري

هاي سني و بدون تحصيلات عالي كه با دختران همين گروه ،اندكه داراي تحصيلات عالي هستند و هرگز ازدواج نکرده

هاي سني دختران بدون گروه ،90و  85هاي ازجمله سال ،هااختلاف چنداني ندارند و در برخي سال ،دهرگز ازدواج نکردن

اند. بنابراين بيشتر از دختران با تحصيلات عالي بودند كه هرگز ازدواج نکرده ،اندتحصيلات عالي كه هرگز ازدواج نکرده

كه مسئلة ر بر افزايش سن ازدواج در دختران مطرح باشد؛ چراعنوان يکي از عوامل اصلي مؤثتواند بهعامل تحصيلات نمي

افزايش سن ازدواج در بين دختران با تحصيلات عالي و هم دختران بدون تحصيلات عالي تا حدودي يکسان است و ما 

دچار  ،هاي اجتماعي مرتبط با شرايط سني و تحصيلي و فرهنگي و اجتماعي دخترانعلت ضعف و فقدان پژوهشبه

هاي مرتبط با علل افزايش گويي در مورد علل افزايش سن ازدواج در دختران هستيم. در واقع ما در پژوهشعي كلينو

دهيم و همين عدم شرايط تعدادي از دختران را به همه تعميم مي ،هاي در دسترسدليل نمونهبه ،سن ازدواج در دختران

كارهايي كه در اين ي خود در مورد علل افزايش سن ازدواج و راههاگيريشناخت باعث شده كه ما در برخوردها و موضع

عنوان عوامل هاي ناصحيح مواجه باشيم. بنابراين بايد به عواملي غير از تحصيلات بهگيريبا موضع ،شودزمينه داده مي

همسري سني و سانرسد كه عواملي از جمله ناهمنظر مياصلي مؤثر بر افزايش سن ازدواج در دختران تأكيد كرد. به

هاي زندگي مختلفي تحصيلي، تأكيد بيش از حد بر عامل ظاهر و قيافه، تغييرات اجتماعي و ارزشي و فرهنگي كه سبك

بار آورده و به عدم شناخت و اعتماد در جامعه دامن زده و باورهاي جنسيتي، تعداد زيادي از دختران را در مضيقة را به

هاي جمعيتي نيست، بلکه اين مضيقه ،اي در زمينة ازدواج دختران وجود داردران اگر مضيقهازدواج قرار داده است. در اي

 نام برد.« مضيقة كوفيت»اند كه شايد بتوان از آن با عنوان هاي فرهنگي و اجتماعيمضيقه

زن در جامعة  دار بودن نگاه هويتي سنتي بهسو، با توجه به ريشهوضعيت موجود از چند جنبه قابل بحث است: ازيك

جوهاي اطرافيان، ابراز نگراني و گاه با وايران، وضعيت اين طيف از دختران مقبوليت فرهنگي ندارد و دائم با پرس

 ،اند كه اين وضعيت در بين دختراني كه زيست تجردي دارندهاي سنگين اطرافيان مواجههاي فرهنگي و نگاهبرچسب

زيستي معمولاً كه تجردپيش آنها را در مضيقة ازدواج قرار داده است؛ چراازبيش تر است و همين نگاه فرهنگيقابل تأمل
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خود خودياند و مهاجرت بهشود كه بنا به هر دليلي از شهر محل سکونت خود مهاجرت كردهدر بين دختراني ديده مي

صورت مستقل و تنها زندگي دهد. حال دختراني كه بهانسان را در حاشية محل اجتماعي و فرهنگي جديد قرار مي

 پيش در حاشيه و مضيقه قرار دارند.ازبيش ،دليل عدم نگاه مثبتي كه به اين شيوة زيست دختران وجود داردبه ،كنندمي

د يا در نتر باشاينکه در شهرهاي بزرگـ بسته به محل زندگي و سکونت آنها  ،فشار اجتماعي و فرهنگيدامنة 

تفاوت زيادي در نگرش به تجرد  ،متفاوت است. دختران با زادگاه روستايي و شهريـ ا تر يا روستاهشهرهاي كوچك

ثير فشار فرهنگ سنتي روستايي داراي أتحت ت ،اندكردهاند؛ دختراني كه در محيط روستا زندگي ميو هويت خود داشته

آنان بسيار سنگين است و فشار اجتماعي كه پيامدهاي تجرد براي ايگونهبه ؛اندبه تجرد بوده نگرش بسيار منفي نسبت

توانند دانند و معتقدند كه با ازدواج ميينها هويت خود را به ازدواج وابسته مآ شوند.تجرد متحمل مي سببزيادي را به 

 (.26، ص 1394سفيري و شهانواز، ) به جايگاه اجتماعي ثابتي دست يابند

كه براساس طبيعت انساني خود است عنوان يك انسان دختران بهوضعيت روحي و رواني خود اين سوي ديگر، از 

با توجه به شرايط روحي و  ،. در بين اين طيف از دخترانهستند... نيازهاي اجتماعي، عاطفي، جسماني وداراي برخي 

نهايي، درجات متفاوتي از احساس انزواي اجتماعي، احساس ت ،وضعيت خانوادگي و ميزان فشار اجتماعي در بين آنها

قانع ؛ 1395حسيني و ايزدي، ؛ 1387كجباف و ديگران، ) شودبلاتکليفي و گاه مشکلات عصبي و رواني ديده مي

 (.1396، همکارانقادرزاده و ؛ 1392عزآبادي و ديگران، 

ي يك زن كه هويت شخصيکي از نيازها و مطالبات هويتي زن در جامعة ايراني است؛ چرا ،مدارانه به زنترويج نگاه انسان

ترين بخش وجودي اوست ـ نبايد زير سلطة هيچ نقش و هويت اجتماعي خاصي قرار گيرد و زن قبل از هر چيز ـ كه اساسي

 دور از هرگونه فشار اجتماعي و فرهنگي زندگي كند. ها و نيازها و تمايلاتش؛ و حق دارد بهيك انسان است با همة ويژگي

شود. يهاي مختلفي در بين اين دختران ديده مطيف ،سازهاي معنان مرجعدر اينجا هم باز براساس تفاوت هما

و ها هستند لئاپايبند به اين ايد ل آنها از زن معناي زندگي را برگرفتند،ئابرخي كه براساس نگاه سنتي به زن و ايد

خود را با اوضاع تطبيق  ،آگاهانه با فشارهاي ساختاري ةجاي مقابلكنند و بهمي ها را تحملفشارها و سختي ةهم

از جمله رفتارهاي شايعي كه در بين اين طيف از  .اي جز پذيرش آن ندارندچون چاره ؛آينديدهند و با آن كنار ممي

تقديرگرايي، انکار تمايل به ازدواج و انزواي شديد اجتماعي، محدود كردن ارتباط با مردان مجرد  ،شوددختران ديده مي

 (.164 ص ،1394)معمار و يزدخواستي،  ديگران استهاي و ترس از حرف

دليل تري با تجرد خود دارند. در واقع اين دختران بهبرخورد فعالانه ،اي هم براساس نگاه جديد به زن و هويت اوعده

بازند و با يپردازند؛ در برابر فشارهاي اجتماعي خود را نمهاي اجتماعي ميبه مقاومت در برابر اين دست فشار ،عنصر آگاهي

توان به گيرند. از جمله رفتارهاي اين دختران ميدست ميپيش بهازاختيار زندگي خويش را بيش ،تأكيد بر نظام ارزشي خود

هايي كه از طريق از جمله نفي خلاصه كردن زندگي يك دختر در ازدواج كردن، بازنگري در آگاهي ،تغيير نگرش به زندگي

 (.1394جاي ازدواج و... اشاره كرد )معمار و يزد خواستي، منتقل شده است، ترجيح عشق به خانواده و جامعه به آنها
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زن را مراعات كنند و  دربارةهاي سنتي لئاخواهند ايدبيشترين چالش و دغدغه متوجه دختراني است كه هم مي

ها و معناهاي جديدي كه زشدليل ارهاي ديگران و فشار اجتماعي موجود را در نظر دارند و هم بهترس از حرف

هاي فرهنگي سنتي براي زن ئالاز آن ايد بسياري .اندمواجه الات و چراهاؤخود باز با خيلي از س در ذهن ،نداهپذيرفت

زن در ـ مرد  ةاما به هر دليلي و شايد همان اصالت دوگان ؛شودترديد نگريسته مي ةدر بين اين طيف از دختران با ديد

 .اندها باقي ماندههمان نينديشده ةمثابالات و مسائل مربوط به اين طيف از دختران بهؤها و سخواسته ،ما ةجامع

 اشتغال زن

اشتغال زن است. در مورد اشتغال  ،ايران با آن مواجه است ةسومين چالش هويتي و وضعيت متعارضي كه زن در جامع

نها با توجه به جمعيت آ ،هتر و بيشتر زنان شاغل در جامعهاي هم خواهان وضعيت بند و عدهااي مخالفعده ،زن

در مورد اشتغال زن ذكر چند  ،ند بپردازيماها و تعارضاتي كه زنان شاغل با آن مواجههستند. قبل از اينکه به چالش

بات حقوق لازم و از مطال ،هاي شغلي در جامعهرسد: اول اينکه حضور زن در خيلي از موقعيتنظر مي نکته لازم به

دانند. دوم ها لازم مياين موقعيت حضور زن را در ،شهروندي است. همان كساني هم كه مخالف اشتغال زن هستند

زدگي نهادهاي فرهنگي و اجتماعي اينکه نبايد اين نياز و حق زن به حضور در جامعه بر اثر درست فهم نشدن و شتاب

خواهند از حضور زن براي جوياني كه فقط مييا بر اثر تبليغات سوددر اين زمينه و نگاه سطحي به زن و جايگاه او 

ها يهاي تبليغاتي و نيازمندکه در خيلي از آگهياين گونه به خود بگيرد.حالتي آسيب ،كار خود استفاده كنندورونق كسب

شاپ و رستوران و ر كافي... براي شغل فروشندگي و كار دشود كه به يك يا چند زن با روابط عمومي بالا وديده مي

 در آنها وجود داشته باشد؟تواند چه نگاه اخلاقي و انساني به زن مي ،گري نياز داريممنشي

حتماً با  ،در واقع اين به معناي آن نيست كه زنان در چنين مشاغلي وارد نشوند يا اگر كسي فروشنده و منشي شد

اي پيش برود كه گونههاي اجتماعي و فرهنگي بهگذاريهايي همراه است، بلکه منظور اين است كه نبايد سياستآسيب

ها و شاپها و كافيگري و كار در رستورانهاي شغلي فروشندگي و منشيبخش اعظم حضور زن در جامعه در جايگاه

 پيش در حاشية جامعه باقي خواهند ماند.اززنان بيش ،ونه پيش برودگهاي خدماتي باشد. اگر وضعيت به همينبخش

اي به نام طور عمده با پديدهبه ،مادري و كاري يا دانشجويي ةگانهاي چندزنان شاغل با توجه به داشتن نقش

متعددي در هاي زنان با مسائل و چالشتا رو هستند. اين وضعيت سبب شده هتعارض كار و مادري و فشار نقش روب

رو شوند. نداشتن توانايي و نبود شرايط براي تركيب كار و بچه در زندگي مادران هزندگي خانوادگي و كاري خود روب

خود  ةطور دائم در فکر فرزندان و خانخاطر نباشند و بهلحاظ ذهني آسوده كه در محيط كار به شاغل موجب شده

 (.100، ص1398)صادقي و شهابي،  باشند

باري نقش است كه منجر به خستگي و كاهش معطوف به گران ،ين اثر منفي تعارض نقش براي زنان شاغلبيشتر

شود. اين مسئله فرد را به تنش رواني، اختلال و ناتواني در برقراري ارتباط اجتماعي مؤثر مبتلا آسايش و راحتي آنها مي



116   ،1400، تابستان 47سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

بيگانگي شوند و به افزايش خودلي، رخوت رواني و احساس ازمي كند؛ در نتيجه امکان دارد در كار نيز دچار ناخشنودي شغ

وري بينجامد. در خانواده تأخير و غيبت از كار، افزايش تمايل به تغيير شغل و عدم تعهد شغلي و سازماني و كاهش بهره

هاي خانوادگي، تر نقشرفتاري با همسر و فرزندان، انجام ضعيفنيز احتمال ابتلا به افسردگي، اضطراب، بدخلقي و بد

نوعي دچار كاركرد ها هم به ها و سازمانخانواده ،يابد. در نتيجهكاهش رضايت از زندگي و عدم بهداشت رواني افزايش مي

 ، به نقل از: آدامز و ليندا؛ دوكسبوري(.36، ص 1383شوند )رستگار خالد، نادرست و نابساماني مي

شود و ايشان مجبورند بعد از يك نوبت كاري كه به منزل خانه نميجانشين وظايف اصلي آنها در  ،اشتغال زنان

هاي كاري و ها و مسؤليتنوبت دوم كاري خود را آغاز كنند. بنابراين اغلب زنان بين انتظارات، توقع ،گردنديمباز

 (.29، ص1393كرمي و كرمي، ) شونديخانوادگي دچار تعارض و تناقض م

هاي متفاوتي با اشتغال برخورد ،ساز مختلفي كه در جامعه وجود داردهاي هويتاينجا هم براساس همان مرجع

داري اولويت اصلي و مهم زن همسرداري و مادري و خانه ،دار فرهنگيشود: براساس نگاه سنتي و ريشهزن ديده مي

زنان  برخي كه شودييده مو د پذيرندميوضعيت و موقعيت خود را  ،كنندي كه با اين نگاه هويتي زندگي مياست. زنان

رسيدگي به  برايتحصيل و شغل خود را  ،رنگ استساز در زندگي آنها پردر حال تحصيل يا شاغلي كه اين نگاه معنا

 دار به جامعه است.زنان خانه ةعرض ،اين نگاه به زن ةند. نتيجاهيا به تحصيل خود ادامه نداد هوظايف منزل كنار گذاشت

هاي ها و مرزبنديكشية مرد ـ زن سست شده و خيلي از خطهاي دوگانپايه ،نو به زن براساس نگاه مدرن و

مرد »افتادة اجتماعي و فرهنگي بين زن و مرد برداشته شده و زن حضور اجتماعي بيشتري دارد و سبك تقسيم كار جا

اند و در وارد شده ،مختص به زن بود بر هم خورده است و مردان در حوزهايي كه قبلاً فقط« بيرون از خانه و زن در خانه

كنند. زناني كه در اين فضاي معنايي و هويتي عنوان خدمتکار يا پرستار بچه استخدام ميمواردي هم نفر سومي را به

 پردازند.كمتر دغدغة مربوط به امور خانه را دارند و با فراغت بشتري به مسئوليت اجتماعي خود مي ،كنندزندگي مي

بيشترين  ،هاي هويتيساز حضور دارند، كشاكش لايههاي هويتكه در فضاي معنايي اختلاط مرجعيت اما زناني

... ايفاي عنوان يك كارمند، معلم، پرستار وكه از يك طرف بايد بهوجود آورده است؛ چراچالش و دغدغه را براي آنها به 

از وظايف خود در قبال خانواده نکاهند؛ و در مواردي ديده  ،ندار سنتي به زنقش كنند و از طرف ديگر، به دليل نگاه ريشه

اين است كه در وظايف داخل  ،هايي كه شوهران اين زنان براي حضور زن در بيرون از منزل دارنديکي از شرط ،شودمي

ي فراواني هاها و مشقتكنند. اين طيف از زنان با تعارضات و تضادمنزل نبايد كم گذاشته شود؛ وگرنه مخالفت مي

اين است كه در روز تعطيل كاري چند نوع  ،شوداند؛ مثلاً يکي از رفتارهاي شايعي كه در بين اين زنان ديده ميمواجه

شود شده استفاده كنند يا ديده ميكنند كه در ايام هفته همسر و فرزندان او كمتر غذاهاي كنسروپزند و فريز ميغذا مي

شان روي هم تلنبار هاي عدم حضورشب اين زنان همچنان بيدارند و به امور منزل ـ كه در ساعتها بعد از نيمهساعت

 دائم دغدغة فرزندان و امور خانه را دارند. ،كنند و زماني هم كه در محيط كار حضور دارنداند ـ رسيدگي ميدهش
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 زن و پوشش

هاي گوناگوني به آن پرداخته شده و از نگاه برخي و از ديدگاهاست انگيز زنان مناقشه ةيکي ديگر از مسائلي كه در حوز

، شودميعنوان يك مسئله و نگراني اجتماعي ياد از آن به ،سياسي و مردم لان و متوليان فرهنگي و نخبگانمسئو

 پوشش و آرايش زنان در فضاي عمومي جامعه است. ةنحو

حجاب و هايي وجود دارد؛ مثل بابندياختلاف و دسته ،در جامعة ايران در زمينة ميزان پوشيدگي زنان

گي را هم در پي داشته است. در اين زمينه برخي اقدامات هاي اجتماعي و فرهنكه نگراني ،حجابحجاب و كمبي

عنوان تواند بهاجتماعي هم شکل گرفته است؛ مثل گشت ارشاد. بنابراين ميزان پوشيدگي زنان در جامعة ايران مي

 يك چالش هويتي براي زنان مطرح باشد.

ما با  ،ايران وجود دارد ةجامعسازي كه در فضاي اجتماعي و فرهنگي هاي مختلف معنابراساس همان مرجعيت

 كنيم:كه در زير به هر كدام از آنها اشاره مي هيمپوششي در بين زنان مواج اصليسه سبك 

اند. ايشان همواره هاي معنايي سنتي و ديني هويت يافته. سبك اول شامل زنان و دختراني است كه براساس مرجع1

را از نظر نوع پوشش و آرايش و حتي رنگ و ضخامت آن رعايت كنند هاي اين فضاي معنايي ئالكنند كه ايدسعي مي

آرايي خاصي در فضاي عمومي جامعه حضور پيدا كنند و دغدغة خاصي هم از نظر اينکه فلان و با كمترين جلوه و خود

رسد كه استفاده از لوازام نظر ميشود. بهكمتر در بين اين زنان ديده مي ،لباس و فلان كفش امروز مد است و فردا نيست

كمترين ميزان را داشته باشد. البته در بين همين زنان و  ،بالاخص در فضاي عمومي ،آرايش در بين اين طيف از زنان

خيلي ساده در فضاي  ،از زنان شود؛ اما قاطبة اين طيفبرخي مظاهر مدگرايي هم ديده مي ،ترويژه نسل جوانبه ،دختران

اصطلاح مقيد به اين فضاي فکري اند و بهها را پذيرفتهئالجامعه حضور دارند. در واقع اين گروه از زنان و دختران آن ايد

شود و سبك لباس و آرايشي هم كه مثل محرم و نامحرم در بين آنها مراعات مي ،و معنايي هستند و بسياري از مفاهيم

هاست و دغدغه اين است كه تعرضي به آنها نداشته باشند. ديده در داخل همين چارچوب ،كنندانتخاب مي براي خود

هاست. اين گروه از زنان و دختران در راستاي تأمين همان چارچوب ،هايي هم كه در زمينة پوشش دارندنوآوري ،شودمي

ط به مد و لباس مواجه نيستند؛ اما با توجه به واقعيت با چالش خاصي در زمينة پوشش بجز مواردي مانند مشکلات مربو

گيرد و بعضاً به هاي پوششي متفاوت صورت ميهايي كه بين آنها و زنان ديگر با سبكبه دليل مقايسه ،موجود در جامعه

و ديده  اندآنان با بخري فشارهاي اجتماعي مواجه ،دليل وجود فاصله ميان نظر و عمل در بين برخي از اعضاي جامعه

 وجود آمده است. ها نيز براي آنها بههاي خانوادگي و كشمکششود كه برخي چالشمي

معناي رفتارهاي  ،هاي فمينيستي. سبك دوم شامل زنان و دختراني است كه براساس مرجع معنايي مدرن و ديدگاه2

هايي ها و دغدغهو خيلي از آن چارچوباند گرفته و سبك خاصي از پوشش و آرايش را براي خود انتخاب كردهخود را بر

خورد، اما همين چشم ميدر بين اين گروه از زنان و دختران كمتر به  ،كه طيف اول از نظر نوع پوشش با آن مواجه بودند

هاي اين زنان و دختران اين باشد كه اين ها و دغدغهاند و شايد يکي از خواستهطيف با برخي فشارهاي اجتماعي مواجه

 تر در فضاي عمومي جامعه حضور پيدا كنند.تر شود و زنان آزادانهرنگهاي اجتماعي و فرهنگي در زمينة پوشش كمارفش
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مدرن است كه شبهـ  مدرن يا سنتيـ  سبك تركيبي يا سنتي ،شوداما سبك سومي كه در بين زنان ديده مي .3

است. اين طيف از دختران و زنان جامعه برخي مصاديق  ساز در بين اين افرادهاي هويتاساس آن همان اختلاط مرجع

 و مظاهر سبك پوشش سنتي و ديني را دارند و برخي مظاهر سبك نوين.

 ،ساز مختلفي كه وجود داردهاي معنادليل وجود همين مرجعيتبه ،در زمينة سبك پوشش و آرايش زنان در جامعة ايران

ادهاي آموزشي اجماعي بر سر مسئله بودن آن وجود ندارد و همين يکي از بين مردم و مسئولان و متوليان فرهنگي و نه

وضعيت پوشش  ،دلايلي است كه با وجود تأكيدات فراوان مسئولان و برخي از مردم و نخبگان فرهنگي و نهادهاي آموزشي

هويتي از نگاه درون ،انهاي اخير برخورد با پوشش زنطي سال ،و آرايش زنان راه خود را در پيش گرفته است. به عبارتي

بوده و هر بخش از جامعه براساس نگاه معنايي خودش به آن پرداخته است. با توجه به واقعيت موجود و معناهاي مختلفي 

در جامعه نيازمند به يك اجماع  ،شناختي تا جنسيت و مقاومت و اعتراض كه بر پوشش مترتب استهاي هستيكه از سويه

ينة پوشش زنان هستيم؛ به اين صورت كه فارغ از نگاه ارزشي و هويتي و قرائت خاص از پوشش، عقلاني و فرهنگي در زم

 عنوان يك هنجار اجتماعي نهادينه شود.متناسب با فضاهاي عمومي و رسمي و آموزشي به ،سازي پوششفرهنگ

 گيرينتيجه

گاه كه بخواهد ذيل كند و آنتعادلي خود را حفظ ميت لحا ،طور كامل ذيل يك مرجعيت معنايي قرار بگيردهويت هرگاه به

به  ،شود. راز اين چالش و عدم تعادلحالتي از ناسازواري و چالش در آن پديدار مي ،هاي مختلف خود را برسازدمرجعيت

و  نمايدمي خاصي تعريف و تبيين ةگونجهان و انسان را به ،گردد. هر مرجعيت معناميهاي معنا بازماهيت متفاوت مرجعيت

كه ـ  ترهاي بيرونيابتدا در لايه معمولاً ،هاي متفاوتي داردكه لايهآنجاكند. هويت ازها و مقاصد خاصي را ترسيم ميلئاايد

با  ،ترهاي درونياين وضعيت در صورت حيات و پويايي لايه .شوددچار چالش ميـ ها و رفتارها هستند بيشتر ناظر به كنش

همواره عدم تعادل و  ،هاي هويتي با هم همخوان نشوندفرهنگي همراه خواهد بود و مادامي كه تمام لايه تيك نوع مقاوم

ها و تضادها و تعارضات و مشقاتي كه رسد كه يکي از علل اصلي چالشنظر ميمسائل زنان به ةمقاومت باقي است. در حوز

هاي مختلف همخوان بودن لايهمربوط به همين نا ،اندبودههاي مختلف با آن مواجه ههاي اخير در عرصزنان طي سال

 نداتر هويتي زنان رخ دادههاي سطحي... تغييراتي هستند كه در لايهلات ويرفتن سن ازدواج، تحص هويتي است. اشتغال، بالا

 ـابه زنان كه بيشتر ناظر به ذهنيت فرهنگي جامعه ايراني نسبت ـهاي هويتي ترين لايهكه مهمآنجاو از  ةهنوز درگير دوگانند 

تر همخوان كند. براي پويايي اجتماعي و كاهش تعارضات هاي سطحيخود را با لايه ندانتوانسته ،هستندزن ـ  هويتي مرد

اي بايد همگام و متناسب با تغييرات اجتماعي و فرهنگي در جامعه باشد. ل اجتماعي، مهندسي فرهنگي در هر جامعهئو مسا

اي جز تعارضات هويتي و توليد مسائل نتيجه ،هندسي فرهنگي در جامعه از تغييرات فرهنگي و اجتماعي عقب بمانداگر م

هاي اجتماعي و فرهنگي نخواهد داشت.اجتماعي و ايجاد هزينه
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Abstract 
Identity in the most general view is the perception of each person in society. 

Both female and male identities are exposed to certain challenges 

sometimes. They have been expressed different views on the cause of this 

challenge; What is used in this study as a theoretical framework is the 

mixing and competition of semantic authorities. Every semantic system has 

a wholeness and integrity that keeps all its components in union equilibrium 

(not necessarily desirable) connection, and an imbalance arises when 

another semantic authority arises. The identity usually changes first in the 

outer layers, which are more concerned with actions and behaviors because 

it has different layers, and This situation will be accompanied by a kind of 

cultural resistance if the inner layers are alive and dynamic, and there is 

always an imbalance and identity challenge as long as all layers of identity 

are not compatible. Some factors have faced Iranian women a kind of 

identity challenge in the new situation such as Employment, celibacy, hijab, 

etc that this study has discussed with a theoretical framework and the 

analytical method of documents. 

Keywords: challenge, identity, meaning reference, employment, celibacy, woman, 

cultural resistance, identity layers. 
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Abstract 
The concept of security became the focus of scholars, beyond its military 
dimension, especially in the social dimension, and with a focus on culture and 
identity with the end of the Cold War. The theory of "ontological security" is a 
new approach proposed by Jennifer Mitzen in the field of conflicts in 
international relations with an emphasis on identity considerations. The 
inevitable contradiction of Western culture with the culture of the Islamic 
Revolution of Iran must be sought in the ontological foundations of these two 
political cultures accordingly the ostracism. The aim of this study is to identify 
the conflicting ontological foundations of Western culture with Islamic culture, 
which is consistent in the process of cultural invasion.  This study seeks to answer 
this question, according to the ontological, why does the Islamic Republic of Iran 
view Western culture as an aggressive culture? The findings of this study show 
by using the teachings of Mitzen theory that the ontological conflict of the 
discourse of the Islamic Revolution of Iran with the West is affected by the 
uncertainty and perception of insecurity in the ontology of the leaders of the 
Islamic Revolution in the face of the West due to the confrontation of the 
concepts of reason and ignorance in these two discourses, and any provision of 
ontological security from the perspective of the discourse of the Islamic 
Revolution in this confrontation depends on maintaining independence and 
intellectual identity and emphasizing on preserving the form and content of 
Islamic teachings. The method of this study is parallelism-comparatively that by 
comparing the ontological foundations of the two systems of thought of the West 
and the Islamic Revolution, reveals the conflict and incompatibility of these two 
fields of thought, and emphasizes the implications of ontological security of the 
Islamic Republic of Iran in relations with the West.  

Keywords: political culture, cultural invasion, ontological security, western civilization, 

modern ignorance. 
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Abstract 
Institutionalizing culture means deepening and consolidating the beliefs, 

values, and desirable behaviors of the main agents of community 

management at different levels of government. It has been proposed different 

models of institutionalization in the popular literature, which are often 

derived from the epistemological approaches that dominate Western 

societies. One of the main tasks of researchers active in the field of Islamic 

humanities is theoretical explanation and design of models in accordance 

with Islamic principles and presuppositions, therefore, the main purpose of 

this article is to study "audience analysis and its principles in institutionalizing 

culture from the perspective of the Qur'an" as one of the main components of 

the model, so, one of the important tasks of institutionalization agents is to 

identify the audience, classify them and pay attention to this classification 

during the institutionalization of culture. In fact, the type of dealing with them 

also varies according to the classification of the audience, which can be 

examined in the form of governing principles dealing with the audience, the 

expected results will not be achieved if the differences in the audience in 

institutionalization and the governing principles in dealing with them are not 

taken into account. This study has been used the method of contemplation in 

the Qur'an (revelatory narration) according to the emerging strategy of the 

foundation data. The findings of this study show that "Institutionalization 

from the Qur'an's point of view is a continuous process that can be positive 

(rising) or negative (declining)," In accordance with the above definition, 

institutionalization audiences can be classified using the Holy Quran into two 

categories of audiences inside and outside Islam, in dealing with which it is 

necessary to observe a series of strategic and practical principles. 

Key words: audience analysis, institutionalization, from the perspective of the Qur'an.  
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Abstract 
Feinberg is one of the philosophers of technology who tries to explain in 

the form of "critical theory of technology" the two characteristics of the 

value mechanism and how technology can be criticized. It has examined 

his theory according to the perspective of Islamic wisdom, because of his 

critical thinking and capacities in his philosophy of technology. First, his 

theory of instrument making is described by the documentary-library 

method and formulated in the form of a diagram according to this aim; then, 

by rational analytical method, the positions of interaction and its 

confrontation based on the principles of Islamic wisdom have been studied 

with emphasis on the works of Motahhari. Paying attention to the value and 

critique of technology and avoiding instrumental attitude, essentialism and 

social constructivism are some of the findings in the position of interaction.  

Some of the findings of this research in the opposite position differences in 

the pattern of optimal capture in nature as the most important power supply 

of technology and differences in the source of loaded values in the design 

stage of technical systems. This confrontation entails some consequential 

criticisms such as the return to the iron cage in the shadow of the absolute 

construction of values, the sanctify of values, and their reduction to 

environmental and engineering values. 

Key words: critical theory of technology, tool making theory, Islamic wisdom, ultimate 

relationship, active relationship.  
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Abstract 
The field research in different countries shows that the role of non-verbal 

communication is much more effective in transmitting information than 

verbal communication. The message is conveyed without the use of words 

in non-verbal communication. The non-verbal aspects of communication 

include facial language, visual contact language, standing language, voice 

language, body language, color language, smell language, time language, and 

place language. There is a kind of silent language called "silence" that is less 

considered. However, its role in communication, especially in intercultural 

communication, can be ignored. So, the question is, what is the meaning and 

function of silence in different cultures? This study uses a descriptive-

analytical method, emphasizing the "realism method" of Shahid Sadr and 

relying on accessible documents and data while answering the question, it 

examines the view of Islam in this regard, since understanding the meaning 

of the audience's communication actions is important for effective 

communication and overcoming misunderstandings. The findings of this 

study show that silence is also an important form of communication that its 

meaning and role vary from culture to culture. In Islamic culture and thought, 

it is considered as a kind of communication model that can have important 

implications and consequences. 

Keywords: communication, silence, intercultural communication, non-verbal 

communication, body language, Islam. 
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Abstract 
The subject of the article is the analysis of the view of Roland Barthes, a 

contemporary French thinker on myth. Barthes has been able to change the 

meaning of the myth into legend and use it as a mechanism to build a social 

world. Barthes based on Saussure's rules of linguistics and Saussure's 

conceptual system, as well as his adaptation of Durkheim's collective 

syndrome arrived at this conclusion, that myth is not limited to verbal and 

written symbols, and anything in the potential human world can become a 

myth. The most important point inspired by Saussure is the socio-cultural 

signification of symbols and signs (secondary signification), as opposed to 

the linguistic signification (significant and signified) of symbols (primary 

signification). mythical signs have two different aspects according to the 

Saussure: form and meaning. The most important mechanism of mythology 

is "the supremacy of form over meaning". Barthes changes ‘’transformation 

of historical social affairs into natural affair’’, from this subject. The essential 

aspect of the sign that is related to its meaning is distorted with the supremacy 

of form according to the Barthes, and the temporal and spatial identity of the 

meaning of the sign disappears. In this case, we are faced with an out of place 

and time or beyond place and time being. At this stage, the bourgeoisie was 

able to highlight the intended meaning, which is the formal aspect of the sign, 

by seizing this sign devoid of the original meaning. The method of this study 

is to analyze and interpret the content of Barthes's view in his works and in 

the words of his commentators and interpreters.  

Key words: myth, sign, signification, meaning, form, Bart. 
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